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تقوا و گشایش در کار و ها و هه هه وم وم موم موم موم موه 


اثر اخروی تقوا ی 
ماجرای همجرت رسول اکرم زر و و دا 
امداد الهی در همجرت رسول اکرم کت که تک که ی تک تک ی ی 


۴ آشنایی با قرآن (۲) 
قریش و مسجد الحرام و کعبه ما هه موه وک موه موه کم موی هو موه ده موق ۱۳۱۲ 
جلسة چهارم یتیک یی مورا وهی ری یی کر ور سک رگا وروی ای یکی ۱۳/۷۳ 
ایمان و وابستگی به حق برای پیروزی کافی نیست و ۱۳۷ 
انفاق در راه باطل و و هو وم هو موه و هه هو وم ورگ مضه و که هجوگ و مهو ی هو ویو ۱۳/۸ 
حسرت کافران از انفاقهایشان وه هه و و ۱ 
فرق انفاق موّمن و انفاق کافر ۸( 
اثر امتحان الهی: جدا شدن صفوف از یکدیگر وه وه هو بل 
قآ هگا اسان مومت ویس امد کیز و دود و ۲ ۵ 
مجازات مجرم» قانون الهی ات ای :۱ 
فلسفه جهاد در اسلام ی 
جلسدٌ پنجم و ردب تاد دا اد مه یم یی ۶۷ 
موارد اختلاف شیعه و اهل تستن در باب خمس و 
شهمن یه کعلی هي گیند؟ ۱۷ ۶ 
خمس به چند قسمت تقسیم می‌شود؟ ایو هس 1 
جلسهةٌ ششم ای 24۵ م6 ۰ ۱۷۳ 
انفال چیست؟ هروه اوه ملس او اه ای موی وه ات بو > ۱۷ 
ایه انفال هه وه هه رو اوه وه و و وه هه اوه و وه ۱۷ 
آیا فقه شیعه برای سادات امتیاز قائل شده است؟ وه مور ۱ 
عنایت اسلام به حفظ سلسله نسب سادات هه مسق ۲ 
جلسهٌ هفتم و ری وش مایم مش ای ناه وه وی متس مه عمش و مش وهای هی 1۱۹ 
تشجیع طرفین در جنگ بدر | 
اداب جهاد: 
۱. ثشبات وا دنو و ماو و وس ۹ 
۲. باد خدا هی مر ی و هه 3۱ 
۳ پرهیز از تنازع و ی اه مس هه هریگ وه و مره مگ هبو هریج و ۹9۳ 


فهرست مطالب ۵ 
۴ صبر کر رو رو و یر و ٩‏ 
۵. اخلاص و تواضع اخلاقی ۱۱ 
جلسه هشتم موه مه و هه ۱۳ 
تبدیل جلال معنوی به شوکت مادی توسط خلفای 
اسلامی ری اه ره که سم رب رو رب موی و و او ۳ ۱۱۳۰ 
داستان معاویه و عمر اه یی هه یی ۱3:۷ 
جلسهٌ نهم و ۱۰۱ 
چرا به «مردن» می‌گویيم «وفات)؟ ی ۱ 
مسالة روح ی اه ۱ 
عالم برزخ و و یا ۱ 
ایا اسلام یک دین جبری است؟ هب هه نم دس ری بای ی و ۱ ۳۲ 
جلسةٌ دهم و 
ایات محکم و ایات متشابه هد درو و ما وه وت هه هو ۱ ۱۳ 
منطق جبر و منطق تفویض ود ور بو ۱۳۲ 
منطق «امر بین الامرین» ی که ۱۳ 
دو حدیث از امام صادق 3 ۳ 
ارتباط هر گناه با سلب یک نعمت خاص هه هه و ۱3۳۹ 
شاهدی از دعای کمیل هو وگ وی مرو موجه و مرو موه بو ۲۲۶ 
جلسه یازدهم و یک هو مخ مه ی ۱۱۳۰۲۰ 
شرافت انسانی ۱۰ 
بیان نهج‌البلاغه درباره وفای به پیمان ۸ 
برخورد با کفار پیمان‌شکن ی یی یک هت هن 
فلسفهٌ مجازات مجرم هه هو هی و بر هی وی 
آیا حق پیش نمی‌رود و همواره باطل پیروز است؟ 4 
داستان مرد فاضل و صدر اعظم ۱ 
لزوم تهیهٌ نیرو هه هه و هه وه هه و وگ 


۶ آشنایی با قرآن (۲) 


جلسة دوازدهم 
مسا صلح 1 
همکاری و همدلی را یی وی کی یعس ی ۱۳۶۲ 
لزوم آمادگی همیشگی برای جهاد ی و :۱۳۱۷۶۲ 
داستان مرحوم فیض ی 
داستان مرد زاهد و و و ۳ ۱۱:۰۳ 
موّمن مجاهد در جنگ با ده کافر برابر است ۱ 
جلسهٌ سیزدهم یی ای و و و هو یو ۱۸۱ 
ولاء مثبت و ولاء منقی ی و و ۱ 
تقسیم رباعی قرآن دی مه ۱۸۴ 
مهاجرین اوّلین یا طابقین ولا و و 
انصار کی رد ی ای یی ۱۸۵ 
مومنین غیر مهاجر ۱ 
مهاجرین آخرین ی وی ۳/۳۳ 
کفار مت نک هشن موز مت ویک رت وروت بر و ۱۸۸ 
بل هتفر موم همم ی ۱۸۵۹ 
مهاجرتهای گروهی ۱ ۱ 
عقد اخوّت میان مسلمانان وم مها و ی و م۰ ۱۹۲ 
جلسه چهاردهم یلیرت ستاو ترس بت و وگ دک ی و ۳ 
چرا سوره برائت فاقد بسم‌الّه است؟ ۲۱ 
تاریخچهٌ نبرد مسلمین و کفار قریش و( 
ابلاغ سور براثت به مشرکین توسط علی ط و 
آزادی عقیده ی هک و ۱۳۱۱ 
فرق علم و عقیده هرت ۲ 
داستان طبیب و اهل ده 1 


داستان سوار و عایر وم وم وم وم وم و موم و وم و و وه و مه موه ۳۹ 


بسم ال الرحمن الرحیم 
مقد مه 


کتاب حاضر جلد سوم مجموعه «آشنایی با قرآن» و مشتمل بر 
تفسیر آیاتی از سوره‌های انفال و توبه " توسط متفکر شهید 
استاد مرتضی مطهری است که طی چهارده جلسه از تاربخ 
۸ تا ۵۰/۲/۲۳ در شبهای جمعه در مسجد الجواد 
علیه‌السلام (تهران) و در جمع عمومی ایراد شده است. 
نوارهای این جلسات موجود نیست و این کتاب تنظیم شده 
متونی است که در همان زمان از نوار استخراج شده و در 
اختبار استاد شهید گذاشته شده است. در تنظیم این متون به 
اصلاح عبارات اکتفا شده و اصالت کلام استاد محفوظ مانده 
است. 

استاد شهید جلسات تفسیر زیادی در مسجد الجواد 
علیه‌السلام داشته‌اند که متأسفانه از قرار مسموع بخش اعظم 
نوارهای آن در یورش ساواک به ان مسجد از بين رفته» و اکنون 
فقط متون مذکور که کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد. و 
نوارهای تفسیر آیاتی از سورهٌ نور که به فضل خدا به صورت 
جلد چهارم «آشنایی با قرآن» منتشر خواهد شد در دست 


۱. آیات ۲۶ تا آخر سور انفال (به جز آیات ۰۴۲ ۰۴۳ ۵۵ و ۶۷ تا ۷۱ که متن تفسیر آنها 
در دست نیست) و شش ایه ال سوره توبه. 


اش ره سا از تاش کداخضال ادترآهای دنو 
نزد خود دارند درخواست می‌شود آنها را در اختیار «شورای 
نظارت بر نشر آثار استاد شهید» فرار دهند» و بدیهی است نوار 
آنها عودت داده خواهد شد. 
لازم به ذکر است که قبلاً جزواتی تحت عنوان تفسیر قرآن 
و یا عناوین دیگر به نام استاد شهید از سوی ناشران غیر 
مسوول منتشر شده است. نظر به اینکه این جزوات قبل از 
تشکیل «شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید» و بدون اجازه 
از مسژولین امر منتشر شده و افرادی که آنها را تنظیم کرده‌اند 
کیفیّت نامطلوبی برخوردار است که اقدامات قانونی لازم 
برای جلوگیری از نشر این‌گونه کتابها به عمل آمده -به اطلاع 
تفسیرهای استاد شهید فقط تحت عنوان «آشنایی با قرآن» و به 
طور مسلسل منتشر می‌شود و البته ترتیبی اتخاذ شده است که 
جلدهای بعدی این مجموعه به فضل خدا با سرعت بیشتری 
2۱/۰ 


بسمه تعالی 


مقدمه چاپ سیزدهم 
خوبی از طرف علاقه‌مندان به معارف اسلامی مواجه شده 
است. نظر به اينکه حروفچینی این مجلد در چاپهای گذشته 
اغلاط چاپی نیز برطرف گردید و در مجموع به شکل بهتر و 
زیباتری عرضه می‌گردد. امید است که مورد توجه خوانندگان 

از خدای متعال توفیق بیشتر مساألت می‌کنيم. 

۰ مهر ۱۳۷۹ 
۳رحب ۱۴۲۱ 
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خفسیر سوره اخفال 


اعوذ بالئه من الشیطان الرجیم 


و ااکروا لد نم قلیل مُشتضعفون ف الاض تضافون آن 
فک لاس 5 فآویکم و دک بتضره و ررکم ین السطیبات 
للم تشکرون. ای توا لا تخوتئا اه و شون و 
تخونوا آماناتکم و ان تفلمون. و اغلما ناولم و ازلادکه 
با 9« 
مجْعل تکم فرفاناً رز یز عنکم سیتاتکم و ینز تکم و اه ذو 
القضل عم . 


ترجمه آیه اول: به یاد آورید زمانی را که جمعیتی اندک بودید و 


۱ انفال / ۲۹-۲۶ 


۱ آغثایی با قرآن (۳) 


مردم دیگر شما را بربایند. پس خدای متعال شما را موی داد و با 
یاری خودش. یاری و تأیید و تقویت نمود و شما را از نعمتهای پاکیزه 
ی ی ردان هی ایا سرام سامت که یا کدریز 
سپاسگزار باشید. 

به طور کلی قرآن کریم همواره کوشش می‌کند که اعتماد مسلمین 
و موّمنین را به ایمانشان جلب کند» یعنی می خواهد به آنها بفهماند که 
ایمان داشتن و مسلمان درست و واقعی بودن چه آثار و نتایجم خوبی 
دارد. خیلی کوشش می‌کتل که" توجه ما را بهراين نکته جلب کند» و 
دیگر و به اصطلاح حواله به نسیه نمی‌کند که به مردم بگوید بیایید 
چنین عمل کنید. زحمات عبادت را تحمل کنید و نتیجه ایمانتان را 
نوتسا دیگر به انسان می‌زشند. این یک منطق است ولی 
منطق قرآن اين نیست. البته منطق قرآن یک منطق مادی هم نیست که 
بگوید بذری که اینجا می‌پاشید محصولش را همین جا می‌برید و 
استفاده می‌نمایید. اين‌طور نیست که نظر فقط به منافع مادی, آنهم در 
دنیا باشد. به انسانها ثابت می‌کند که در همین دنیا آثار و نتایج خوبی 
می‌برید. نتایج آن مختص به آخرت و آن دنیا نیست. لذا می‌فرماید: 
و اذکروا اذل قلیل... فراموش نکنید آثار را در دنیا؛ اینها را ببینید 
مخاطب. مسلمانان آن روزند: خداوند شما مردم را قبل از اينکه به 
اسلام گرایش و به خدا ایمان پیدا کنید در آن وقتی که ضعیف بودید 
و کفار می خواستند شمارا از بین ببرند» در وضع نوینی فرار داد [و به 


تیوه انقان ِ 
حال شما] بهبودی بخشید. شما جماعتی اندک بودید. از برکت 
اسلام و ایمان کثیر شدید و بر عده‌تان افزوده شد. قرآن می‌گوید: 
مُشْتضعفون ف الارٍض در روی زمین مردمی ناتوان بوده. به حساب 
نمی آمدید. کلمهٌ «مستضعف» از مادهءٌ ضعف و ضعیف است. یعنی 
ناتوان شمرده شده. 

شما همین حالا بعضی ملتها را می‌بینید که آنها را به حساب 
نمی آورند ولی روی بعضی دیگر حساب می‌کنند و اذکروا لذ نع قلیل 
مُسْتضعفون فق الازض به یاد آرید زمانی را که شما ناتوان بودید و روی 
شما حساب نمی‌شد. ولی اکنون به خاطر اسلام و مسلمانی روی 
شما حساب می‌شواد. نه تلها لیگران رارء( گم حساب نمی‌کردند 
بلکه ضعف و ناتوانی شما به قدری زیاد شده بود که خودتان هم روی 
خودتان حساب نمی‌کردید. نزدیک بود مردمی حمله کنند شمارا 
بربایند مثل کرکسی که گنجشکی را برباید. ترس داشتید حمله کنند و 
هستی و نیستی شمارا ببرند. ولی پس از ایمان و به کار بستن 
دستورات اسلام و قران» شما را ماوی داد. ببینید! اثارش را خدا در 
همین دنیا ظاهر می‌کند: شما ضعیف شدگان را تقویت کرد: «یدکم 
بنطره و رفک من الطیات؛ از نعمتهای پا کیزه‌ای که محروم بودید در 
همین دنیا به شما داد. از این دنیای پر از نعمت که دیگران استفاده 
می‌کردند و شما محروم بودید روزیهای پا کیزه‌ای نصیب شما کرد و 
شما از نها استفاده کردید. ولی باید دانست که هدف نهایی این 
نیست. این مقدمه است برای توجه به خدا و نعمتهای الهی. این اول 
دادن نعمتهاست برای هدفی که آن» شکر و سپاسگزاری حداست: 


مر رو 
2 


کم تَشْکُرون. 


۱۴ آفتایی با فتران ۱۳۱ 


«شکر» کلمه‌ای است که در قرآن زیاد با آن برخورد داریم. معنی 
«شکر» این است که انسان در مقابل فردی که از او خیری به وی 
رسیده است اظهار قدردانی کند و مثلاً بگوید: من ممنون هستم. آیا 
معنی «شکر خدا» همین است که بگوییم: «الهی شکر؛؟ نه اشتباه 
است. «الهی شکر» صیغهً شکر است نه خود شکر. خود شکر چیز 
دیگری است. مثل اينکه کلمةٌ «أستَْفر اله» صیغة توبه است نه خود 
توبه. توبه» پشیمانی از گناه ##صميم بل قد ۲ تکرار است. اظهار «افی 
ستَغْفرءکَ و أتوبْ الیِکَ» [اظهار ضیغه توبه است نه خود توبه]. پس 
شکر یک معنی دقیقی دارد و آن 4 ات است از قدردانی» 
اندازه‌شناسی حق‌شناسی. لهذا «شکر) هم دربارهٌ بنده نسبت به خدا 
و هم دربارءٌ خدا نسبت به بنده به کار می‌رود: و ال شکور حلیم. خدا 
بنده می‌کند حقی دارد» خدا اجر پنده‌اش را ضایع مین کوردا تن نی 
از عمل بنده قدردانی می‌کند. آن را از بین نمی‌برد. بنده اگر بخواهد 
قدرشناس و شاکر باشد باید قدر نعمتهای خدا را بداند» یعنی هر 
نعمتی را بداند برای چه هدف و منظوری است و در همان مورد 

در تعریف «شکر» چنین گفته‌اند: «اشتعمال الّیء فبا حَلقّ له لشلد» 
به کار بردن شیء در راهی که به خاطر آن آفریده شده. آیا شکر مثلا 
چشم که خدا به ماداده این است که بگوییم: خدایا شکر که به من 
چشم دادی؟ نه. عقل. فکر» عاطنه احساسات. فرزند» مال» 
سلامت. و هر نعمتی که داری» اگر این نعمت را از مسیر خحودش 


تفسیر سور انفال ۱۵ 


منحرف نکنی و در مسیر دیگر استفاده تشن شاکری. مثلاً زبان را 
خداوند عبث نیافریده است. با این زبان می‌شود حقایق را قلب کرد» 
دروغ گفت. به مردم دشنام داد بدیهای مردم را پخش 
کرد اشاعهٌ فحشاء کرد» جعل کرد ولی واقعا باید حساب بکنیم ایا 
دست خلقت زبان را برای همین به ما داده: تهمت. غیبت. دشنام؟ با 
اینکه مقاصد خود را به دیگران بفهمانیم. فهماندن مقاصد خود به 
دیگران» تعلیم ارشاد» نصیحت. شکر زبان است. پس باید همیشه 
نعمتها را در راه حودش ضرف کرد. مثلا فکر و انديشهٌ صدی هشتاد 
مردم در راه شبطنتها صرف می شود در حالی که می‌توان در راه علم و 
دانش و خیر و صلاح مردم به کار برد. 

ای مومنان! ضعیف بودید. محروم بودید. خداوند نعمتهایی 
نصیب شما کرد و شما را از چنگال دشمنان رهانید. باید بدانید نعمتها 
را در چه راهی باید کلام هکم تشگرون است. مفاد 
آیه توجه دادن مردم به وضع سابق است که عدء آنها اندک بود. 
مردمی ضعیف بودند و خودشان و دیگران انها را به حسابت 
نمی‌آوردند. خداوند در کنف قدرت خود آنها را تقویت و تأیید کرد 
روزیها را نصیب آنان کرد تا آن نعمتها را در راهی که خداوند فرموده و 
ستعادت نها در آن است مرت کننت: 

یا با الذینَ اقنوا لا تخوئوا له و الوشول و تخونوا آماناتکم و نم 
عون ای اهل ایمان! به خدا و پیغمبر خیانت نکنید زیرا به حودتان 
هم خیانت می‌کنید (مضمون آیه این است). در اینجا نهی شده از 
خیانت به خدا و پیغمبر و مسلمین. و خیانت خودشان به خودشان. 
احکام الهی امانت است نزد شماء آنها را ترک و تحریف نکنید. 


۱۶ آغناییی با قرآن(۳) 


همچنین به سنت پیغمبر به مسلمین و خودتان [خیانت نکنید.] 
خیانت به مسلمین» خیانت به خدا و پیغمبر هم هست. 

شأن نزول این آیه این است که در جریان جنگ بدر یک آدم 
ضعیف‌الایمان به خاطر حفظ مال و فرزند خود. یکی از اسرار 
مسلمین و جامعه اسلامی را افشا کرد» جاسوسی کرد. قرآن می‌گوید 
به خدا و پیغمبرو خودتان خیانت نکنید. پیغمبر اکرم اسرار سیاسی را 
خیلی مکتوم می‌کرد مگر ضرورت ایجاب می‌نمود. لذا نوشته 
[اتفاق نیفتاد که ] پیغمبز آهنگ و تصمیم جنگی داشته بادآ گنس 
بداند. فقط می‌فرمود آماده باشید می‌خواهیم به این طرف برویم. مگر 
در مواقعی مانند جنگ تبوک که فرمودند صد فرسخ [راه در پیش 
داریم ]» دشمن قوی است» زوم,است نهقریش و عرب . بروید به 
طرف تبوک. سی‌هزار نفر بدون تجهیز کافی» به طوری که اکثر مرکب 
عادی نداشتند. زمین حه است. اتشفشانی و در مقام تیه فسانند 
کر کرمتایتن 

در این مواقع پیغمبر اکرم تصمیم خود را به کسی نمی‌گفت مگر 
موارد حاص. در جنگ بدر افشا کرد. یکی از مسلمین ضعیف‌الایمان 
تصمیم پیغمبر و مسلمین به جنگ با قریش را به آنها خبر داد. زن و 


۱ ی ن است که آثار پیغمبر را بپینند 
خوا تین شیر خیبر؛ را که در شمال مدینه است ببینیم. (ما ایرانیها که معمولاً با اتومبیل 
کی تفای ند زان هی روما ده را میاه سای کف 
به قصد دیدن خیبر و تبوک. از مدینه تا تبوک صد فرسخ است و من تعجب کردم که 
چه تصمیم مهمی بوده [حرکت دادن] حیش العسره (لشکر مشقت) به طرف تبوک. که 
به علل خاصی مثل کمبود آذوقه و گرمای شدید فصل خرماپزان» این لشکر به اين نام 


خوانده ۳ 


اس ابا ۱۷ 


بچه و مال او نزد آنها بود و خیال می‌کرد اگر بگوید. مال و عیال او را 
حفظ کرده برایش نگهداری می‌نمایند. آی خطاب کلی است ولی 
نرب یک نش معیی است :یا ابا این اقا ٩‏ کریرا ال و النرل. 
حضرت امیر در نامه به یکی از حکام می‌فرماید: ان عم اْانة خیانَه 
له و افظع الفشل غش الم . بزرگترین خیانتها حیانت به اجتماع 
است نه فرد. شما خدای نخواسته اگر به مال کسی که نزد شماست با 
به ناموس او خیانت کنید خیانت به یک فرد کرده‌اید به طور مستفیم. 
و به یک اجتماع به طور غیر مستقیم. خیانت جاسوسی» خیانت به 
اجتماع است. و فظیع‌ترین و شنیع‌ترین خیانتها این است که کسی با 
پیشوایان مسلمین 8 غث لرفر کند؛ دانت48 که در کشتی» کسی 
ناخدا را که در نهایت صدق نیت کشتی را به ساحل نجات می‌برد 
گمراه کند. در این صورت خیانت به اخدا خیانت به تمام ساکنین 

از اين آیه انسان می‌فهمد که قرآن چقدر به مسائل اجتماعی 
اهمیت می‌دهد. 

و اغلموا نما آفوالکم و آولادکم نآ اه عنده جر عظیه بدانید 
ثروت و فرزندان برای شما فتنه یعنی مایهُ آزمایش هستند (چون 
خیانت آن شخص به خاطر مال و زن و بچه‌اش بود.) فتنه در قرآن 
یعنی آزمایش. بدانید همین مال و ثروت وسیلهٌ آزمایشند. یعنی هم 
مت وتو تسه نله ایتجامیبت کشت له اخریت پم ایک نها 
نباید به اینها به عنوان ایده‌آل نگاه کنید پلکه اینها وسیله هستند. 


۱. نهج‌البلاغه نامه ۲۶ 


۱۸ آغناینی با شرآن(۳) 


اب لین انوا ان توا اه جعل کم فرفانا و یز عنکم مسیناکم و 
بفْفة دک اه الفضّل العظم. «تقوا» از ماده «وفی» به معنی 
و کی کی ارس ان ان کر یک تفای بش که وهای رو 
را نگهداری کند. تقوای الهی نگهداری خود است از آنچه بد است. 
برای حدا. 

قرآن می‌گوید اگر متقی واقعی باشید دو اثر دارد. یکی اینکه 
شاک کا بو هدس این اف تا ترا اترواقت کر کس 
پاک و باتقوا زندگی کنده یکسلسله گره‌ها بژایش پیش نمی آید. و اگر 
پیش بیاید حل می‌شود. خاصیت دوم تقوا این است که بر روشن‌بینی 
می‌افزاید. ابتدا به نظر مشکل می‌آید. روشن‌ینی چه ارتباطی دارد به 
تقوا؟! بستگی دارد به مغز و کاز آن.تقواچه تأثیری دارد در بینش؟ 
ولی این اشتباه است. اگر انسان متقی باشد. روشن‌بین‌تر است زیرا 
تقوا صفای روح می‌آورد؛ تقوا آن تیرگیهایی را که باعث می‌شود 
انسان از روشن‌بینی‌هایی که مخصوص خود اوست استفاده نکند از 
بین هی برد: 
چون غرض امد هنر پوشیده شد 

صد حجاب از دل به سوی دیده شد 

شما اگر نسبت به موضوعی تعصب بورزید نمی‌توانید آن را آن 

طوری که هست بگیرید. تقوا گرد و غبار تعصب را پاک می‌کند. 

کینه‌توزی را فرو می‌نشاند در نتیجه عقل» آزاد فکر می‌کند. سعدی 
می‌گوید: 

تحقشت: لیر آیی اش اراستته هواو هوس گرد برخحاسته 

ان مزا کم تا یت کر #ع سکره بهانیت سرد 


تفسیر سور انفال ۱۹ 


تو را تا دلت باشد از حرص باز نیاید به گوش دل از غیب راز 

رای سته دی‌ له نمی ات کعالی آست و 
طا زا مرکا و : 

۱ کر تصارع الْعقول تخت بُروق الطایع! . «مَضوع» به معنی 
مرا ایکا نمی وی زمر تا که 
پشت پهلوان به خاک رسیده است «مصرع» است.) بیشترین 
نقطه‌هایی که پهلوان عقل به زمین می‌خورد آن جایی است که برق 
طمع در دل پیدا می‌شود. 

۲ عُجْبْ ارم تیه أحَدٌ خُسَاد عَقله ۲. خوشامد انسان از خوده 
خودپسندی یکی از حاسدان عقل است. حسود. دشمن است با 
محسود و می‌خواهد او را زمین بزند و نابود کند. عغجب می‌خواهد 
عقل را از مقام خودش ساقط کند. جرا تقوا پینش را می‌افزاید؟ زیرا 
تقوا که آمد. طمع نیست؛ مجب نیست؛: هوا و هوس نیست. گرد و 
غبار نیست. روشنایی است. در فضا اگر مه يا دود بیاید. از یک متری 
اشیاء را نمی‌بينيم. تقوا صفاست. صاف بودن فضای روح است. 


۱. نهج‌البلاغه» حکمت ۲۱٩‏ 
۲ همان حکمت ۲۱۲ 


خفسیر سوره انفال 


اعوذ باه من الشیطان الرجیم 


ا دی لوا ان توا اه جعل کم فزفانا و یز عنکُم 
سَیتاتکم و یغْفز کم و ال ذو الفضل العظم . 


در اين آیه مطلبی بیان شده است که در واقم مشتمل بر سه 
مطلب است: 

۱. آثار تقوا: می‌دانیم کلمه تقوا در اصطلاح قرآن و اسلام 
برابر می‌دانند (رعایت پاکی و نجسی) ولی در اصطلاح قرآن تقوا یک 
حالت روحی و ملکه اخلاقی است که هرگاه این ملکه در انسان پیدا 
شد. قدرتی پیدا می‌کند که می‌تواند از گناه پرهیزکند اگر چه گناه بر او 
عرضه شود. تقوا اولیاء حق را نگهداری می‌کند و مصونیت می‌دهد. 


۱. انفال / ۲۹ 


۳۲ آشنایی با قرآن (۳) 


لغزشها و گناهها باز می‌دارد. 


اثر تقوا در دنیا 

در قرآن سه اثر برای تقوا بیان شده. یکی اثر روحی است که در 
دنیا پیدا می‌شود. و دو تا در آحرت ظهور پیدا می‌کند. در دنیا - 
همان‌طور که در آیه هم ذ کر شده- به انسان روشن‌بینی می‌دهد. چون 
انسان را روشن می‌کند. باید بدانیم همان‌طور که در بیرون خحود 
روشنایی و تاریکی می‌بینیم و بیرون وجودمان تاریک یا روشن 
می‌شود. در درون و ضمیر خود نیز روشنایی و تاریکی احساس 
می‌کنيم. ضمیر بعضی روشن است و گویق دز آن چراغی نصب شده 
است. و به عکس» ضمیر بعضی تاریک است در اثر خاموشی چراغ 
باطن؛ و این قطعاً حقی ات افراو روت ضمیر اولین چیزی که 
دارند این است که بهتر از دیگران خوبیها و بدیها را احساس می‌کنند» 
عیبها و نقصها را می‌بینند و اعتراف می‌نمایند. ولی افرادی که درونی 
تاریک دارند» واضح‌ترین و بزرگترین عیب خود را نمی‌بینند. و 
منحصر به این نیست. نکته‌ای را فیلسوفان توجه کرده‌اند و آن اينکه 
انسان بیرون خودش را از آئینه و عینک وجود خودش می‌بیند. ما 
یکدیگر یا جهان را با عینک وجود خودمان می‌بينيم. اگر این عینک؛ 
سفید وبی‌غبار باشد اشیاء و جهان را همان‌طور که هست سفید و 
روشن می‌بينیم و اگر تیره و سیاه باشد جهان را تبره و سیاه می‌بينيم 
و این تگته تسار الب اشتت, تااف وروی مس کرت 


تجوال نو بر کر دی ویر کرادت سرت ختانه. وا کنردنده بسن مستطر که 


ی این انا ۲۳ 


امتحان کن» دور خحود بر بعد بایست. می‌بینی تمام اطرافت 
ار رفاک وه هر کی ره اس 
سفید. و سیاه را سیاه خواهد دید. 

تام بسانت وم هه اقا نی تفای ۱ 
آقایان اسم ایشان را شنیده باشند یا سخنرانیشان را دیده باشند. و از 
خطبای تقریبا درجه اول ایزان» و هم فاضل بود و هم سخنور یک 
وقتی در قم. بالای منب افتادهبود تو دنده انتقاد از قمیها. (خحیلی 
خیلی خرافاتی هستند؛ و از جمله می‌گفت قمیها به گربه سیاه خیلی 
احترام می‌گزارند» و فکر می‌کنند که گربه سیاه از ما بهتران است. و 
لهذا وقتی گربه سیاهم ید فورا ار یهت" غذاهاشان و گوشت 
نیستند آن مقداری هم که شرعاً باید به او داد نمی‌دهند. و لهذا همه 
گربه‌های دیگر در قم منفرض شد ه‌اند و فقط گربه سیاه‌ها مانده‌اند. 
هرچه نگاه می‌کنی در این شهر گربه سیاه می‌بینی آنهم چاق و چله. 
شنت ام پایین.طلبهٌ خیلی خحوشمزه‌ای بود خرم‌آبادی. اتفافاً 
مرحوم اشراقی عینک سیاه به چشمش زده بود. وقتی آمد نشست. 
آن طلبه به همان زبان خرم‌آبادی و خیلی ساده و لطیف گفت: قربانت! 
ماک توافت گر واه میس و ساره نی ۳ 
زده‌ای همه گربه‌ها را سیاه می‌بینی. خیلی مرحوم اشرافی خندید. 
حالا حساب این است: آدم عینک سیاه که به چشمش بزند - اگر چه 


۲۴ آشنایی با قرآن (۳) 


آن داستان شوخی بود - همه گربه‌ها را سیاه می‌بیند. 

قرآن می‌گوید تقوا داشته باشید تا عینک درونیتان سفید باشد و 
جهان را همچنانکه هست ببینید. ٍن توا له مجْعل کم فزقاناً اگر تقوای 
الهی داشته باشید. اگر درونتان پاک باشد. اگر تبرگیها را از درون خود 
زایل کنید خداوند در دل شما ماية تمیز قرار می‌دهد؛ یعنی خدا در 
دل شما چیزی قرار می‌دهد که با آن حقایق را حوب تمیز می‌دهید» 
یعنی به شما روشنی می‌دهد. پس انسان در اثر تقوا درونش روشن 
می‌ شود وبه همین جهن روز فتی که روش بین شمه 
اولا خودش را خوب می‌بیند. خوب اندازه گیری می‌کند. زبادتر از 
آنچه هست نمی‌بیند. کمتر از آنچه هست نیز نمی‌بیند. تیرگیها و 
عیبهای خودش را خوب می‌بیند؛ و انب در اثر این روشن‌بینی» به 
حکم اينکه انسان طوری ساخته شده که جهان را با عینک وجود 
خودش می‌بیند. وقتی تقّوا داشته باشد و عینک وجودش پاک باشد. 
جهان را بهتر می‌بیند» بهتر تشخیص می‌دهد. واقعا اشخاصی که با 
تقوا هستند» اگر آنها را با یک فرد دیگری نظیر خودشان که از هر 
جهت مثل خودشان باشند منهای تقواء در نظر بگیریم» می‌بینیم 
قضاوتهای او خیلی بهتر از این دیگری است. این است که می‌گویيم 
به این‌گونه اشسخاص الهام می‌شود؛ آدم پاکی است. به او الهام 
می‌شود. این اثر تقواست در دنیا. 


اثر اخروی تقوا 
اثر تقوا در آخرت این است که گناهان گذشته را پاک می‌کند» 
کفار؛ عمل گذشته است. یعنی [گناهان گذشته را] محو می‌کند: و یک 


تفسیر سورة انفال ۲۵ 


عنک شا نک مود این اسیت کهاثر کناهان کذ فبته را نع انس کت 
چون تقوای واقعی [همراه با] توبه است. کسی که یک آلودگیهایی در 
گذشته داشته هنگامی باتقوا خواهد بود که از آن آلودگیها توبه کند. 
پس اثر آن گناهان گذشته پاک می‌شود. مجازات اخروی هم از انسان 
سلب می‌شود. یعنی خدا دیگر بنده باتقوایش را به خاطر گناهان 
گذشته‌اش مجازات نمی‌کند. وال ذوالْضُل العّظيم خدا صاحب فضل و 
کت ری و دی تاش کر اهب وه ان مت گر 
ایمان ما ایمان واقعی بایدر عما لیا گیل اسلامی باشد و اگر 
جامعهً ما جامعه مسلمان باشد» مشمول انواعی از عنایتهای الهی 
خواهیم بود و موفقیتها خواهیم داشت. از جمله همان آیه‌ای است که 
خواندم: ان توا اه بجعل کم فوقاناً تقوا داشته باشید تا روشن‌بین 
باشید. و این خودش چه موفقیت بزرگی است که یک فرد یا یک 
جامعه روشن‌بین باشد. گاهی قران بر همین اساس داستان نفل 
می‌کند.یعنی جریانهاییاز پاریخ )سین پقل می‌کند که به موجب 
این جریانها نشان می‌دهد که در صدر اول خداوند چگونه پیغمبر 
خودش رآ و به تبع مومنینی رکه همراه او بودند» چون بر راه حق و بر 
راه خدا و بر راه تقوا بودند موّیّد کرد و از چه مضایق و تنگناهایی 
نجات داد و برعکس دشمنان آنها را با آن همه قدرت و سٌطوت. با آن 
همه طنطنه و طْمطراق نیست و نابود کرد. همه اينها را به صورت 
درس عملی بیان می‌کند. 


ماجرای هجرت رسول اکرم 
و لا یک یک الذین کروا لیثبتوک َو یفثلوک و بخرجوک و پکرون و 


۲۶ آغشایی با قرآن (۳) 


کر له و الهٌ خر الاکرین. در اين آیه یکی از فرازهای حساس تاریخ 
اسلام بیان می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه در سخت‌ترین شداید» 
خداوند اسلام و مسلمین را نجات داد. چرا؟ چون واقعاً اسلام و 
ی بو یکی از آن سخت‌ترین شداید مسأله هجرت 
پیغمبر اکرم ط ابنت: جریانی که به همجرت رسول اکرم از مکه به 
اک هم میرک و ۱ 
بعنتشان که جناب ابوطالب پدر بزرگوار علی طّ هنوز در قید حیات 
بود - و او رئیس بنی‌هاشم و مورد احترام همه قریش بود- به واسطه 
حمایت ابوطالب کلمتر شورواآزار قلرا ریی‌گرفت. بعد از وفات 
ابوطالب. به فاصله چند روز ه مسر بزرگوارشان خحدیجه 
سلاالّه علیها نیز از دنیا رفتاین زن واقعاً مصداق یار غمگسار بود و 
از نظر روحی به قدری با رسول خذ! انطباق داشت که باید گفت در 
جهان نظیر نداشت. این زن. بسیار فدا کار و عاقله بود؛ مالش» جانش» 
هستی اش» خوشیء سعادت و همه چیز خود را به پای رسول اکرم 
ریخت. بعد از وفات ابوطالب و خدیجه. سختگیری بر رسول اکرم به 
حذٌ اعلا رسید. در اين میان خدا وسیلهٌ عجیبی فراهم کرد: 
مردم مدینه دو قبیله بودند به نام اوس و خزرح که هميشه با هم 
جنگ داشتند. یک نفر از آنها به نام اسعد بن ژراره به مکه می‌آید برای 
اينکه از قریش استمداد کند. بر یکی از مردم فریش وارد می‌شود. 
کعبه از قدیم معبد بود - گو اینکه در آن زمان بتخانه بود- و رسم 
طواف که از زمان حضرت ابراهیم معمول بود هنوز ادامه داشت. 
هرکس که می آمد. یک طرافی هم دو رکعبه می‌کرد. این شخص وقتی 
خواست برود به زیارت کعبه و طواف کند. میزبانش به او گفت: 


تقی ایو نزن ۳۷ 
«مواظب باش! مردی در میان ما پیدا شده. ساحر و جادوگری که 
گاهی در مسجدالحرام پیدا می‌شود و سخنان دلربای عجیبی دارد. 
سحری در سخنان او هست». اتفاقاً او موقعی برای طواف می‌رود که 
رسول اکرم در کنارکعبه در حجر اسماعیل نشسته بودند وبا خودشان 
قرآن می خواندند. در گوش این شخص پنبه کرده بودند که یک وقت 
چیزی نشنود. مشغول طواف کردن بود که قیافه شخصی خیلی او را 
جذب کرد. (رسول اکرم سیمای عجیبی داشتند.) گفت نکند این 
همان آدمی باشد که اینها می‌گویند؟ یک وقت با خودش فکر کرد که 
عجب دیوانگی است که من گوشهايم را پتنبه کرده‌ام. من آدمم. 
حرفهای اور می‌تنوم بونج نات ِ«ِِِ 
را ند مد آد مها کرو دای محراهای 
شد در موسم حح در یکی از شبهای تشریق» یعنی شب دوازدهم 
وقتی که همه خواب هستند بيایند در مناء در عقبه وسطی. در یکی از 
7 ۳ | و ۳ 

گردنه‌های آنجاء رسول اکرم ی هم بیایند آنجا و حرفهایشان را 
بزنند. و 
هام ول ریا ده شلات 
۱ 79 
عمیر را به مدینه فرستادند و او در آنجا به مردم قرآن تعلیم داد. 


۳۸ آغثایی با قرآن(۳) 


اتتهای: که اند آمکه رح هه اندکی بر دنله به روشاه این مبلّغ 
بزرگوار عده زیاد دیگری مسلمان شدند و تقریبا جوّ مدینه مساعد 
شد. قریش هم روز به روز بر سختگیری خود می‌افزودند» و در نهایت 
امر تصمیم گرفتند که دیگر کار رسول اکرم را یکسره کنند. در 
«دارالتّدوه» تشکیل جلسه دادند» که اين آیه قرآن اشاره به آنهاست. 
«دارالندوه» در حکم مجلس سنای مکه بوده. که تاش نز از حودش 
حکومتی به شکل پادشاهی يا جمهوری داشت و نه تابع یک مرکزی 
بود. یک نوع حکومت ملوک‌الطوایفی داشتند. قراری داشتند که از هر 
قبیله‌ای چند نفر با شرایطی و از جمله اینکه از چهل سال کمتر 
اکن بيایند در آنجا جمع بشوند و دربارءٌ مشکلاتی که پیش 
می‌آید با یکدیگر مشورت کنند و هر چه در آنجا تصمیم می‌گرفتند 
مردم قريش عمل می‌کردند. «دارالندوه» یکی از اطاقهایی بود که در 
اطراف مسجدالحرام بود. الان آن محل خحراب شده و داخل 
مسجدالحرام است. 

در آنجا پيشنهادهایی کردند. گفتند بالاخره باید به یک شکلی 
آزادی را از محمد سلب کنیم, یا اساسا او را بکشیم یا حبسش کنیم و 
يا لااقل شرّش را از اینجا بکنیم و تبعیدش کنیم. هرجا می‌خواهد 
برود. در اینجاست که هم شیعه و هم سنی نوشته‌اند پیرمردی در این 
مجلس ظاهر شد - با اینکه قرار نبود که غیر قرش کس دیگری را در 
آنجا راه بدهند - و گفت من اهل نجد هستم. گفتند: اینجا جای تو 
نیست. گفت: نه. من راجع به همین موضوعی که قریش در اینجا 
بحث می‌کنند صحبت و فکر دارم. بالاخره اجازه گرفت و داخل شد. 
و در اخبار وارد شده که اين پیرمرد انسان نبود و شیطان بود که به 


تفسیر سور انفال ۳۹ 


صورت یک پیرمرد مجسم شد. به هر حال در تاریخ او به نام «شیخ 
نجدی» معروف شد که در آن مجلس شیخ نجدی هم اظهارنظر کرد و 
در آخر هم نظر شیخ نجدی تصویب شد. آن پيشنهاد که گفتند یک نفر 
را بفرستند پیغمبر را بکشد رد شد. همان شیخ نجدی گفت این عملی 
نیست. اگر شما یک نفر بفرستید» قطعا بنی‌هاشم به انتقام خون محمد 
او زا تغواهد کشت و کیست که بفین داهته باشد که گفتهامی قوواو 
حاضر شود این کار را انجام دهد. گفتند او را حبس می‌کنيم. گفت 
حبس هم مصلحت نیست زیزا باز بنی‌هاشم به اعتبار اینکه به آنها 
برمی‌خورد که فردی از آنها محبوس باشد»!گرچه به تنهایی زورشان 
به شما نمی‌رسد ولی ممکن است در موقع حح که مردم جمع 
می‌شوند. از نیروی مردم استمداد کنند و محمد را از حبس بیرون 
بکشند. پيشنهاد تبعید شد. ک۳ ۳۲ شمه لو رنا کتر است. او مردی 
خوش‌صورت و خوش‌بیان و گیراست. الان به تنهایی در این شهر 
افراد شما را به تدریج دارد جذب می‌کند. [یک وقت می‌بینید ] رفت 
در میان قبایل عرب چندین هزار نفر را پیرو خودش کرد و با چندین 
هزار مسلح آمد سراغ شما. در آخر پيشنهاد شد و مورد قبول واقع شد 
که او را بکشند ولی به این شکل که از هر یک از قبایل فريش یک نفر 
در کشتن شرکت کند و از بنی‌هاشم هم یک نفر باشد (چمون از 
بنی‌هاشم ابولهب را در میان خودشان داشتند) و دسته‌جمعی او را 
بکشند و به این ترتیب خونش را لوث کنند و اگر بنی‌هاشم ادعا 
کردند. می‌گوییم قبیلهةٌ شما هم شرکت داشتند. حدا کثر این است که به 
آنها دیه می‌دهيم دیه ده انسان را هم خواستند می‌دهیم. 

همان شبی که اینها تصمیم گرفتند این تصمیم محرمانه را اجرا 


۳۰ آشنایی با قرآن (۳) 


گفته شد: ان اللاً یرون یک لیفثلوک فَاخرج ): و اذ کر یک الذینَ کفروا 
لیثبتوک او یفتلوک از بخرجوک و پکرون و یرال و اه خر الاکرین. از مکه 
بیرون برو. خواستند شبانه بریزند. ابولهب که یکی از آنها بود مانع 
شد. گفت شب ریختن به خانه کسی صحیح نیست. در آنجا زن 
گفتند: بسیار خوب. آمدند دور خانه پیغمبر حلقه زدند و کشیک 
می‌دادند منتظ رکه صبح بشود و در روشنایی بریزند خانه پیغمبر. این 
مطلب مورد اتفاق جمیع محدئین و مورخین است و در این جهت 
حتی یک نفر تشکیک نکنوّده است. که پیغهبر اکرم» علی لیْ را 
عرض کرد یا رسول‌اله! هرچه شما امر بفرمایید. فرمود امشب. تو در 
بستر من می خوابی و همان برد و جامه‌ای راکه من موقع خواب به سر 
۲ ۱ ۱ : ۳ ما 
می‌کشم به سر می‌کشی. عرض کرد: بسیار خوب. قبلاً علی 9 و 
هندین ابی‌هاله آن نقطه‌ای که رسول اکرم باید بروند در آنجا مخفی 
بشوند یعنی غار ثور را در نظر گرفتند» چون قرار بود در مدتی که 
فراهم کنند و آذوقه برایشان بفرستند. شب. علی ل ق ‏ ابتا0 و 
پیغمبر اکرمٍ بیرون رفت. 


۱ قصص /۲۰ 


اون اما ۳۱ 


حضرت. ابوبکر را پا خودشان بردند. در نزدیکی مکه غاری است به 
نام غار ثور؛ در غرب مکه و دریک راهی است که اگرکسی بخواهد به 
مدینه برود از آنجا نمی‌رود. مخصوصاً راه را منحرف کردند. پیغمبر 
اکرم ‏ با ابوبکر رفتند و در آن محل مخفی شدند. قریش هم منتظر 
که صبح دسته جمعی بریزند و اینقد رکارد و چاقو به حضرت بزنند - 
نه با شمشی رکه بگویند یک نفر کشته - که حضرت کشته بشود و بعد 
هم اگر بگویند کی کشت. بگویند هرکسی یک وسیله‌ای داشت و 
ضریبه‌ای زد. او صبح که شند اینها مراقب بودند که یک وقت پیغمبر 
اکرم از آنجا بیرون نرود. ناگاه کسی از جا بلند شد. نگاه کردند دیدند 
علی است. «اَیْنَ صاحبُک» رفیقت کجاست؟ فرمود: مگر شما او را به 
من سپرده بودید که از من می‌ خواهید؟ گفتند: پس چه شد؟ فرمود: 
شما تصمیم گرفته بودید که او را از شهرتان تبعید کنید. او هم خودش 
تبعید شد. خیلی ناراحت شدند. گفتند بريزیم همین را به جای او 
بکشیم؛ حالا خودش نیست, جانشینش را بکشیم. یکی از آنها گفت او 
را رها کنیم جوان است و محمد فرییش داده است. فرمود: به خدا 
قسم اگر عقل مرا در میان همه مردم دنیا تقسیم کنند» اگر همه دیوانه 
باشند عاقل می‌شوند. از همه‌تان عاقلتر و فهمیده‌ترم. 

حضرت رسولٍِ را تعقیب کردند. دنبال اثر پای حضرت را 
گرفتند تا به آن غار رسیدند. دیدند اینجا اثری که کسی به تازگی درون 
غار رفته باشد نیست. عنکبوتی هست و در اینجا تنیده است. و 
مرغی هست و لانه او. گفتند نه, اینجا نمی‌شود کسی آمده باشد. تا 
آنجا رسیدند که حضرت رسول مت و ابوبکر صدای آنها را 


می‌شنیدند و همین جا بود که ابوبکر خیلی مضطرب شده و قلبش به 


۳۲ آغنایی با فرآن(۳) 


تیش افتاکه: بدا وهی ترسید. این آیهُ فران است؛ بعتی روایت نیست 
که بگوییم فقط شیعه‌ها قبول دارند و سنیها قبول ندارند. آیه این 
است: الا تنضروه فد تصره له لذ أَخرَجَه الذینَ روا ان ان لذ شما نی 
اْغار لد ول تصاحبه لا تون ان ال مقنا یعنی اگر شما مردم قریش 
پیغمبر را یاری نکنید. خدا او را پاری کرد و یاری می‌کند همچنانکه 
در داستان غار پیغمبر را پاری کرد» در شب هجرت در حالی که آندو 
در غار پودند. «هما» نشان می‌دهد که غیر از پیغمبر یک نفر دیگر هم 
بوده است که همان ابوبکر است. لذ یقول لصاحبه لا تن ناه مَعن. 
(کلمه «صاحب» اصلاً در لغت,عرب یعنی همراه. حتی به حیوانی 
هم که همراه کسی باشد عرب صاحب می‌گوید.) آنگاه که پیغمبر به 
همراه خود گفت: نترس غصنه نخون خدا با.ماست. فانرّل اله سکیئته 
علیّه و یه منود ل رها" حداوند وقار خودش را بر پیغمبر نازل کرد. 
نمی‌گوید وقار را بر هر دو نفر نازل کرد. رحمت خودش را بر پیغمبر 
نازل کرد و پیغمبر را تأیید, نمود. نمی‌گوید هر دو را تأیید کرد. از اين 
قضیه بگذریم. 

تا به این مرحله رسید از همان جا برگشتند. گفتند ما نفهمیدیم 
این چطور شد؟ به اسمان بالا رفت یا به زمین فرو رفت؟ مدتی 
گشتند. پیدا نکردند که نکردند. سه شبانه‌روز با بیشتر پیغمبر 
اکرم در همان غار بسر بردند. آن دلهای شب که می‌شد 
هندبن اپی‌هاله که پسر خدیجه از شوهر دیگری و مرد بسیار بزرگواری 
است محرمانه آذوقه می‌برد و برمی‌گشت. قبلاً قرار گذاشته بودند 


۱ توبه / ۴۰ 


هی سوه نان ۳۳ 
مرکب تهیه کنند. دوتا مرکب تهیه کردند و شبانه بردند کنار غار آنها 
با متس ری 

حالا قرآن می‌گوید ببینید خداوند پیغمبر را در چه سختیهایی به 
هدر کوک وی کته وی زک و ریس تست 
به کار بردند ولی نمی دانستند که خدا اگر بخواهد. مکر او بالاتر است. 
و کر یک این روا و آنگاه که کافران دربارة تو مکر و حیله به کار 
می‌برند برای اينکه یکی از سه کار را درباره تو انجام بدهند: لیبتوکَ 
(«اثبات» معنایش حبس است» چون کسی راکه حبس می‌کنند در یک 
جا ثابت و ساکن نگه می‌دارند: عرب وقتل می‌گوید «أنْبتٌ» یعنی 
حبس کن) برای اينکه تو را دریک جا ثابت ثگه دارند یعنی زندانیت 
کنند. َو یوک با حون تگ#رگوزنی‌ها تخلاجیکك با تبعیدت کنند. و 
ْکُرونْ آنها مکر می‌کنند. قریش به مکر و خیله‌های خودشان خیلی 
اعتماد داشتند و مثلاً می‌گفتند چنان می‌کنیم که خونش لوث بشود؛ 
ولی نمی‌دانستند که بالای همه این تدبیرها و نقشه‌ها تقدیر و اراده 
الهین اسست.و اگرسنه‌ای مقمول:عتایت الهسی بشود هیچ قدرتی 
نمی‌تواند او را از میان ببرد. «مکر» نقشه‌ای است که هدفش روشن 
نیست. اگر انسان نقشه‌ای بکشد که آن نقشه هدف معینی در نظر دارد 
اما مردم که می‌بینند خیال می‌کنند برای هدف دیگری است. این را 
می‌گویند «مکر». خدا هم گاهی حوادث را طوری به وجود می‌آورد که 
انسان نمی‌داند این حادثه برای فلان هدف و مقصد است. خیال 
می‌کند برای هدف دیگری است. ولی نتیجه نهایی‌اش چیز دیگری 
است. این است که خدا هم مکر می‌کند یعنی خدا هم حوادنی به 
وجود می آورد که ظاهرش یک طور است ولی هدف اصلی چیز دیگر 


۳۴ آفتایی با فتران ۱۳ 


مکرکنندگان بالاتر و بهتر است. 

و اذا نی علهم ایائنا قالوا قد میغنا لو تشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا 
آساطیر ال لین می‌دانیم که ابزار پیفمبر معجزء پیغمبر و آن چیزی که 
برای پیغمبر نظیر عصای موسی بود. قرآن بود و بس و پیغمبر غیر از 
قرآن مددکار دیگری نداشت. یک فرد. تنهای تنها مبعوث می‌شود و 
با نیروی قرآن تدریجاً افراد را جمع می‌کند و تشکیل نیرو می‌دهد. این 
بود که مسأله‌ای که دربازه پیغمبر مطرح بوه مسأله قرآن بود. قریش 
این کتاب سخن خدا و مافوق سخن بش است. آنها می‌بایست 
می‌گفت و قریش بکلی از اینها بی خبر بودند. آنها برای اینکه با پیغمبر 
می‌دادند ولی هیچ گاه عمل نمی‌کردند. و اذا تثلی عَلعم این هنگامی 
که آیات ما بر اينها تلاوت می‌شود قالوا قذ یغنا می‌گویند ما هم 
شنیدیم لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ما هم بخواهیم می‌توانیم مثلش را 

ابوی ما نقل می‌کردند که یک استاد بای بود از این بناهای 
خودساخته به قول امروزیها. یک وقت او را آورده بودند یک ضربی 
در منزل ما بزند. گفتند که این آمد یک ضربی زد وقتی آخرهای کار 
رسید. یکدفعه آمد پایین. گفتيم حوب. دفعه اولش است. اشتباه کرد. 


تفسیر سور انفال ۳۵ 


دومرتبه همه اینها را جمع کرد و از نو ضربی زد. دفعه دوم هم آمد 
پایین. دفعه سوم هم همین‌طور. ابوی ما رفته بودند ناراحت که بابا تو 
0 
اینها هم گفتند اگزمیلمان باشد مثل,قرآن می‌گوييی حالا 
نمی‌خواهیم بگوییم. این سخن"برای این؛بود که بلکه بعضی از 
مستضعفین و بیچاره‌ها را گول بزنند. لی‌گفتند مگر محمد چه 
می‌توانیم افسانه‌های گذشته را بگوییم. مردی از اينها به نام نضربن 
الحارث برای همین کار به ایران آمد (روسای قریش با ایران هم روابط 
داشتند) و مقدار زیادی از افسانه‌های قدیم ایرانی رستم و اسفندیار و 
کیکاووس و جمشید و از این حرفها را جمع کرد و بعد گفت: : مردم! 
بیایید تا برایتان داستان بگویم. اگر محمد ی برایتان داستان 
می‌گوید من هم برایتان داستان می‌گویم. اما کسی نرفت حرفش را 
گوش کند. چون داستانهای فرآن افسانه نیست. گفتند: لو تشاء لقنا مثل 
هذا میل ما نیست و الا اگر میل ما باشد» مثل این می‌توانیم بگوییم. 
جیزی نیست, اینها افسانه‌های گذشتگان است و افسانه‌های 

گذشتگان موضوع مهمی نیست. 
و صل الّه علی حمد وآله الطاهرین 


۳۶ 


خفصیر سوره انفال 


اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم ! 


ول قالو له ان کان هذا هو ال من عندک قافطه لین 
حجارة من الم وتا بعذاب ۳ 3 


قرآن روحیه‌ها را نقاشی می‌کند. جمله‌هایی را که افراد می‌گویند 
و خودشان نمی‌توانند توضیح بدهند بیان می‌کند: للم ٍن کانْ هذا هو 
ان من عذیک فافطز عَیْنا حجارةٌ من السَّمء آئنا بقذاب آليم خدایا اگر 
حق همین است و سخن حق و قرآنی که پیغمبر مدعی است منحصر 
است و هرچه می‌گوید از جانب تو می‌گوید (انتظار می‌رود که در 


۱ [این حلسه علاوه بر اینکه توا آندز دش تسه شقن پیاه ده ان تتزبه تک 
خلاصه‌برداری آنهم به صورت غیر منقح بوده است. لهذا ممکن است برخی عبارات 
آن عين حملات استاد نباشد.] 

۲ انفال / ۳۲ 


۳۸ آشنایی با قرآن (۳) 


ادامهٌ آیه بگوید «پس ما می‌پذیریم» یا «خدایا آن را برما آشکارکن». 
اگر انسان حقیقتجو باشد چنین می‌گوید. ولی می‌گوید اگر چنین 
است):ستکی از امتهان پر شترا فرست وما را تابود کنیا به شک 
دیگری عذاب دردناکی برما بفرست؛ یعنی من تاب و تحمل شنیدن 
این حقیقت را ندارم. اگر حق و حقیقت است فوراً سنگی از آسمان بر 
سرم بفرست قاأ من چنین روزی را نبینم. من می‌خواهم آن طوری که 
دلم می‌ خواهد راست باشد والا از حقیقت بیزارم. 

قرآن زبان حال آنها زا بیان کرده ولی آیا در عالم فقط همانها آن 
طور بوده‌اند؟ ما نباید به خودمان خوشبین باشیم. مسلما ان حالت 
واقعی تسلیم در مقابل حقیقت» صد درصد در ما نیست. علی ط در 
جواب از تعریف اسلام فرمودند: آلاشلامٌ هو الم در مقابل چه؟ 
شخص ؟ نه. بلکه تسلیم در مقابل حق. یعنی وقتی مواجه با حق شد. 
حالت طغیان و عصیان نداشته باشد. فرق اصول دین و فروع دین اين 
است که فروع ان چیزهایی است که انسان باید عمل کند؛ اما در 
اصول علم يا يقین لازم است. ولی آیا در اصول» علم يا يقین کافی 
است؟ این طور نیست. البته اعتقاد و علم لازم است. تا عقل چیزی را 
نفهمد نمی تواند قبول کند. ولی غیر از اعتفاد. در مقابل اصول دین» 
تسلیم لازم است. یعنی تمد نداشتن. اسلام یعنی بی‌تمردی. اینکه 
کی سکوید اکن میت این هرا یکی اب ایمان تیسته زیر 
ایمان آن است که انسان در مقابل چیزی که راست است تسلیم و رام 
تا 

آیا شیطان کافر است يا مومن؟ کافر. آیا به حدا یقین داشت؟ بله 
علم داشت. از ما بهتر بود. در مقابل خدا می‌گوید به عزت خودت 


سوه نما ۳۹ 
ض مت وه وف ۱2 ح 
همه آنها را گمراه می‌کنم: فیعزتک لاغویهم امعین . همچنین می‌گوید: 
رب فانظزن ای یوم یعون . اعتقاد به خدا و قيامت داشت. تنها داشتن 
اعتقاد و علم برای ایمان کافی نیست بلکه انسان باید نسبت به آنچه 
اعتقاد دارد رام باشد. و جخدوا ما و اشیقتتها هم ظماً و لا" باید 
می‌شویم» پس ما جاحدیم و موّمن نیستیم. بشر صرف اینکه به یک 

عصیان و تمد نیز ندامث38؟گافث. 


آن زمانی را توجه کن که آن مردم می‌گفتند ما تاب دیدن چنین 


حقیقتی را نداریم. و ما کان ال لیم و نت فیهم و ما کان ال دم و 
هم یسْتَعْفرونْ خدا چنان نیشت که این مردم را عذاب کند در حالی که 
تو در میان آنها هستی. و خدا تا تست که آنها را عذاب کند در 
حالی که گنهکارند و استغفار می‌کنند. در نهج‌البلاغه نقل شده که تخل ا 
رفت. امان دیگر را میان خودتان حفظ کنید. 

مقصود از عذاب چیست؟ در اصطلاح مفسرین عذاب استیصال 
[داریم و عذاب] عادی و غیر استیصال. اول. عذابهایی است که برای 
قومی جنبه فوق‌العاده دارد مثل صاعقه باد. مسخ و غیره. 

در قرآن در آیات مکرری کلمه عذاب ذکر شده عذابهایی که 


ان 1۳ 

۲ ص /۷۹ [پروردگارا پس مهلتم ده که تا روز قیامت زنده بمانم.] 

۳ نمل ۱۴ آ[و با اينکه پیش نفس خود به یقین دانستند (معجزه خداست) از روی 
ستمگری و نوت آن را انکار کردند.] 


۴۰ آشنایی با قرآن (۳) 


شکل مذکور را نداشته و شکل دیگر دارد مثل آیه‌ای که می‌گوید: 
قومی مسلط بر قوم دیگر شدند و اينها به دست آنها ذلیل شدند. در 
سرره انعام می‌فرماید: قل هر القاوژ علی آن یقت عَلَیکم عذاباً ین َقکم آز 
من تخت آزجلکم آز یلبسکم شیعاً و ذیق بَغضکم بأس بَغض! خدا قادر 
اش که غذ اپورا ارتالای رها فرود آرردیا و وهای نما 
یجوشاند. و یا شمارا فرقه فرقه نماید. يا بدی بعضی از شمارا به 
بعض دیگر بچشاند. عذاب از بالای سر [یعنی ] اقویای شما را بر شما 
مسلط کند. [و عذاب از ژیرپای شمایعنی] تحت تسلط زیردستها 
باشید. آیه دیگر: قاتللاهه دنب باندیکم و بخزهم و ینصرکم علهم؟ 
۹ ۱ 

مقصود از آیه مورد بخ این است که خداوند شما را تا پیغمبر 
در میانتان هست و استغفار می‌کند مَعذب نخواهد کرد. آیا مقصود 
عذابی مانند عذاب قوم لوط است يا عذابی دیگر مثل گرفتاریها؟ 
ظاهراً شامل هر دو می‌شود. و یا مقصود این است که جسم پیغمبر 
در میان مردم باشد؟ ظاهر همین است. ولی بعید نیست که منطو 
سنت و احکام پیغمبر و تعلیمات او باشد. در این صورت معنی آیه 
چنین می‌شود: و مادامی که تو در میان انها باشی - یعنی مادام که 
دستورات و تعلیمات تو در میان آنها باشد- و یا حالت توبه و 
بازگشت و پشیمانی داشته باشید. خداوند شما را عذاب نمی‌کند. 
ظاهراً منظور این است که اگر ملت اسلام از عذابهایی از قبیل 
۱ انعام ۶۵ 


۲ ۱ نا کاف ان کین تاقوا ردان را بفادسست ما غلاب که تقران کرخاند و 
قسا اب ها مساظ انت ] 


تفسیر سورة انفال ۳۱ 
عذابهای عاد و نمود در امان باشند. از عذابهای دیگر در امان نیستند. 
آکد یر رف نتسشن امه ات۸ 

قرآن عذابهایی را ذکر می‌کند از قبیل تسلط اغنیا بر ضعفاء و از 
همه بالاتر فرقه فرقه شدن که نیروها علیه یکدیگر به کار می‌افتد و 
دشمن شاد می‌شود. اينها عذابهای الهی است. و ماکان ال لدم و 
ات فم تا تو در میان مردم باشی خدا اينها را عذاب نخواهد کرد. تو 
نباشی ولی تعلیمات تو باشد. باز هم خدا عذاب نمی‌کند؛ و در 
صورت استغفار و بازگشت نیز خدا آنها را عذاب نمی‌کند. 

و ما هم آلا عَد نم اه و هم دون عَن النجد ارام و ماکانوا لاه 
ان ارلیاژه الا القونآشاره‌ای با حصوطل فرگشرا دارد و شامل بعد از 
قریش هم می‌شود. می‌گوید مردم قریش مستحق عذاب هستند. اینها 
صادٌ و مانم مردم از مسجدالحرام شده و خودشان را اولیاء و متولیان 
مسجدالحرام می‌دانند. قریش خودشان را متولیان کعبه و 
مسجدالحرام می‌دانستند» می‌گفتند کعبه مال ماست» هرکه را 
می‌ خواستند راه می‌دادند يا راه نمی‌دادند. چون اینها در مکه ساکن 
بودند خانه‌ها و زمینها را مال خودشان می‌دانستند. قرآن با این فکر 
مبارزه کرد. گفت هیچ کس تا دامن قيامت حق ندارد ادعا کند من 
اختیاردار مسجدالحرام و کعبه هستم. ایندو متعلق به عموم مردم 
متقی و مسلمان است. آیه‌ای است در سورء حج: سَواءٌ العاکف فیه 
والباد! مردم بومی و کسانی که از خارج می‌آیند مساویند. 

درباره خانه‌های مکه یکی از گرفتاریها اجارهٌ خانه است. آنهم 


۱ حج / ۲۵ 


۴۲ آغثایی با قرآن (۳) 


اجاره‌های سنگین. ما خیال می‌کنيم حق دارند اجاره بگیرند. حتی د 
فقه اهل تسنن هم به این نحو نیست. در نهج‌البلاغه [نامه‌ای است از 
حضرت امیر به] قّم بن عباس [زمانی که از طرف آن حضرت] والی 
مکه بود: می فرمابد: هو أقل مک الا یأحْذوا من ساکن آجرآ. اهل مکه 
ی هآ فان سم ساای بز اش اف کی و زیرا حکم 
وقفی را دارد؛ و حق هم ندارند مانع دنگران: شوت بعش یخوش 
دستوو داد ذریهای دو لنکه‌داز بگذارند.: نذا شهر مکه تعلق:دارد: به 
تمام مسلمین دنیا و کسی خق ندارد به [کسانی که به این شهر می‌آیند] 
اعتراض کند. 

و ما لم لا ی او هم دون عَن الشجد ارام جلوی مردم را 
می‌گیرند و حودشان را متولی می‌دانند و ما کانوا أَْلیاءه صاحب اختیار 
نیستند ان یاوه الا اون [صاخب‌اختیار آن فقط متقین هستند] 
ولکنْ أَكتَهم لا یغلمون [اکثر-آنها] ریت نکته را نمی‌دانند. 

مسجد الحرامی که اکنون می‌بینیم» در صدر اسلام اینقدر بزرگ 
نبود. در واقع فاصله کعبه تا مسجدالحرام حدود پانزده متر بیشتر نبود. 
مسجدالحرام حدود ۳۲*۳۲ متر بود و کعبه ۴ متر عرض و کمی بیشتر 
طول داشت. در صدر اسلام خانه‌های اطراف را خریدند و 
مسجدالحرام را توسعه دادند. در زمان مهدی عباسی خلیفه سوم 
عباسی تصمیم گرفتند بار دیگر آن را توسعه بدهند. خلفای اسلام در 
توسعه آن سعی داشتند رعایت کنند [که خانه‌های مردم را] به زور 
نگیرند زیرا برخی این کار را غصب می‌دانستند. مهدی می‌خواست 


۱. نهج‌البلاغه نامه ۶۷ 


تفسیر سورة انفال ۴۳ 


مسجدالحرام را توسعه بدهد. برخی گفتند نمی‌فروشیم. عده‌ای از 
است. به زور می‌شود گرفت. معمولا مشکلی می‌شد و به ائمه 
اطهار لا رجوع می‌کردند. امام باقرع استدلال عجیبی کرد ثابت 
نمود چون مسجد الحرام است» اگر مصلحت مسجد الحرام اپیجاب 
کند» رضایت صاحب خانه شرط نیست.فرمود آیا اول کعبه اینجا بود 
و مردم به خاطر کعبه ایثجا آمدند يا اول مردم آمدند بعد کعبه را 
ساختند؟ مثلاً مردمیل میا آینینقشه‌ای ی‌گشند. خانه‌هایی بنا 
زمينها را کرده‌اند بعد قسمتی از آن را احتصاص به مسجد داده‌اند. 
پس مسجد وارد شده بر مردم. تمام مسحد‌های دنا این‌طور بوده 
در آنجا بنا شده و بعد میم ان هرزهین یل احیا کرده و آن» سرزمین 
مکه است زیرا مکه وادی غیر ذی‌زرع بود و مالکی نداشت. 
ابراهیم ی آمد برای اولین بار کعبه را در آنجا برای مردم ساعت و 
اختصاص داد به عبادت که تا دامنة قیامت بيایند مناسک انجام دهند. 
بش اون ابراهیم آمد آن را ساخت. بعد مردم آمدند. حق کعبه و 
مسجدالحرام نشوند [در تملک زمین آزادند], وقتی استدلال گفته شد 
همه [آن را پذیرفتند]. 

سرزمین مکه وضع خحاصی دارد. قرآن نیز همین منطق را پیروی 
می‌کند» می‌گوید آنها مستحق عذابند» متولیان مسجدالحرام متقیان 


۴۴ آشنایی با قرآن (۳) 


آیةٌ دیگر: و ما کانْ صَلوعَهم عند ابیت الا مکاء و تَييِة. این آیه 
متمّم آیه قبلی است. قرآن عمل این اولیاء را که خودشان را صاحب 
اختیار می‌دانستند نشان می‌دهد که با کعبه چه کردند. ابراهیم عی به 
دستور خدا خانه را ساحت و خداوند در ضمن آیه‌ای فرمود خانهٌ مرا 
پا کیزه کنید برای طواف کنندگان برای توحید و عبادت خدای یگانه. 
سرنوشت این را به کجا کشاندند؟ و اتخذوا من مقام اٌراهيم مُصَل. یکی 
آن افزودند که به صورت سوت کشیدن و کف زدن درآمد» و حال آنکه 
عبادتها توقیفی هستند یعنی در عبادت خدا! از نظر کیفیت و کمیت 
بدون کم و زیاد اجرا شود. چون و چرا بردار نیست. اینکه عده‌ای 
عربی بخوانند. عده‌ای فارسی» عده‌اق ترکی و خلاصه هرکس به 
زبان ملی خود بخواند [اعمال سلیقه است.] یا بگوییم در مسافرتها؛ 
قدیم نماز دورکعتی بوده ولی اکنون چون با هواپیما مسافرت می‌کنند 
باید چهار رکعتی بخوانند زیرا این سفر مشقت ندارد. اگر در عبادتها 
این شعر می‌شود: 
بس که ببستند بر او برگ و ساز گر توببینی نشناسیش باز 

نمازی که به شکل سوت کشیدن می خواندند. یکمرتبه این‌طور 
تشتتل ال که اون یک کب ها ناما یی دادفی بت کو اه خی کرو 


۱ بقره / ۱۲۵ [و دستور داده شد که مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید.] 


تفسیر سور انفال ۴۳۵ 


همین طور. در طول نسلهای متوالی به این شکل درآمد» زیرا هر نسلی 
از نسل قبل خبر ندارد [و فکر می‌کند آنچه به دستش رسیده از اول به 
همین صورت بوده است.] بعد از چندین نسل به چیزی شبیه می‌شود 
که با اصل آن شباهتی ندارد. 

راجع به اينکه قرآن و نماز را مثلاً به فارسی بخوانند» ذکر 
تجربه‌ای که خارجیها در مورد ترجمة پی‌درپی یک جمله به زبانهای 
مختلف کرده‌اند بی‌فایده نیست. اگر سخنی مثلا به زبان فارسی باشد 
وکسی آن را به زبان عربی ترجمه کند» بعد ترکی» انگلیسی. فرانسه 
آلمانی» روسی و... تجربه کرده‌اند دیده‌اند از جمله اول یک ذره در 
جمله چهلم باقی نیست. 

ممکن است بپرسید چرا انسان در بعضی مسائل. فهمیده با 
نفهمیده باید متعبد باشد مانند احفات نماز ظهر؟ البته فلسفه دارد. 
تمل کن؛ اما هیچ وقت فکر نکن که به حاطر فلسفه انجام می‌دهی: 
بلکه بگو انجام می‌دهم و سعی می‌کنم بیشتر بفهمم. نمازی که 
ابراهیم ی می‌خواند به صورت کف‌زدن نبود. نلیتا زا این 
صورت بدعت درآمد. قرآن می‌گوید متولیان کعبه نمازشان بجز 
سوت‌کشیدن و کف زدن چیز دیگری نیست؛ عذاب الهی را بچشند 
به موجب کفر و عنادی که در مقابل حق و حقیقت داشتند. 


۴۶ 


خفصیر سوره انفال 


اعوذ باه من الشیطان الرجیم 


ای کفروا ون وم ینوا عَن شبیل اه ییا 
تکون عا 6 13۳1۳۲9۲ 
حشرت لیمیز ا یت اب ول انیت بفضه 
علی بَعْض قیرکته یا له ق هم لک هم یرون 
قل للّذینَ کفروا ان نوا یه ما قد سَلّتَ و ان یعودوا فقد 


مت شتد الا الکوّلین . 


دب و روش فرآن کریم این‌طور است که پیروان خود را هرگز 
مغرور نمی‌کند. به این معنی که به مردم نمی‌گوید شما همین قدر که 
ایمان آوردید و وابستگی خودتان را به خدا و پیغمبر خدا اعلام 
کردید. دیگر کافی است. مطمتن باشید که تمام کارها صورت 


۱. انفال / ۳۸-۲۶ 


۴۸ آشنایی با قرآن (۳) 


می‌گیرد؛ و همچنین هرگز نیروی باطل را نادیده نمی‌گیرد. بلکه آن را 
به حساب می‌آورد و همیشه یک جنگ و مبارزه میان اهل حق و اهل 
باطل را تجسم می‌دهد و می‌گوید اگراهل حق در پیروی حق پایداری 
به خرج بدهند پیروزی با اهل حق است. پس جنگ و مبارزه میان 
اهل حق و اهل باطل همیشه درگیر است و اهل حق نباید گمان کنند 
که ایمان و وابستگیشان به حق کافی است بلکه باید وارد میدان 
مبارزه بشوند و باید هم مطمئن باشند که اگر در راه حق پایداری 
نمایند پیروزی با آنهاست: عالا آیاتی را که قرائت کردم برایتان ترجمه 
و تفسیر می‌کنم تا ببیُنید همین منظره را/قرآن مجسم می‌کند یا 
لمی‌کند. 

ان الْذِینَ کفروا یفقون آفواهم لیَصْدّوا عَنْ سبیل ال همانا کافران 
اينکه جلوی راه حق را بگیرند. «انفاق» پول خر کردن است در راه 
یک منظور و مقصود. ون آمواطش اس لغیان را انفاق می‌کنند. کافر 
است. ثروت خودشان را انفاق می‌کنند برای اينکه جلوی راه حقی را 
که پیغمبر باز کرده و شما به دنبالش می‌روید بگیرند. این چشمه را از 
سرچشمه خشک کنند. بعد تأکید می‌کند که اينکه من می‌گويم. 
مربوط به گذشته تنها نیست. در آینده هم چنین جریانهایی رخ خواهد 
داد که کافران برای اينکه مانعی برای راه خدا به وجود آورند پولها 
خرج خواهند کرد: فُسینقوتها («س»ه که در اول فعل مضارع می‌آید» 
یعنی در آینده ترا قیال اس ار اوه نزدیک پولها در این راه 
خرج خواهند کرد. اما نتیجه نهایی چیست؟ ایا از این پول خرج 


تفسیر سورة انفال ۴۹ 


کردنهای خود نصیبی خواهند برد و موفقیتی کسب خواهند کرد؟ ‏ 
تکون عم حَنرَهٌ فقط آن داغش در دل اينها باقی می‌ماند که ای 
افسوس اينهمه پول خرج کردیم آخرش هم به نتبجه نرسیدیم. چون 
فرق است میان پولی که یک نفر ممن در راه خدا و برای خحدا خرج 
می‌کند [و پولی که یک نفر کافر برای مسدود کردن راه خدا خرج 
می‌کند.] موّمن هیچ وقت حسرت نخواهد خورد. اعمّ از آنکه در 
راهی که خرج می‌کند به نتیجه برسد یا نرسد. البته موُمن باید در راهی 
خرح کند که به نتیجه برسد نه مثل بعضی از اشخاص که وفتی به او 
می‌گویی آفا این پولت را که در فلان راه می‌دهی به خیال خودت به نام 
خیر برای چه می‌دهی؟ می‌گوید من می‌دهم, به گردن ای بگذار او 
برود به جهنم. نه» تو هم می‌روی به جهنم. تو هم که پولت را به آدمی 
می‌دهی که خودت به او اعتماد نداری و نمی‌دانی نتیجه نهایی این 
پول خرج کردن چیست و آیا به نفع اسلام است يا نه [مستحق کیفر 
هستی.] می‌گوید من به این حرفها چه کار دارم؟! من ازگردن خودم رد 
می‌کنم. بگذار او برود جهنم. نه» تو هم که پول می‌دهی به نام خدا و 
اسلام ولی در نهایت امراین پول صرف اشخاص يا اموری می شود که 
بر ضرر اسلام است. به جهنم می‌روی. ولی اگر یک نفر موّمن آن 
مقداری که بر او لازم و واجب است. سعی و کوشش شود را کرد که 
پولش را درراهی خرح کند که راه خیر باشد اما از انجا که بشر است و 
گاهی اشتباه می‌کند نتیجه‌ای نگرفت وجدانش آرام است چون او به 
حسب نیت صادقفانه خودش و به حسب سعی و کوشش خودش در 
زا دا داده اش ولی تضادفا به تیه پزشید:ه است ولن آذشی کة 


خدا را نمی‌شناسد و به تعبیر قرآن کافر است و فقط برای هدفهای 


۵۰ آشنایی با قرآن (۳) 


فردی و شخصی و مادی [کار می‌کند] و دنبال آز و شهوت خودش 
می‌بیند نمی‌رسد, داغی می‌شود در دلش. قرآن هم می‌فرماید: ‏ 
کون عم ره اين پول خرج کردنها به صورت یک حسرتهایی بر 
روی اينها باقی خواهد ماند. آیا در همین جا تمام می‌شود؟ اینها پولی 
نه, 7 یغلبون در مرحله بعد خحودشان شکست می‌خورند و نابود 
می‌شوند. در مرحله اول» برنامه‌شان شکست می‌خورد و در مرحلهٌ 
دوم خودشاد. 

این آیات در الیل ولودییغمبر اگر«48]به مدینه نازل شده 
دوم همجرت واقع شد و اين آیات آن طور که مفسرین می‌گویند در 
همین سال نازل شده است و تا آن وقت هنوز کنان هم از نظر عُدّه و 
هم از نظر عدّ هم از نظر مال و ثروت و اقتصاد و هم از نظر نظامی 
خیلی قویتر از مسلمین بودند. قرآن دارد آینده‌ای را که به حسب ظاهر 
پیش بیلی اش مشک بوه و صووت غیب یر می ده کار در یفده 
اینها پولها خرج خواهند کرد و همین پول خرح کردنها به صورت 
حسرتهایی در دل اينها باقی خواهد ماند و درنهایت امرهم خودشان 
مغلوب می‌شوند و شکست می خورند. که در فتح مکه قضیه رخ داد. 
آیا در همین جا قضیه خاتمه پیدا می‌کند؟ پول خرج کردن و بعد هم 
حسرت کشیدن و بعد هم شکست خوردن؟ نه, آن بعدش به مراتب 
بالاتر است: و الذین کفروا ل جَهم یخترون تمام اینها در جهنم جمع 


خواهند شد. 


فیس انا ۵۱ 


پس این آیه‌ای که خواندم مشتمل بر چهار قسمت بود. یکی 
اينکه کافران بیکار نخواهند نشست و در اینده پول زیادی خرج 
خواهند کرد. دوم اينکه خودشان خواهند دید که این پول خرج 
کردنها به نتیجه نرسید. و حسرت این پولها در دلشان باقی می‌ماند. 
مرحلهُ سوم اينکه خودشان شکست نهایی خواهند خورد. که در فتح 
مکه شکست خوردند. مرحله چهارم آن آینده بسیار تاریک آنهاست 
که محشور شدن انان در جهنم است. 


کته جیعاً یعلَهٌ نی هم آولتک هم اخایرون. ۱ 

در دنیا بد مطلق وجود ندارد. هیچ بدی نیست که یک نتیجه 
خوب نداشته باشد. یکی از چیزهایی که بنه حسب ظاهر به نظر 
می رسد بد است و در باطن بحوبباست آزمایشهای الهی است. وقتی 
اجتماع آرام است یعنی یک امتحان بزرگی پیش نیامده است. انسان 
همه مردم را یکرنگ و مانند هم می‌بیند. همه شبیه همدیگرند. انسان 
خیال می‌کند یک مردم یکدست وجود دارد و حتی بعضی از افراد 
خیلی بهتر از دیگران جلوه می‌کنند و انسان آنها را بهتر تشسخیص 
می‌دهد تا اينکه یک حادثه تندی و به تعبیر قران یک امتحانی پیش 
می‌آید. یکوقت انسان می‌بیند که گوبی مردم غربال می‌شوند. مغل 
غربال که ریز و درشت می‌کند. ریزها به یک طرف می‌روند درشتها به 
یک طرف. مردم غربال می‌شوند. یک عده یک طرف قرار می‌گیرند و 
یک عده طرف دیگر. به اصطلاح امروز صفها از همدیگر جدا 


2۲ آغنایی با قرآن (۳) 


وت از ی ی یی اشساسات تا مت تست ن ب تفت 
مس که افرادی که هیچ از آنها انتظار نداشت چغاله از آب درآمدند. 
ولی از نظر افراد دقیق و باریک‌بین باید گفت خوب شد که صفها از 

مثلاً اگر پیغمبر اکرمٍََ در مکه مبعوث نشده بود و فرضاً مار 
می‌بردند در همان جامعهُ مکه در انجا افرادی را می‌دیدیم همه مثل 
هصمدیگر یکسره و ه مانند و یکسان. ابوجهل و ابوسفیان را 
می‌دیدیم. عمار پاسر و ابوذر غفاری را هم می‌دیدیم و از نظر ما میان 
اینها فرقی نبود. اما حادنهٌ شدیدی مثل ظهور اسلام و نزول قرآن پیش 
می‌اید. یک تکان شدید می‌دهد. یک وقت می‌بینیم که اینها از 
همدیگر جدا می‌شوند» درست مثل دستگاههای تجزیهٌ شیمیایی که 
عناصری را که به یکدیگر آمیخته‌اند از همدیگر جدا می‌کند. هر 


۲ 
؟ 


قسمتش به یک طرف می‌رود. 

امیرالم ژمنین علیطع در یکی از خطبه‌های نهج‌البلاغه 
می‌فرماید: لین له و رین عبت و لساطن مَوط القدر حَ یعود 
آشقلکه اغلاکم و اغلاکه آشفلکم بعنی شدذابدی برای شما پیش خواهد 
آمد و شما مانند دانه‌هایی که در غربال ريخته باشند و غربال آنها را 
تکان بدهد به طوری که از همدیگر جدا بشوند غربال خواهید شد؛ 
و مانند دیگ جوشانی خواهید شد که در اثر حرارت دادن زیاد به آن 
آنچه در ته دیگ است بالا بياید و آنچه در بالاست پایین برود. چه 


تشبیه عجیبی است! شما اگر در یک دیگ مثلاً سیب‌ژمینی و پیاز و 


۱. نپج‌البلاغه خطبه ۱۶ 


ری او وی اما و 


شت و نخود و لوبیا بریزید. هرکدام در جایی قرار می‌گیرند و تنها 
چیزی که می‌بینید در رو قرار گرفته» مثلاً فلفل و زردچوبه است که 
روی آب را گرفته. ولی وقتی که به این دیگ حرارت دادید به حدی که 
محتوای آن به جوش آمد. آن وقت می‌بینید آنچه دراين دیگ است 
بالا و پایین می‌رود. پايینها بالا می‌آیند. بالاها پایین می‌رود. خیلی 
تشبیه خوبی است. امیرالموّمنین ط می‌فرماید در تکانهای شدید و 
شدایدی که در میان مردم رخ می‌دهد و در امتحاناتی که پیش می آید» 
مردم مثل دانه‌هایی که در غربال غربال بشوند غربال می‌شوند و مثل 
محترای دیگی می‌شوند که در اثر حرارت زیاد به جوش می‌آید و بالاء 
پایین و پایین» بالا یرود 

غرضم این جهت است که یکی از فواید مبارزات و تضادهای 
شدید و جنگ حق و باطلی که در اجتماع پیش می‌آید این است که 
صفوف از یکدیگر جدا می‌شوند و این چقدر خوب است که صفوف 
مشخص و جدا بشود. آن.وقت اهل حق و بصیرت تکلیف خودشان 
را بهتر می‌فهمند. خدا به صورت یک فایده ذکر می‌کند: لیَمبز ال 
نیت من الطیّب بگذار اینها اين کارها را بکنند تا خدا به این وسیله 
پلید را از پاکیزه جدا کند و صفوف از یکدیگر جدا بشوند. و بجغل 
ابیت ب بَعْضَه علی بَعْض فيرکمه جَیعاً و پلیدها را بر روی یکدیگر قرار 
دهد و انباشته کند» همه به یک طرف بروند. و همه را در یک نقطه 
متراکم کند. بگذار پاکان از میان ات تلم و فان با شتا 
خودشان. وقتی که اين‌طور شد که صفها جدا شد. پاک در یک صف 
قرار گرفت و پلید در یک صف. آن وقت نتیجهٌ نهایی با پاکان است و 
پلیدها یکجا به جهنم الهی سرازیر خواهند شد: یعله نی جهم ان 


۴ آشنایی با قرآن (۳) 


پلید را یکجا در جهنم قرار بدهد. أولتک هم الخایرون بدبخت فقط 

هنوزاین بحث جنگ به تعبیر قرآن طیّب و خبیث, پاک و ناپاک» 
حق و باطل. تتمّه دارد. در آیه بعد به وسیله پیغمبر اکرم ط به اینها 
اعلام و اتمام حجت می‌کند که ای پیغمبر! به این کافران اعلام کن و 
بگو از هرجای راهشان که برگردند. از هر نقطه که برگردند. خدا توبه 
آنها را می‌پذبرد. 

این نکته را باید توجخه داشته باشید که قرآن هیچ وقت انسان را 
مادامی که زنده است و می‌تواند عملی انجام دهد و اراده و انتعخاب و 
اختیار نماید. مأیوس نمی‌کند. و لهذا می‌گوید در توبه هميشه به روی 
بنده باز است. اما توبه؛ گت لفظرنیست. «تفر اه زین ز آنوره لّه» را 
به زبان آوردن توبه نیست. توبه یعنی بازگشت. فرآن اتمام حجت 
می‌کند که ای پیغمبرا به این کافران اعلام کن که اگر از راهمی که 
می‌روند بازگردند تمام گذ شته‌ها پوشانده می‌شود. فل لین روا بگو 
به این کافران ان ینوا (ینتهوا از ماده «نهی» است. نهی کردن منع کردن 
است. «انتها» یعنی نهی‌پذیری) اگر نهی بپذ برند. یعنی اگر با زگردند از 
راهی که می‌روند. خدا می‌پذیرد. خدا با بنده حودش هرگز لجبازی 
نمی‌کند: یرم ما قَد سََّ اگر باز گردند تمام گذشته‌ها به نفع آنها 
پوشانده می‌شود. یغْو از ماده «عُفران» است. غفران را معمولا به کلمه 
(آمرزش» ترجمه می‌کنیم و درست هم هست. در فارسی ماکلمه 
دیگری نداریم که ترجمه کلمه «غفران» باشد. ريشه کلمه غفران؛ 
مفهوم «پوشش» را می‌دهد. به مغفرت و آمرزش از ان جهت عفران 
می‌گویند که خداوند روی گناهان گذشته را می‌پوشاند و ستر می‌کند. 


تفسیر سور انفال ۵۵ 


عم ما قد سَلّتَ اگر توبه کنند آنچه که قبلاً گذشته است یعنی 
اعمال بدی که مرتکب شده‌اند آمرزیده می‌شود یعنی رویش پوشانده 
می‌شود. کالعدم قی کر دق نادیده گرفته می‌شود. پس معنی کلمه 
ت آی ‏ ع اف اه کش ور 
می‌گوید: 
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ايم 
ازبشد حاذثه ایّینجا به پناه آمده‌ایم 
رهرو منزل عشقیم و ز سر حدّ عدم 
تا به اقلیم وجود اينهمه راه آمده‌ايم 
آبرو می‌رود ای ابر خطاپوش ببار 
که به دیوان عمل نامه سیاه امده‌ایم 
و ان پُعودوا و اما اگر بازنگردند و همان خطاها و گناهان گذشته را 
تکرار کنند (اینجا قرآن به کنایه جواب می‌دهد) فد مَضَث سنَة الَوّلبن 
به آنها بو سنت و روشی که ما دربار؛ امم گذشته داشته‌ايم گذشته 
است. سنت ما درباره گذشتگان جاری شده است. یعنی شما هم 
هتهان یی توقت را و شید داتس فر ان غسه اسیک 
ولی می خواهد بگوید ما هرکاری که بکنیم اراده ما جزتی نیست که 


۵۶ آغنایی با شرآن(۳) 


گنهکار منحرف محازات حودش را دیده است» پس شماهم 
خواهید دید. 


و قاتلومُم حت لاتکون فئلةٌ و یکون الدینْ کل له ان انا 
ان له با یعْلون بَصین. و ان توا ماغلموا آن له مولیکم نم 
ای و نم النْصیرٌ 


عرض کردیم که قترآن,یک صخنهٌ مبارزه را مجسم می‌کند. 
می‌گوید کفار آرام نخواهند نشست. پولها خرج خواهند کرد. به 
که اهل ایمان به آن وظیفه خودشان که مبارزه با باطل است قیام کنند. 
باشید اينها خود به خود شکست می خورند و از بین می‌روند» مثل 
حرفهایی که اغلب ما می‌گوییم: خود به خود خودشان از میان 
می‌روند. دیگر احتیاجی به مبارزءٌ ما نیست. قرآن نمی‌گوید کفار 
خود به خحود شکست می‌خورند» بلکه اشاره می‌کند به وظیفه 
مسلمین و ممنین و می‌گوید: و قاتلوهم حَت لا تکون فنةٌ و یکون این 
له له با اینها بجنگید؛ یعنی آنها که باز نمی‌گردند و درراه باطل اصرار 
را آدر راه باطل] خرج می‌کنند. شما هم مردانه با آنها بجنگید. چرا؟ 
خی لاتکون فثتةٌ تا ريشه فتنه را بکنید. از این آیه فرآن» فلسفه جهاد در 


ان اما 2۷ 


آن جهاد است. جهاد یعنی سربازی» یعنی جنگ. باید اندکی در 
اطراف این موضوع توضیح بدهم اگرچه بعدا؛ مخصوصا در سوره 
برائت. آیات زیادی درباره جهاد داریم و این بحث جایش آنجاست. 
غیر مسلمانها - مخصوصا مسیحیها - چه آنها که پیرو مذهبی از 
دستور جهاد داده است. در دین نباید جهاد باشد. دین فقط باید مردم 
را دعوت کند. ه رکه (ارفت. بلاقبرگی و هرکس نپذیرفت» 
تفت : این اشکال یک جوات بسیار روشن و واضحی دارد. ۳ 
مردم یاد بدهد. يا مثل یک ناصح که فقط می‌خواهد به مردم اندرز 
بدهد. یک ناصح مثل سعدی, اند وزگو امبت و اندرزگو از آن جهت که 
اندرزگو است فقط کارش اندرز دادن است. گفت: «ما نصیحت به 
جای خود کردیم (يا به جای خود گفتیم) و رفتیم هرکه می‌خواهد. 
بشنود. هرکه می خواهد نشنود.» پا حافظ می‌گوید: 
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم 
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال 
من فقط وظیفه‌ام این است که سخنم را به تو بگویم. حال تو 
می‌خراهی بپذیر می‌خواهی نپذیر. در مورد یک ناصح. کسی که 
تعهدش از حد نصیحت و اندرز و پند تجاوز نمی‌کند مطلب همین 
است. اما آن دینی که به پند و اندرز قناعت نکرده است بلکه بر 


۵۸ آغثایی با قرآن (۳) 
سراسر زندگی بشر چنگ انداخته و آمده اجتماع بسازد دینی که 
تشکیل دولت دادن جزء دستوراتش است. آیا می‌تواند دستور جهاد 
نداشته باشد؟! یک دینی در دنیا اعلام کند که من می‌خواهم دولت 
تشکیل بدهم و تعلیمات من مکتبی است که یکی از شوّون آن این 
باشد. و می خواهد مسلمین را به صورت یک واحد اجتماعی مستقل 
در بیاورد؛ آبا این دین می‌تواند دولت داشته باشد ولی ارتش و سرباز 
نداشته باشد. دستور جهاد و دفاع نداشقم امد ؟! اگر شما در همه دنیا 
یک دولت پیدا کردییاً که ا[تشلاشتٍ اند آن وقت بگویید چرا 
خودش را مسوول نمی‌داند. منتها هدف تشکیل دولت اسلامی 
چیست؟ هدف تشکیل ارتش در اسلام چیست؟ هدف جهاد در 
باشید. و یکی هدفش مبارزه با زورگویی است. هميشه در دنیا زور 
وجود دارد. يا باید در مقابل زور تسلیم بود» يا باید درمقابلش ایستاد. 
آن کسی که می‌گوید من جهاد ندارم معنایش این است که در مقابل 
زورهای دنیا تسلیمم. 

البته حضرت مسیح اجلٌ از این است که بعد [از قول ایشان] 
کار کرده‌اند» یک منطقه را به قیصر احتصاص داده‌اند و یک منطه را 
به خدا. آن منطقه که مال قیصر است به خدا مربوط نیست و آن منطقه 


تفسیر سور انفال ۵۹ 


که مال حداست به قیصر مربوط نیست. تا آنجا که قیصر کار دارد به 
خدا مربوط نیست. از آنجا که به قیصر مربوط نیست مال خدا. معلوم 
است که کارهای اساسی دست قیصر است. فقط چهار کلمه نماز 
خواندن و دعا کردن و شفا خواستن و غیره برای خدا باقی می‌ماند. 
اما در اسلام چنین حرفی نیست. بلکه اسلام می‌گوید هرچه کار 
بشر است. کار خدا و دین است. بنابراین چون هميیشه در دنیا زور 
وجود دارد» یکی از دو راه را باید انتخاب کرد: يا باید گفت در مقابل 
زور باید تسلیم بود و پا باید گفت در مقابل زور باید ایستادگی کرد. 
بله» اگر یک جهادی خودش بخواهد زوری باشد در مقابل بی‌زورها 
آن نباید باشد. اما زور در مقابل زور یکی اژ"سنن خلقت است. این 
شعرها گویا از نظامی است و خیلی معروف است: 
تا چند چویخ فسرده بودن "در آب چو موش مرده بودن 
می‌باش چو غنچه خار بر دوش . تا حرمن گل کشی در آغوش 
می‌خواهد بگوید یک بوت گل هم مجهز به خار است برای 
قرآن در اینجا؛ هم دستور جهاد می‌دهد و هم هدف جهاد را 
مشخص می‌کند. و قاتلومم با اینها بجنگید برای چه؟ حَتّ لاتکون فثتَه 
برای اینکه زمینه فتنه را از میان ببرید آشوبی در میان نباشد. و یکون 
لین که له و دین تنها از آن خدا باشد یعنی بشر تسلیم خدا باشده 
تسلیم حقیقت باشد. معنی «و کون الّین کل للّه» همان‌طور که 
مفسرین گفته‌اند این نیست که «تا همه مردم مسلمان باشند» چون از 
ضرورتهای دین اسلام است که اسلام - به اصطلاح امروز - 
همزیستی مسالمت‌امیز با اهل کتاب را (یعنی مردمی که به یکی از 


۶۰ آشنایی با قرآن (۳) 


ادیان آسمانی اعتقاد دارند) می‌پذیرد ولو بالفعل توحیدشان توحید 
درستی نیست. بالاخره اینها در اصل اهل توخید بردهاندز اسلام تنها 
رکه نهد توق تس اقفر ای کون ال کل للم راون کی 
مردم با خدا آشنایی داشته باشت و لااقل اظهار تسلیم در مقابل ذات 
پروردگار بکنند. 

پس در این ایه قران صریحا دستور می‌دهد که با این مردمی که 
یرنه وطان او روبزم مک مرف رومام گید 
قان الوا ان اه با یعتلون بصی با اینها بجنگید تا وقتی که دست از 
جنگ پردارند: (بن تل تلو ماد گنه ان جنگ در مقایز 
مردمی است که آن مردم می‌جنگند.) اگر آنهاآدست از جنگ کشیدند 
که بسیار خوب. یعنی شما هم دست بکشید. خدا به کار آنها آگاه 
است. یعنی شما نترسید که حالا که آنها دست کشیدند ما دست 
تکشیم. نه» شما دسدو کشت هو تلو۳۳ گر حاضر نشدند دست 
بکشند و سرسختی نشانم دادندر تسه فاغلموا پس بدانید أنْ ال 
ولیک خدا یاور شماست نم ال و نع النْصیرٌ خدا حامی و یار 
بسیار خوبی است. 

در اینجا این آیات تمام می‌شود. آیاتی که به اصطلاح یک صحنة 
مبارزه میان اهل حق و اهل باطل را مجسم کرده است. آیه بعد آیه‌ای 
ی ی آبه تخمشن امتت : اعلموا 
آما غنفته من میء فان له ُه و للرسول و لذی الْقزی و الیتامی و الساکین 
و ان السّبیل. این آیه از آیاتی است که مورد اختلاف شیعه و سنی 
است. شیعه‌ها آن را به یک صورت عامتر و کلی تر تفسیر می‌کنند و ما 
ثابت خواهیم کرد که این تفسیر مطابق با حقیقت است. و بعد 


نی انا ۶۱ 


مقداری درباره مس و فلسفه آن و بعضی ایرادها و سوّالهایی که 
و ص الّه علی حمد وآله الطاهرین 


۶۲ 


خفسیر سوره اخفال 


اعوذ باه من الشیطان الزجیم 
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واعلموا اما غنمْم من ثیّْء فان لله مسّه ۰ 


...۲ آنچنانکه که آنها قرآن را تفسیر کرده‌اند ما هم همان‌طور تفسیر 
می‌کنيم. ولی در عین حال, اینکه ما تابع تفسیر اهل‌بیت هستیم به 
معنی این نیست که اهل بیت ایات را [به میل خود] تفسیر کرده‌اند و 
ما هم می‌گویيم چون آنها این‌طور گفته‌اند پس همین‌طور درست 
اتمه تسین انا یت به شیر که فیحران کر هنن مامت 
یعنی با مضمون آیه و ساير آیات موافقتر است. ابتدا ترجمه این آیه را 
به طور مختصر برایتان عرض می‌کنم. بعد جنبه‌هایی را که مورد 
اخحتلاف شیعه و سنی است بیان می‌نمایم. خلاصهٌ ترجمه این است: 
بدانید حکم این است که آنچه استفاده کردید یا به غنیمت بردید + 


۱. انفال ۴۱ 
ده ها یکت ام ان اس شهیه ماه رو ار تیه اس ب] 


2 آغتایی با فرآن(۳) 


آن از آنٍ خدا و پیغمبر خدا و صاحب خویشاوندی و یتیمان و 
مسکینان و از راه‌ماندگان است. ابتدا باید آنچه را که شیعه و سنی در 
این زمینه می‌گویند برایتان تشریح بکنم. بعد تفسیر آیه را عرض بکنم. 

مطابق نظر ما شیعیان خمس تعلق می‌گیرد به هر درآمد زائدی که 
ضرف فرامت و آسفاده باشت, فرضی کخل شا معامله‌ای مع کنیل 
پنجاه هزار تومان می‌دهید و در مقابل کالایی دریافت می‌کنید و این 
کالا را به همان قیمت می‌فروشید. در اینجا شما هیچ استفاده‌ای 
نبرده‌اید. حال اگر استفادة بردید ولی در مقابل» نیروی کار مصرف 
کردید. هر مقدار از استفاده مال که خرج حود شما و یا عائله شما 
بشود به شرط ینک اسراظ ناکنید» جزء 14 حساب نمی‌شود. 
آنچه را که علاوه بر سرمایهٌ اصلی و مخارج عادی زندگیتان خالص به 
دست شمامی آید» می‌گویند دَرأمَد. درآمدبه چند شکل ممکن است 
باشد. یکی به همی) اک اشوک ألبته در مورد درآمد 
نامشروع خمس معنی ندارد. یکی دیگر از اقسام درآمد گنج یا 
دفینه‌ای است که صاحبش بکلی مجهول است و به دست کسی 
می‌افتد. می‌دانیم که در قدیم‌الایام موسسه‌ای مثل بانک نبوده است 
که اگر مردم پول و جواهر قیمتی دارند در انجا به امانت بسپارند و 
مطمئن باشند. البته در معابد این کار کمی معمول بوده ولی در غیر 
معابد معمول نبوده است. در نتیجه این‌گونه اشسخاص اموال خود را 
زير زمین مخفی می‌کردند و اغلب آن را از نزدیکان و محارم خود نیز 
مخفی می‌نمودند. مثلاًبه پس رکوچکش نمی‌گفت. می‌ترسید اگربه او 
بگوید من در فلان جا فلان مقدار اشرفی یا جواهر مخفی کرده‌ام او 
به کسی بگوید و بعد دزد یا زورمندی بیاید آن را ببرد. گاهی توفیق 


تفسیر سور انفال ۶۵ 


پیدا می‌کردند که به پسرشان که بزرگ شده بود و به او اطمینان داشتند 
بگویند وگامی اتفاق می‌افتاد که قبل از اينکه به وارث بگویند. از بین 
نمی‌دانست. صدسال» هزار سال. دو هزارسال تین کل لت و کسی 
اطلاع نداشت. بعد یک کسی به یک مناسبتی نقطه‌ای از زمین خود را 
صاحب زمین که زمین مال او است و او گنج را به دست آورده. اين 
پول مفت به او تعلق دارد. این هم یک درآمد مجانی و بلاعوض است 
و باید خمس آن را بدهند؛ معادن و چیزهایی که از راه غوّاصی به 
دست می‌آید نیز از این قبیل استَ که اینها همه فلسفه‌های نزدیک به 
هم دارد. 

نظر ائمهٌ ما که فقه شیعه ملهّم از روایات ائمه است - این است 
که به طور کلی از هرچه که حکم درآمد خالص را داشته باشد. درآمد 
منهای مخارج. چه مخارج تحصیل آن درآمد و چه مخارج شخصی 
که آن درآمد را تحصیل کرده است؛ از هرچه که درآمد بلاعوض تلقی 
شود باید خمس داد. یکی از مواردی که به حسب فقه شیعه باید 
خمس داد غنائم جنگی است. مسلمانان با دشمنی می‌جنگند. 
حلال می‌داند. قهراً وقتی که دو طرف به عقید؛ حودشان خونشان بر 
یکدیگر حلال بشود. مالشان به طریق اولی حلال است. آنچه از اموال 
در دارالحرب به دست مسلمانان می‌افتد برایشان حکم یک درآمد 


۶۶ آشنایی با قرآن (۳) 


خالص را دارد و از چیزهایی است که باید + آن را به عنوان خمس 
خارج کنند و دیگر میان آن سربازان تقسیم می‌شود. 


موارد اختلاف شیعه و اهل تسنن در باب خمس 

بس. در غیر غنائم جنگی, آنها قائل به خمس نیستند. این است که 
مسألةٌ خمس میان اهل تسنن و اهل تشیع از زمین تا آسمان فرق 
یک امر جاری و دائم است. اختصاص به زمان جنگ ندارد» سراسر 
زندگی اقتصادی مردم را در بر می‌گیرد. این یک وجه تفاوت میان 
عفیده اهل تسنن و عقَيدة اهل تشیع در باب خمس, که بعد بحث 
خواهیم کرد که این اختلاف از کجا پیدا شده. مساله دومی که در باب 
دارالحرب و چه اعم بگيريم آن را چند قسمت باید کرد؟ همان‌طور 
که می‌دانید خمس را از نظر فقه شیعه باید شش قسمت کرد. سه 
فسفت 3 «سهم امام» نامیده می‌شود سه قسمت دیگر «سهم 
سادات» که بعد عرض می‌کنم چرا می‌گویند سهم امام و سهم 
سادات. اهل تسنن می‌گویند خمس را باید پنم قسمت کرد نه شش 
قسمت. بعدا خواهیم گفت که اهل تشیع روی چه حساب می‌گویند 
شش قسمت و اهل تسنن روی چه خیالی گفته‌اند پنج قسمت. مساله 


توت این انا ۶۷ 


به غنائم دارالحرب داشته باشد و چه اعم باشد» و چه آن را پنج یا 
شش قسمت بکنیم بالاخره آن را به چه مصرفی باید رساند؟ بعد که 
ثابت کردیم عقیده ال تشیع در این سه مسأله وت اشتت: بخ 
چهارمی راجع به فلسفه این حکم بنا به عفیده اهل تشیع داریم. 


خمس به چه تعلق می‌گیرد؟ 

اما قسمت اول که خمس به چه تعلق می‌گیرد؟ عرض کردیم که 
اهل تسنن می‌گویند که خمس فقط به غنائم دارالحرب تعلق می‌گیرد؛ 
و اهل تشیع می‌گویند به مطلق درآمدهای خالص که در مقابل آن 
انسان هیچ عوضی خرح نکرده است. منشاً احتلاف. کلمه عنم 
است که معنی غَنفتم چیسنت؟ اگر نخواهیم"با آنها مباحثه کنيی 
می‌گویيم ائمه ما گفته‌اند مقصود از عنم مطلق درآمدهای خالص 
اضافی است. ولی اگر اهل تسنن بخواهند با ما مباحثه کنند و بگویند 
به چه دلیل حرف ائمه شما درست است. باید برویم سراغ کلمه 
عنفع و ببینیم لغت عربی دربارة این کلمه چه می‌گوید؟ اگر لغت 
عربی گفت کلم عنتٌ که از ماد «غنم ی غانش مَعْنومٌ» می‌باشد 
یعنی غنیمتی که در دارالحرب نصیب شما می‌شود و اختصاص دارد 
به غنائم دارالحرب. می‌گوییم حرف آنها درست است. و اما اگر سراغ 
لغت رفتیم و گفتند کلمه «عْنم یَعْنْمٌ» و هرچه از این ماده است. یک 
کلمهٌ اعم است و اختصاص به غنائم دارالحرب ندارد می‌گویيم 
حرف شیعه درست است. 

اول می‌رویم سراغ قرآن ببینیم در خود قرآن این کلمه چگونه به 


ِ 


کار رفته است؟ ماده (عنم) در قرآن سه جا به کار رفته ابیت (غیر از 


۶2۸ آشنایی با قرآن (۳) 


آنجا که لفظ « ۳ ) به معنی گوسفند است). یکی بعد از اين آیه است: 
قکلوا عا عنفم. آن هم مثل اين آیه است. هرچه اینجا بگویم» انجا مج 
فا تست هی ور تاد بات فا تو را دار نزد 
خدا مَعْتمهای بسیاری است. می‌خواهد به مردم بفهماند که فواید 
بسیاری که شما می‌ خواهید از دنیا ببرید و چشم به ان دوخته‌اید نزد 
خداست. معلوم است که مقصود این نیست که غنائم دارالحرب نزد 
حداست. بلکه مقصود تفضلات زیاد است. چون آنچه خدا به بشر 
می‌دهد اضافی است یعتی انسان چیزی از خدا طلبکار نیست. هرچه 
که خدا به بنده می‌دهد تفضل است. پس ما می‌بینیم کلمه «مغانم» د 
قران در جایی استعمال شده است که اختصاص به غنائم دارالحرب 
ندارد. معلوم می‌شود که اگر معنای ایين کلمه اختصاصا غنائم 
دارالحرب بود. درست نبود که قرآن بگوید: فعْداله مَغام کب بلکه 
باید کلمهٌ دیگری به جای آن به کار می‌برد. 

دوم. حدیث نبوی؛ که ال تسنن هم روایت کرده‌اند و 
مخصوصاً در نهایه ابن‌اثیر هست. مضمونش این است: مَن له عم له 
عم این حدیث در فقه مورد استعمال دارد و در آنجا سنیها هم قبول 
درد که ما یش این اننت که هکس کتسیرد‌مال او اس یرهم 
لیام کرد این حدیث به صورت ضرب‌المثل هم درآمده: مَنْ 
للع علیّه عم هرکس که در موردی سود آن را می‌برد ضررش را هم 
باید متحمل بشود. بدیهی است در این حدیث معنی «عنم؛ | غنیمت 
دارالحرب نیست بلکه سود است. پس معلوم شد کلمه «شنم» در 


٩۴ / نساء‎ ۱ 


تفسیر سور انفال ۶۹ 


مطلق سود به کار برده می‌شود. این هم شاهدی از احادیث نبوی. 
اما لغت. در میان لغویّین, ما یک لغوی را انتخاب می‌کنيم که 
عرب است ولی نه شیعه است و نه سنی و از این نظر بی طرف است. 
و او صاحب «المنجد» کتاب لغت می‌باشد که یک مسیحی لبنانی 
است. (حدود ثلث مردم لبنان مسیحی هستند.) وقتی مارجوع 
می‌کنيم به کتاب المنجد مادة «نم یفنم می‌بینیم می‌گوید : «مَنْ عنم 
الا اتتعتیی کسی که‌مالی پلایتن وعت گیرین امه لش گوی3 
غنائم دارالحرب یکی از مصداقهای عنم و غنيمت است نه اینکه 
منحصر به ان باشد. پس ما می‌بینیم که این عرب مسیحی هم این 
لغت را همان‌طور ترجمه می‌کند که علمای شیعه اين آیه را تفسیر 
کرده‌اند. و البته علمای شلیعه هم از خودشان نگفته‌اند از زبان 
ائمه‌شان گفته‌اند. پس ما می‌بینیم آنچه که اثمه گفته‌اند با زبان و لغت 
عربی وفق می‌دهد نه اینکه گفته‌باشند تعبدا اين نظر را بپذ یرید. 
یک مثال: معمولا هنگام بازگشت مسافر وقتی می خواهند به او 
دعا کنند. می‌گویند خیر مقدم. یعنی خوش‌آمدی. ولی وقتی 
می‌خواهد برود. ما می‌گوییم به سلامت» عرب می‌گوید سالا و غافا. 
«سالما» همان معنی به سلامت را می‌دهد. و «غانما» یعنی با غنیمت 
برگردی. آیا [غانماً را] فقط به سربازی که به میدان جنگ می‌رود 
می‌گویند؟ نه, به هر مسافری می‌گویند. یعنی سفرت با فایده باشد. 
«سالما» یعنی به سلامت برگردی» «غانما» یعنی با سود و منفعت 
۳ (غانم» احتصاص ندارد به غنیمت دارالحرب. هر سود و 


۱. عین عبارت نیست. 


۷۰ آغشایی با فرآن (۳) 


متقعتین زا ی گویف غییت: 

ات ما که شیعه هستیم از آن نظر که ائمه ما گفته‌اند» در میان 
خودمان بحنی نداریم ولی اگر اهل تسنن از ما بپرسند از چه جهت 
خمس شامل هر درآمد خالصی می‌شود - و حالا هم عده‌ای 
سنی‌مأآب پیدا شده‌اند که این حرف را می‌زنند - جواب می‌دهیم 
آنچه ائمه ما گفته‌اند منطبق است با آنچه قرآن می‌گوید. فرآن نگفته 
است: واغلیو| ۳ یهت فی دار الب من شیي قرآن گفته: رالموا آفا 
عَْت . آنها می‌گویند آیات قبلش مربوط به جنگ است. می‌گویيم ما 
که نمی‌گوییم این آیه غنیمت دارالحرب را شامل نمی‌شود تا شما 
بگویید [به آیات قبل] ارتباط ندارد. ما می‌گوییم غنائم دارالحرب 
یکی از اقسام غنیمت است و فرآن در اینجا خواسته است یک قاعده 
خواسته باشد فقط حکم غنیمت دارالحرب را بگوید. به علاوه آیا 
ممکن است که اسلام دربارةٌ مالیات عمومی یک کلمه حرف نزده 
به یک اموال خاصی تعلق می‌گیرد. و آیا اسلام که مدعی است در 
جمیع شوون زندگی مردم حکم دارد می‌تواند حکم مالیات عمومی 
نداشته باشد؟! پس در اینجا به حکم لغت. حق با اهل تشیع است. 


خمس به چند و قسمت له تقسیم می‌شود؟ 

حال می‌آییم سراغ مساله دوم. ما را که گرفتیم - حالا از هرچه 
که کی اه 1 شود نب شیعه ۲ 
۳ رای 1 وت ی بعه و سسی 
اختلافی نیست. ولی شیعه می‌گوید شش قسمت می‌شود و سنی 


یسیو انا ۷۱ 


۱ 
ی ی ی 
شش تسمت می‌شود که ره سیم - ح راد مور جر 
تسنن با وجود یک دلیل واضح و روشن. ادف صریح آیه قرآن 

دق 
0 ور 
ی | ۱ ۱ 
خدا نام حودش را در اینجا همراه دیگران کرده برای احترام آنها» و الا 
خدا که سهم نمی‌برد. ذکر نام خدا تشریفی است و پنج‌تای دیگر 
حقیقی. شیعه جواب می‌دهد: غنائم دارالحرب گاهی شاج 
است - مثل غنائم ایران برای اعراب - و آنقدر اشیاء نفیس و سیم و 
زر دارد که یک فرد نمی‌داند چگونه خحرجشان کند. سر به میلیونها و 
درست است کهل از همة آنها به شخص پیغمبر تعلق بگیرد و به 
هریک از ذی‌القربی و یتیمها و مسکینها و این‌السبیل‌ها نیز چپ؟ پس 
پیغمبر اینهمه را برای شخص خودش اختصاص داد؟! همان‌طور که 


۷۲ آغثاینی با فرآن (۳) 


ممکن نیست بگوییم خدا یک مصرف است. همچنین ممکن نیست 
بگوییم پیغمبر یک مصرف است به این معنی که تمام اين سهم مال 
شخص پیغمبر باشد و برای او خرج شود. پیغمبر که از همه مردم 
فقیرانه‌تر زندگی می‌کرد. حتی در مورد ذی‌القربی هم اين‌طور است. 
سهمی به نام خداء سهمی به نام پیغمبر و سهمی به نام ذی‌القربی» در 
واقع به یک معنی همه‌اش تشریفاتی است. تمام اينها در زمان پیغمبر 
در اختیار پیغمبر» در زمان امام در اختیار امام و در نبودن امام ۳۰ 
اختیار نایب امامط قزاز می‌گیرد نه براق اینکه صرف شخص 
خودش بکند به عنوان اينکه پیغمبر یا امام و يا جانشین انها و ولی امر 
مسلمین است. بلکه به اين عنوان می‌گیرد که صرف مصالح عالة 
مسلمین بکند. ما می‌گوييم اگر پیغمبر برای خودش مصرف کند 
اشکال دارد. او این قدر احتیاج ندارد. یک سهم به نام خدا» یک سهم 
به نام پیغمبر و یک سهم به نام ذی‌القربی اما خرج چه بشود؟ خرج 
مصالح عالیه و کلیه مسلمین, و در اختیار ولی امر مسلمین هم هست. 
همان شش سهم درست است نه پنج سهم. پس در این اختلاف دوم 
هم که آیا خمس را باید شش قسمت کرد يا پنح قسمت. آن‌طور که 
بیان کردیم» حق با اهل تشیع است. باقی می‌ماند قسمت سوم. اینجا 
دارد: یتیمها مسکینها. ابن‌السبیل‌ها که خلاصه می‌شود افراد فقیر. 
آیا مقصود عموم فقرای مسلمین هستند یا فقرای سادات: یتیمهای 
سادات. مسکینهای سادات و ابن السبیل‌های سادات؟ شیعه می‌گوید 
احتصاص دارد به سادات. [در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم 
کرد. ] 


خفسیر سوره اخفال 


اعوذ باه من الشیطان الرجیم 


واغلموا آفا عَنفت من مَیء فان له جُسَهٌ و للرّسول و لذٍی 
ری و الیتامی و الساکین و لبیل نکن امن با و ما 
انا عی عبّینا یم الفزقان یوم البق النعان وال علی کل 


ی قدیژ . 


عرض کردیم که این آیه از آیات مهم قرآن است از نظر تفسیر و از 
نظر یک حکم بسیار مهم که در آن» میان شیعه و سنی اختلاف بسیار 
کت عم اسشت. ای خفن ,همین یه است عم و نود امل تسنن 
یک مسأله بسیار فرعی و کوچک است. یعنی از فروع جهاد است. ما 
در اسلام جهاد داریم و در برخی از جهادها یعنی ان جهادهایی که 
غلیة پک فرق باغیه از خوه متامین نیس بلکه سهاه با کار است» 


۱ انفال / ۴۱ 


۷۴ آغثاییی با قرآن (۳) 


قهراٌ همان‌طوری که قانون همه دنیاست. غنائم جنگی تعلق پیدا 
می‌کند به آن‌که جنگ کرده و فاتح است. از نظر اهل تسنن خحمس 
منحصر است به غنائم جنگی؛ سرباز یا لشکری که در جنگ غنیمتی 
به دست اورده است. چهار قسمتش را به خودش اختصاص می‌دهد 
ویک قسمت را بابت خمس می‌پردازد. معتقدند که در زمان پیغمبر 
باید به دست پیغمبر برسد» در زمان خلفا به دست خلفاء و بعد به 
دست ولیع امر مسلمین» آن کسی که بالفعل حکومت مسلمین را [در 
دست ] دارد. حالا که به دست او آمد به چه مصرفی برساند و چگونه 
تفسیم کند؟ می‌گوینداز اب شغ۷موردیی گم ذ گم شده است: له جُسَه 
و سول و لذی الْقیی و الْیتامی و الساکین و این السّبیل » خدا تشریفی 
است یعنی به اصطلاح یرت بر لارام ذکر شده نه اینکه 
واقعاً غرض این است که یک هی شنم نام خدا باشد. بعد 
می‌گویند بنابراین خود این یک پنجم را باید پن قسمت کرد یک 
قسمت به نام پیغمب یک قسمت به نام ذی‌القربی» یک قسمت به نام 
یتیمهاء یک فسمت برای مسکینها و فقرا و یک قسمت برای از 
راه‌ماندگان. حال بعد از وفات پیغمبر اکرم تکلیف چیست [و سهم 
ایشان را] به چه کسی باید داد؟ بعضی می‌گفتند سهم پیغمبر ساقط 
می‌شود و آن را به چهار طبقه دیگر باید داد. برخی دیگر می‌گفتند 
سهم پیغمبر را باید نگهداری کرد تا به دست خلیفهٌ وقت پرسد. یک 
چنین چیزی. به هر حال مطابق آنچه اهل تسنن می‌گویند. خمس 
یکی از فروع جهاد است و اهمیت چندانی ندارد. 

ولی در مذهب شیعه حمس خحودش حکمی است اصیل در 
عرض جهاد. لهذا مطابق مذهب شیعه فروع دین ده‌تاست: نماز 
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روزه» زکات» خمس. حج. جهاد. امر به معروف و نهی از منکر تولی 
و تبرّی. اما اهل سنت خحمس را جدا ذ کر نمی‌کنند بلکه آن را از فروع 
جهاد به شمار می آورند. چطور شده که در این مسأله این مقدار تفاوت 
پیدا شده است؟ بستگی دارد به تسیر همین آیه. ائمه ما به ما این طور 
گفته‌اند که در این آیه ما عنم یعنی آنچه که بهره می‌بربد. آن چیزی که 
مفت و مجانی به دست شما می‌رسد. غنائم جنگی یکی از موارد آن 
است نه اينکه منحصر به آن باشد. قبلا راجع به کلم عم صحبت 
کردیم هم از ایه قران دلیل اوردیم که این ماده اعم است از خنیمت 
جنگی. و هم از حدیث نبوی شاهد آوردیم. و هم از امثلهٌ ساثر در 
میان عرب. همین قدر که کلم عنم را به معتی «شتَدتَمْ» گرفتیم - 
یعنی از هر فایده‌ای که نصیب شما می‌شود باید یک پنجمش را 
بدهید - دایرهءٌ خمس عجیب وسعت پیدا می‌کند. 

فص دیگر در مورد کلمة للّه است. شیعه می‌گوید در اینجا 
شش سهم است که یک سبهم آن به نام خداست. اهل تسنن می‌گویند 
مگر خدا هم می‌خواهد برای خودش سهمی ببرد و مصرف کند؟ 
شیعیان جواب می‌دهند: معنی اينکه یک سهم به نام خدا باشد این 
نیست. همچنانکه معنی اينکه یک سهم به نام پیغمبر باشد این نیست 
که پیغمبر برای شخص خودش مصرف کند. این سه سهم که به نام 
خدا و پیغمبر و اما" است در واقع یعنی سهامی که باید صرف 
مصالح عمومی بشود. و اساساً این یک اصطلاحی است در قرآن که 
هرچیزی که راه خصوصی و فردی برای مصرف آن نباشد راه 


۱. در اینجا «ذی‌القربی» از نظر ما شیعه یعنی امام. 


۷۶ آفتانی ها فتران ۱۳ 


مصرف‌آن را «سبیل‌الّه» می‌نامد. ما در باب زکات می‌خوانیم: و فق 
سبیل ال یکی از رامهای مصرف زکات راه حداست. راه خدا یعنی 
چه؟ هر راهی که راه شسخص خودمان نبود و راه مصلحت عموم بود. 
آن را می‌گویند راه خدا. شما پول خود را به یک فقیر می‌دهید یا خرج 
مسجد يا بیمارستان و یا مدرسه می‌کنید. می‌گویید در راه خدا یا برای 
خدا دادم. مگر به نفع خدا کسی پول می‌دهد؟! بدیهی است معنای 
ای رن اوه ست که و میرک یله ابیت بلکه هر رای ف را 
عموم باشد ما می‌توانیم ان را راه خدا بنامیم. 


انفال چیست؟ 

سه سهم از شش سهم به نام خدا و پیغمبر و امام است که باید 
صرف مصالح کلی و عمومی بشود. در اینجا نکته مهمی است که به 
آن اشاره می‌کنم: ما با اهل تسنن در آیهٌ دیگری در همین سوره انفال 
نیز اختلاف نظر شدیدی داریم که آن هم به همین اهمیت است. آیه 
اول ان سوره است: یَستلوتک عَن الاتفال, قّل فا له و السول ای 
اوه ان ان 0 خی وال شتا 

انفال یعنی چه؟ اهل تسنن می‌گویند انفال یعنی غنائم جنگی؛ 
آیه انفال هم مربوط به غنائم جنگ است. و عجیب این است که 
بعضی از مترجمین که قران را به زبان فارسی ترجمه کرده‌اند» اسم 
سوره انفال را گذاشته‌اند سوره «غنائم» (یا غنائم جنگی). اين غلط 
است. ائمه ما گفته‌اند انفال احتصاص به غنائم جنگی ندارد؛ انفال 
یعنی هر ثروتی که بشر آن را با کار تحصیل نکرده و مفت و مجانی به 


نی اما ۷۷ 


دست او رسیده است مثل ثروتی که در طبیعت خود به خود به وجود 
می‌آید مانند جنگلها و منابع استفاده‌ای که در کوهستانهاست از مراتع 
و غیر آن. اینها مال خدا و پیغمبر است یعنی پیغمبر در زمان حودش و 
امام در زمان خودش, به حکم اينکه حاکم مسلمین است اینها را 
صرف مصالح عمومی و راه خدا می‌کند. یکی از انفال همین غنائم 
جنگی است. 

پس در آن آیه گفته شده است که غنائم جنگی جزء انفال است. 
در ایه حمس خدا اجازه داد که از این مال عمومی چهار خمسش در 
میان سربازها تقسیم شود. [در اصل] مال سرباز نیست و سرباز حق 
ندارد بگوید چون من جنگیده‌ام مال من است. می‌گویند اگر تو برای 
غنیمت بجنگی» اصلاً جهادت باطل است..تو برای خدا جنگیدی؛ 
خدا اگر بخواهد چیزی نصیب توکند کرده است. از نظر شیعه غنائم 
جنگی جزء انفال است. از اینجا ما به یک اصل و قانون دیگر پی 
می‌بریم. آنچه که در سر کوهها و شکم وادیها و جنگلها پیدا می‌شود و 
غنائم جنگی وغیره. جزء انفال است و اختیارش با خدا و پیغمبر 
است بعنی ملک شخصی کسی نیست. همچنین ائمه ما گفته‌اند 
اختصاص به اینها ندارد» اگر شما گنجی هم استخراج کنید در واقع 
ملک شخصی کسی نیست. معادن هم در اصل ملک شخصی کسی 
تیسنتتو خی کسی که کاووکسب مي کنده آن مفمداری که کار کرده 
است و خرج و مصرف کرده ملک شخصی‌اش بوده هر مقدار که 
درآمد زائد دارد. مثل این است که ملک شخصی‌اش نیست. ولی خدا 
و پیغمبر به فرد اجازه داده‌اند که در همه اين موارد - با اينکه در اصل 
ملک شخصی وی نیست - از چهار خمسش استفاده کند و یک 


۷۸ آغشایی با قرآن (۳) 


خمس آن را به صاحب اصلی که خدا و پیغمبر است بدهد یعنی به 
مصرف اجتماع برسد. می‌بينیم چهره آیه انفال و آیه خمس آنچنانکه 
شیعه تفسیر می‌کند با انچه اهل تسنن تفسیر می‌کنند از زمین تا اسمان 
متفاوت است. آن طور که شیعه تفسیر می‌کند» یک مفهوم بسیار عام و 
کلی می‌یابد و از یک نظر ارتباط پیدا می‌کند با نظام اقتصادی اسلامی 
و از نظر دیگر ارتباط پیدا می‌کند با نظام حکومتی و سیاسی اسلامی. 

در اینجا سوالی پیش می‌اید که جواب ان از روایات ائمه ما 
بیرون می‌آید. در فقه ما شنیعه این‌طور است که خمس در واقع شش 
سهم می‌شود: سهم خداء سهم پیغمبر سهم ذی‌القربی یعنی سهم 
شخص امام يا به اصطلاح سهم اما و سه سهم دیگر که به آن 
هی گو ماب سهم سادات؛ یتیمها و فقیزها و درماندگان سادات. این 
سوال را خیلی از امروزیها می‌کنند به دو صورت: یکی اینکه 
می‌گویند چرا اسلام چنین دستوری داده؟ ایا این یک نوع امتقیاز 
نیست که اسلام برای فرزندان و خویشاوندان پیغمبر قائل شده و حال 
آنکه قوانین اسلام هیچ‌گونه امتیازی را نمی‌پذیرد. این یک امتیاز 
اقتصادی است و امتیاز بزرگی هم هست. گذشته از اين» اصلاً چرا - 
مطابق فقه شیعه - حساب سادات را از غیر سادات جدا کرده‌اند؟ 
می‌گویند فرض کنیم همه مردم دنیا مسلمان شده‌اند و می‌خواهند 
خمس بدهند (زمان حضرت حجت مسلّم همین‌طور خواهد بود) 
یعنی یک پنجم اضافه درامد خود را بدهند. اين» سر به بودجه‌ای 
می‌زند که هیچ کشوری حتی آمریکا که ثروتمندترین کشور دنیاست 
بودجه‌اش این مقدار نخواهد بود. شما می‌گویید نصف این پول را 
به عنوان سهم امام صرف مصالح کلی مسلمین کنید و نصف دیگر را 
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به سادات بدهید. اگر همه سادات دنیا را جمع کنند و این مقدار پول 
را به آنها بدهند در عرض یک سال هرکدامشان میلیاردر خحواهند 
شد. چه رسد به اينکه هر سال این کار انجام شود. حتی همین تعداد 
شیعه‌ای که اکنون در دئیا هستند اگر بخواهند خمسشان را بدهند و 
نصف آن را به سادات بدهند. پولی که به سادات داده می‌شود بودجدٌ 
عظیمی را تشکیل می‌دهد. همه سادات هم که فقیر نیستند؛ در میان 
انها عده‌ای ثروتمند هستند که خودشان باید خحمس بدهند. پس این 
بودجهٌ کلان تکلیفش چتستت؟ و ایا ایرن امتیّازی است برای سادات؟ 

به علاوه اگر یک مسأله دیگر را در نظر بگیریم اشکال شکل 
دیگری پیدا می‌کند. آن مسأله این امستااگته وقتی ما رساله‌ها را 
می‌خوانیم و روایات و فقه شیعه را مطالعه می‌کنیم می‌بينيم به ما 
می‌گویند خمس را به هر سیدی نمی‌شود داد. به سیدی می‌توان داد 
که شرایطی دارد از قبیل اينکه متجاهر به فسق نباشد. درراه فسق پول 
خرج نکند علاوه بر اینها فقیر باشد یعنی نه واقعاً ثروتی داشته باشد 
که از آن ثروت بتواند زندگی کند ونه قدرتی داشته باشد که با آن 
قدرت بتواند کار کند. پس اگر سیدی در قدرت و توانایی‌اش هست که 
به اندازهٌ یک زندگی متعازف و معمولی - البته مقرون به قناعت نه 
مقرون به اسراف - پرود کار و کسب بکند» نمی‌شود به او خمس داد. 
پس تمام ساداتی که ثروتمند يا قدرتمندند به آنها هم نمی‌شود 
حمس داد. پاقی می‌ماند یک عده سادات فقی رکه تعدادشان بسیا ر کم 


در اینجا اشکال دیگری پیدا می‌شود و آن اينکه می‌گویند به هر 
فقیر غیر سید اگر خواستید زکات بدهید می‌توانید یکدفعه آنقدر 


۸۰ آشنایی با قرآن (۳) 


بدهید که او را غنی بکنید. به عبارت دیگر شخصی سید نیست ولی 
فقیر هست. پولی غیر از مس مثلاً زکات وجود دارد. آیا ما می‌توانیم 
یکجا به این شخص مثلاً صد هزار تومان بدهیم در صورتی که خرج 
سالانه‌اش فقط ده‌هزار تومان است و نود هزار تومان دیگر را برای 
خودش سرمایه قرار می‌دهد؟ بله می‌شود داد. به سید چطور؟ آیا 
می‌شود به یک سید یکجا به مقداری خمس داد که هم خرج 
سالانه‌اش بگذرد و هم بقیه را برای خودش سرمایه قرار دهد؟ 
می‌گویند: نه. 

این سختگیری هر م ورد بلادات‌/نیق‌ست که آن‌که خحمس 
می‌گیرد باید مثل آنها که زکات می‌گیرند فققیر باشد. سختگیری 
علیحده‌ای در مورد سادات آهشت.و آن,اینکه فقط به اندازة خحرج 
سالش می‌توان به او داد» نمی‌شود او را با پول خمس غنی کرد. پس 
ما به پن‌بست دیگری گرفتار شدیم. تا حالا می‌گفتيم اگر مردم دنیا 
خحمس‌بده باشند و خمسها را به سادات بدهیم اینها میلیاردر 
می‌شوند. یکدفعه به این دستور برخوردیم که خمس را به سادات 
ثروتمند پا قدرتمند ندهید. به فقیرشان بدهید. انهم به اندازةٌ خرج 
سالش. پس این بودجهٌ خمس اصلاً مصرف ندارد. ما چگونه آن را به 
مصرف برسانیم؟ بنابراین اینکه گفته‌اند خمس را برای سید قائل 
شدن امتیاز است. معلوم شد امتیاز نیست زیرا می‌گوید خمس را به 
سید فقیر بدهید به علاوه سختگیری هم شده است که از خرج 
سالش بیشتر ندهید. ولی اشکال به این صورت برای ما باقی می‌ماند 
که این بودجه کلان را اسلام برای چه مصرفی معین کرده است؟ 

ائمه به ما جواب داده‌اند که اصلاً معنی اینکه در این آیه گفته 


ی سین اما ۸۱ 


شده است سهم خداء سهم پیغمبن سهم ذی‌القربی» سهم یتیم. سهم 
مسکین و سهم ابن‌السبیل این نیست که بروید خمس را میان اينها 
تقسیم کنید. اینها گویی نامزد این سهام شده‌اند. ريشه و اساس خحمس 
این است که باید به دست پیغمبر برسد و بعد از پیغمبر هم به دست 
امام پرسد؛ پیغمبر یا امای سادات را از این بودجه تکفل می‌کنند. اگر 
ان زان یود کعمس رس ار هه اند مارا وکا 
کرد. اگر این بودجه رسید. به اندازه متعارف تکفل می‌کنند» باقی‌اش 
را به مصرف مصالح عامه می‌رسانند. پس در واقع ان مقداری که زائد 
بر مصرف سادات فقیر است نیز تعلق دارد به مصالح عمومی 
مسلمین. این است که اگر چه در زمان ما سید فقیر زیاد است و زیادتر 
از سادات فقیر» خمس‌بده وجود دارد» ولی بعضی از علما احتیاط 
می‌کنند و می‌گویند سهم سادات را بدون اجازء مجتهد و حاکم 
شرعی ندهید. روی همین حساب که ائمه گفته‌اند: له ما فضَّل و علیّه ما 
قّص یعنی سادات باید در کفالت امام.یا ناپب امام باشند اگر خمس 
کسرآمد [آمام یا نایب امام] باید از جای دیگر بدهد و اگر زیاد آمد به 
آنها نمی‌دهد. صرف مصالح عامةٌ مسلمین می‌کند. 

بنابراین اشتباه است که کسی خیال کند بنا بر مذهب شیعه ! 
پودجهٌ کلانی را برای سادات قرار داده و خواسته‌اند سادات را به این 
وسیله پولدارکنند. از غیر بودجه خمس می‌شود غیر سید را ثروتمند 
کرد اما از بودجه خمس که به سید می‌دهند. به هیچ وجه جایز نیست 
آنقدر به او داد که از حد زندگی عادی و سالانه‌اش بیشتر باشد. و این 


۱. عرض کردیم که خمس اهل تسنن بسیار اندک است و این سخنان در آن مطرح 


تست 


۸۲ آغشایی با قرآن (۳) 


مت عوامانه که «به سید خحمس می‌رسد ولو اينکه ناودان خانه اش طلا 
باشد» دروغ است. خی به سید خمس نمی‌رسد ولو اينکه ناودان 
خانه هم نداشته باشت. اما به شرط اینکه قدرت کار داشته باشد و 
بتواند کار کند و زندگی اش را اداره کند. آنچه اسلام و فقه ما می‌گوید و 
انچه در رساله‌ها نوشته‌اند همین است که عرض کردم نه غیر این. 

پس بنا بر مذهب تشیع که دایرءٌ خمس خیلی وسیع است. 
اشکال امتیاز اقتصادی سادات مطرح است و عرض کردیم ائمه ما به 
آن جواب قاطعی داده‌اند که به اصطلاح معروف مو لای درزش 
نمی‌رود. باقی می‌ماند یک سوّال دیگر, و ان اینکه بسیار خوب. 
امتیاز اقتصادی برای سادات نیست ولی چرا اسلام یک حساب 
مخصوصی برای سادات"باز کرده؟ مثلا یک شرکت از راههای 
مختلف درآمدی دارد. در مقابل مصرفهای مختلف هم دارد. تا 
وقتی که این شرکت بودجهٌ خود را تنظیم می‌کند. هر مصرفی را از یک 
درآمد خاص تأمین بودجه می‌کند و اگر بخواهند مصرفی را از یک 
بودجهٌ دیگر تأمین نمایند باید یک علت و ملاکی داشته باشد. حال ما 
قبول کردیم که برای سادات امتیاز افتصادی در کار نیست ولی یک 
امتیاز روحی و روانی يا بالاخره یک اختصاص که هست. و ان اینکه 
سادات فقیر اختصاصاً باید تحت نظر پیغمبر یا امام یا نایب امام اداره 
بشوند. زکات غیر سید به سید نمی‌رسد و اینها فقط از خمس 
می‌توانند استفاده کنند. این جدایی برای چیست؟ 

در اينکه در اسلام بعضی احکام داریم که از مختصات سادات 
است شکی نیست. و این نشان می‌دهد که اسلام می‌خواهد سلسلهةٌ 
نسب سادات. این نژاد. مشخص باقی بماند. به نظر ما در اسلام بیش 


تیاس انا ۸۳ 


از این عنایتی نیست که اولاد پیغمبر با دیگران مخلوط نشوند به 
شکلی که نسبشان گم بشود. مانعی ندارد که با دیگران ازدواج کنند» 
سید از غیر سید زن بگیرد يا غیر سید از سید زن بگیرد ولی اسلام 
می‌خواهد نسبشان را از ناحیهٌ پدران ثابت نگاه دارد. در نتیجه یک 
احساس روحی در افراد پیدا می‌شود. می‌گوید من از اولاد پیغمبرم» 
من از اولاد علی‌بن ابی‌طالب ان هستم. من از اولاد حسین‌ین 
علی مج هستم» اجداد من در گذشته چنین بودند. دارای چنین 
فضیلتهایی بودند. این امر سبب می‌شود که طبقه‌ای از مردم عامل 
نژاد» محرکشان بشود به سوی اسلام. نه برای کسب یک امتیاز 
اقتصادی بلکه برای اینکه در راه اسلام فعالیت بیشتری بکنند. و شاید 
ژنهایی که به ورائت می‌رسد. کم و بیش در بسیاری از نسلها ظهور 
می‌کند و تاریخ هم نشان داده است که سلسله جلیلهُ سادات و 
بالاخص علویین سادات. از صدر اسلام تا عصر حاضر یک رگی در 
وجودشان وجود داشته که اینها ا سهنتباز دیگران به حمایت از 
اسلام برمی‌انگيخته است. اکثر قیامهای مقدس دور امویها و دور 
عباسیها توسط علویین صورت گرفته است. در دوره‌های بعد هم در 
میان طبقات مختلف علما؛ حکما و ادباء افرادی که از پیغمبر نسب 
می‌برده‌اند. به نسبت. از سایر افراد در راه اسلام فعالتر بوده‌اند؛ زیرا 
غیر از آن خاصیت طبیعی [سلام] که بالطبع آنها را برمی‌انگیخته 
است. این حالت روانی که احساس می‌کرده‌اند ما اولاد پیغمبر هستیم 
و از دیگران اولویت داریم به اینکه زنده نگهدارندة این دین و 
عمل‌کننده به این دین باشیم» اینها را وادار می‌کرده است که در 
حمایت اسلام بیشتر بکوشند. با اينکه نسبت تعداد سادات به عموم 


رگ آغشایی با قرآن (۳) 


مردم» درصد ناچیزی را تشکیل می‌دهد. ولی وقتی که به حوزه‌های 
علمیه نکاه می‌کنيم. می‌بینيم کسانی که به فکر می‌افتند بيایند طلبه 
شوند و تحصیل علم کنند» شاید یک ثلثشان سید هستند. همان 
اخسانن سیادتی که ف کننت آنها را تیشتر واذاز به این ارف که دز 
تقلید گذشته غیر سید هست ولی بسیار کمتر از سید. 

می‌دانید سیدجمال‌الدین اسدآبادی یک مصلح بزرگ اسلامی 
بوده و در حدود نودسال پیش می‌زیسته اشت. زمان او با زمان ما 
خیلی فرق داشته یعنی ملت اسلام در زمان او نسبت به زمان ما خیلی 
ملیت خود را مخفی می‌کرد و از اینکه بگوید اهل کدام کشور هستم 
ابا داشت. چنانکه محققین ایرانی تحقیق کرده‌اند و ظاهرا تحقیقشان 
هم درست است. این مرد ایرانی بوده. ولی او به هرجا که می‌رفت 
نمی‌گفت من ایرانی هستم برای اينکه اگر می‌گفت من ایرانی هستم. 
یک ایرانی را بپذیرم؟! مخصوصاً در میان سنیها اگر می‌گفت من ایرانی 
و شیعه هستم. کارش پیش نمی‌رفت. کسی از ایران بلند شود برود 
مثلاً به مصر بگوید من ایرانی و شیعه هستم. و بعد همه علمای مصر 
بيایند زیر بالش را بگیرند و به عنوان شاگردی در مقابل او زانو بزنند! 
در افغانستان بوده؛ و چون اکثر افغانیها سنی بودند آنها احساس 
ضدیت نمی‌کردند يا لااقل بدبین نمی‌شدند که بگویند این آمده برای 


تفسیر سور انفال ۸۵ 
اينکه ما را از مذهبمان برگرداند. در امضاهای خودش مختلف امضا 
می‌کرده. شاید زمانی که در مصر بوده مصری امضا می‌کرده و زمانی 
که در افغانستان بوده افغانی. ولی آن‌طور که نوشته‌اند یک چیز را از 
اسم خودش نینداخته است و هميشه در امضاهای خود آن را دارد و 
آن» کلمةٌ «حسینی» است. امضا می‌کند «جمال‌الدین حسینی». 
عنایت دارد که مردم بدانند او از فرزندان حسین بن علی ی است. و 
واقعاً هم سید بوده است و خودش این‌طور حس می‌کرده که از حون 
انم ٩‏ ۳0 

ی تشن علی ی چیزی در رگهای او وجود دارد. 

بنابراین آن طوری که ما از مجموع احکام و مقررات اسلام در 
باب حمس استنباط کرده‌ايم با ضمیمه کردن یه انفال و یه خمس به 
یکدیگر به این نتبجه رسیدیم که مسسأله خمش دایره بسیار وسیعی 
دارد همان‌طور که شیعه گفته‌اند. نه اينکه یک امر محدود و کوچکی 
باشد از فروع جهاد آن طوری که اهل تسئن گفته‌اند. و فقه اسلام در 
این باب هیچ‌گونه امتیاز اقتصادی به سادات نداده است و فقط 
عنایت بوده به یک حالت روانی که در سادات باقی بماند. نسبشان را 
حفظ کنند» همان‌طوری که حفظ کرده‌اند و سادات اغلب. سلسله 
همچنانکه نتیجه گیری هم کرده است. 

واعلموا ما غُنف من تیم فان له مه بدانید از هر غنيیمت و 
فایده‌ای که شما می‌برید. یک پنجمش مال شما نیست. به نام خدا و 
به نام پیغمبر و به نام ذی‌القربی است. اينکه می‌گوید به نام پیغمب 
شیعه و سنی قبول دارند که مس منحصرا مربوط به زمان پیغمبر 


۸۶ آغثایی با قرآن (۳) 


نیست و مربوط به بعد از پیغمبر هم هست. و چون پیغمبر از دنیا 
می‌رود معلوم می‌شود مقصود این نیست که خمس صرف شخص 
پیغمبر بشود. و به نام ذی‌القربی خویشاوندان پیغمبر. در اینجا نگفته 
ذووالقربی: خویشاوندان» می‌گوید: خویشاوند. کلمهٌ «ذی‌القربی» در 
قرآن» چنانکه روایات ما هم تفسیر کرده است» یعنی «معصومین» که 
این هم حساب خاصی در قرآن دارد. و الیتامی و الساکین و ابُن لبیل 
یتیمان سادات. مسکینهای سادات و ابن السبیل‌های سادات. اینها از 
این بودجه باید تأمین بئتوند» نة آینکه هر چةاین بودجه هست صرف 
اينها بشود. نکن امن بان و ما انرلنا علی یدنا مالقا اگر شما به 
خدا ایمان دارید و به آنچه که بر بنده خودمان نازل کردیم در روز بدر 
آن روز عظیم که در آن میان حق و باطل جدایی واقع شد؛ باطل. 
باطل شناخته شد و حق حق. اشاره به آیاتی است که در روز بدر نازل 
شد. چون شان نزولب ابر آیالتا یسک بدر است. قرآن برای 
جنگ بدر که از نظر نظامی و اقتصادی و تعداد نفرات بسیار جنگ 
کوچکی بوده است ولی از نظر اجتماعی و معنوی یکی از آن 
چهارراه‌های تاریخ دنیاست. اهمیت فوق‌العاده قائل است. در اینجا 
آن روز را «یومٌ الفرقان» نامیده» آن روزی که حق و باطل از یکدیگر 
جدا شدند یعنی باطل, باطل شناخته شد و حق» حق؛ روزی که 
جریان امر نشان داد که یک دستی در کار است که نیروی حق را اگر در 
راه حق و صحیح گام بردارد» هرچند نیروی باطل نیرومندتر باشد. 
پیروز هس گر5انن. واه عل کل قیء فد دا پررهر کازی توا تاست: | 
می‌تواند [صحنه را] به گونه‌ای نشان بدهد که در نتیجه. یک نیروی 
مادی ضعیف ولی بر مَرٌ و اساس حق را که خالص و مخلص در راه 


ی ای نی ام ۸۷ 


خدا قدم برمی‌دارد بر یک نیروی مادی فوی که در راه باطل گام 
برمی‌دارد پیروز کند. 
و صی اه علی حمد و آله الطاهرین 


۸۸ 


خفسیر سوره اخفال 


بسم له الرحمن الرحیم 


قرآن تصریح می‌کند که در جنگ بدر خدا وسیله‌ای فراهم کرد که 
هر دو طرف بر یکدیگر تشجیع بشوند که این جنگ که جنگ 
سرنوشت بود صورت بگیرد تا در آن بر ایمان اهل ایمان افزوده شود. 
از جمله هنگامی که دو لشکر به یکدیگر پرخورد می‌کنند طوری 
اسباب فراهم شد که کفار به نظر مسلمین اندک آمدند. آنها در حدود 
هزار نفر بودند ولی به چشم اينها کمتر آمدند. گفتند: اینها که عددشان 
خیلی کم است. آنها هم که مسلمین را دیدند» کمتر از آنچه بودند به 
شکستشان می‌دهیم. آنها هم گفتند اینها چیزی نیستند. یک لْقمهٌ ما 
هستند. این خودش یک حالت روحی است. آنها قرّت قلب پیدا 
کردند برای اينکه بجنگند؛ اینها هم قرّت قلب پیدا کردند. و عجیب تر 
این است که پس از آنکه جنگ مقلوبه شد ناگهان تصور کفار درست 


در چهت عکس شد. دیدند آن جمعیت. آن‌طور اندک نیستند» خیلی 


۹۰ آشنایی با قرآن (۳) 


بیشترند. بعد از آن» مسلمین را دو برابر تصور می‌کردند و همین سبب 
شد که روحیهٌ کفار شکست بخورد. 0 سر الهی 
داشت. می‌خواستیم که این حقیقت ظهور کند کتداق ای درسن برای 
0( ۱ دض که 
که افیا رای ی اور از ات 
۹« از آن مقداری که بعد در بیداری دیده شد کمتر بود» به 
چشم پیغمبر کمتر آمد که وقتی پیغمبر خواب خود را برای اصحابش 
توصیف کرد اصحاب گفتند اینها که چیزی نیستند. نتیجه این شد که 
مسلمین با وت قلب بر کفار تاشتند و کفار در ابتدا با قرّت قلب بر 
مسلمین تاختند ولی بعد روحیه‌شان را باختند و شکست خوردند با 
اينکه تعدادشان تقریباً سه وگل هن بانط تجهیزاتشان از آذوقه و 
شمشیر و زره و سپرو غیره» طرف مقایسه با تجهیزات مسلمین نبود. 
حال قرآن ایندو را ذ کر می‌کند که ما چگونه اسباب فراهم کردیم 
می‌فرماید: اد یریم ال نی مَنامک قلیلاً ای پیغمبر! یاد کن آن وقت را 
که خدا اینها را در خواب به تو نمایاند اما کم نمایاند؛ تو هم خیال 
کردی همه آنها همین‌اند. و لو أَریکهُم کتبراً سل اگر حدا در خواب 
اینها را زیاد به تو نشان می‌داد و تو هم قهراً همان حقیقتی را که دیده 
بودی نقل می‌کردی» همه‌تان سست می‌شدید و لَتَارَعْمٌ ق الاشر 
اختلاف می‌کردید. بعضی می‌گفتند با اینکه آنها زیادند برویم و 
بعضی می‌گفتند حالا که آنها اینقدر زیادند نرویم. وَلْکن اه سم اما 
خدا این کار را کرد [و شما را به سلامت داشت.] ان عَلی پذاتِ الصُدورٍ 

خدا آگاه است به آنجه که در سینه‌ها و دلهاست. 
و اذ ریکوهم اذ لقم ی غیکم قلیلة و آنگاه که در وقت التقا یعنی 


باس نی اما ۹۱ 


در برخورد اول, آنها را در چشم شما کم نمایاند و یلک ق آغینهم و 
شمارا هم در چشم آنها کم نمایاند. لیفْضی ال ثرا کان مفعولاً خدا کاری 
را که می‌خواهد انجام دهد و قضای حتمی‌اش این است که آن کار را 
بکند با این وسائل انجام می‌دهد. و ٍل الّه تج الأموژ همه کارها به 
سوی خداوند بازگردانده می‌شود. 

بعد از این آیات» چند آیه داریم که آداب جهاد را ذکر می‌کند: 


۳ 
را 2 مر رو 


انا این انوا (ذا یف انوا و ادکوا اه کتبراً لک ُفلحون ای 
اهل ایمان! آنگاه که با دشمن در میدان جنگ روبرو می‌شوید. پابرجا 
و محکم بمانید. اول دستور ثبات است. 

در ی دیگر می فرماید: لن له مب ال یقاتلون فی سبیله صَاً ان 
بنان ماصوض ۱ دا آن جمعیتی. را دوست می‌دارد که در راه او 
می‌جنگند» صفی تشکیل می‌دهند مثل دیواری روئین. اولین دستون 
ثبات است و ایستادگی و استقامت. مواظب باشید روحیه‌تان را 
نبازید. فرار نکنید. 

وادکنوا آله کترا دد-همان ال خدا ترا خیاهدباه کید دا را 


فراموش نکنید. 


یاد خدا 

یاد دا سیب قت قلب انسان اسست: مخصوضاً وقتی که اتسان 
در شرایط سختی قرار می‌گیرد. یاد کردن خدا که انسان از قدرت الهی 
یداد کیک زونه تسا نوا فرع هی کل با با الیش اما اشسیترا 


۱ صف / ۴۳ 


۹۲ آغشایی با قرآن(۳) 


پالصّبر و الصَلوة!. نماز ذ کر خداست. قرآن می‌گوید از نماز مدد و نیرو 
بگیرید. 

یادم هست که سالها پیش شخصی که سابقهٌ طلبگی داشته و 
می‌آید تهران در باند کسرویها قرار می‌گیرد کتابی در رد شیعه نوشته 
بود که به آن جواب نوشتند. از جمله ذکر خدا را تحقیر کرده و گفته 
بود آیا اينکه یک پاسبان در دل شب خانه‌های مردم را پاسبانی کند 
بهتر است و خدا راضی‌تر است يا بنشیند یک جاو هی لبهایش را 
تکان بدهد بگوید من ذکر می‌گویم؟ مرد عالمی جواب خوبی داد 
گفت: شقّ سومی دارد و آن اينکه پاسبان دز همان حالی که تفنگش را 
روی دوشش گرفته و در خیابانها قدم می‌زند و پاس می‌دهد ذکر خدا 
می‌گوید. اسلام که نمی‌گوید یا برو پاسبانی کن با ذ کر خدا بگو یا برو 
خلبان باش يا ذ کر خدا بگو يا بر وکشتیبان باش یا ذ کر خدا بگو. اسلام 
می‌گوید هرکاری که می‌کنی ذکر خدا بگو آنوقت کارت را بهتر انجام 
می‌دهی و روحیه‌ات قویتر می‌شود. چرا این‌طور می‌گویی که آیا یک 
پاسبان خانه‌ها را پاسبانی کند بهتر است يا بنشیند در خلوت و تسبیح 
هزاردانه دستش بگیرد و ذکر خدا بگوید؟ مثل اینکه قرآن گفته ذکر 
شورف یه یه اسیت که اسان در حله سل درها راب رو شود 
ببندد تسبیح هزاردانه هم دستش باشد و ذکر بگوید. قرآن به 
مجاهدین می‌گوید: يا با لین امنوا لذا یت فك قَاثیتوا و اذکوا اه کنیا 
آعلک تقلحون آی اهل آیمانا انگاه که با دشمن وویرو می شوید ومرگ 
دندانهای خود را به شما نشان می‌دهد پابرجا باشید و یاد خدا بکنید. 


۱ بقره / ۱۵۳ 


تفسیر سورة انفال ۹۳ 


نگفت: «پابرجا تاشید» ایشا ویکر تجاق: باد سعدا تست نگ فت: 
«بروید در خانه‌ها بنشینید ویاد خدا بکنید»؛ گفت: پابرجا باشید و یاد 
تحدا بکنید. در میدان جنگ اگر یاد شدا بکنید بیشتر پابرجا می‌شوید» 


آداب جهاد 

و آطیُو اه و رَسولَه و لا تناژعوا شلوا و دب ریحکم و اضبروا لن 
له مَع الضابرین. و لاتکونوا لین خُرجوا من دیارهم بطراً و رئاء لاس و 
دون عَنْ مبیل اه و اه با یعون حیطّ. آداب جهاد را ذ کر می‌کند. 
دوتایش را ذکر کردیم که گفت ثابت‌قدم و به یاد حدا باشید. سوم: 
آطیُوا ال و رَسولهُ انضباط/ذاشته بافنید»از پیش خود کار نکنید. 
ببینید امر خدا چیست. همان را انجام بدهید. امر پیغمبر را اطاعت 
کنید که او ولیع امر فومای هشال تکار داده است. پس شرط 
سوم در باب جهاد. انضباط است. هم انضباط به اصطلاح شرعی و 
هم انضباط عملی. انضباط شرعی یعنی دستورهای خدا را مو به مو 
عمل کنید. انضباط به اصطلاح نظامی یعنی دستور فرمانده خود را که 
خدا معین کرده است صد درصد به موقع اجرا بگذارید. چهارم: 
و لاتنازعوا کوشش کنید خودتان با همدیگر اختلاف نداشته باشید که 
می‌شوید. جنگ و اختلاف داخلی سستی می‌آورد» یعنی شما باید در 
مقابل دشمن یک مشت گره کرده باشید. آن وقتی که خودتان با 
یکدیگر نزاع و اختلاف می‌کنید. آن نیرویی که باید علیه دشمن 


مصرف بشود علیه خودتان مصرف می‌شود. 


۹۴ آغثایی با قرآن (۳) 

ببینید اين اختلافات داخلی که میان مسلمانها هست چه بر سر 
مسلمین آورده؟ فلسطینی اردنی را می‌کشد و اردنی فلسطینی را. من 
تجربه دارم؛ خدا می‌داند به ان اندازه که نیروی ما صرف خدمت به 
اسلام و مبارزه با دشمن اسلام می‌ خواهد بشود. چند برابر این نیرو 
صرف خراب کردن خودمان می‌شود. قرآن می‌گوید: و لاتناژعوا نزاع 
نکنید فَْفْشْلوا نتیجه‌اش این است که سست می‌شوید. استحکامتان را 
از خمیته مر هلر فد هت رک بسن ان باه عرت وغل زاو و لت که 
برایتان می‌وزید از بین می‌رود. نسیم دولت و قدرت و غلبه» بعد از 
تنازع از بین می‌رود چون تنازع سبستی می‌آورد و سستی نسیم عزت و 
دولت و غلبه را از شما می‌گیرد. این هم یک دستور که تنازع نکنید. 

واصیروا خویشتندار باشید. امید به اینده داشته باشید, بدانید 
صبر ظفر می‌زاید. [نْ له مَعٌ الصَابرین خدا با صبر کنندگان است؛ یعنی 
اگر انسان صبر و خویشتنداری و مقاومت کند خدای تبارک و تعالی او 
را مدد می‌دهد. 

و لاتکونواکلّذِینَ خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء لاس و یَصدون عَن 
مبیل ال و له با یَعمَلون حیط. دستور دیگر: با اعلاص باشید. کار را 
برای هدف بزرگ اسلامی انجام دهید. خودنمایی و چشم و همچشمی 
و تجملات را کنار بگذارید. مانند آنها نباشید که با «بطر» از خانه‌شان 
بیرون تنل زنط ان یی اس کهداز تممته به اسان ذشت 
می‌دهد؛ مثل اینکه سربازی می‌خواهد به جنگ برود. کوشش می‌کند 
که بهترین لباس جنگی را داشته باشد بهترین چکمه‌ها را به پایش 
کند. بهترین نشانه‌ها و درجه‌ها را داشته باشد» مدالهای متعدد به 


تفسیر سور انفال ۹۵ 


خودش بیاویزد. بعد می‌آید بیرون و خیلی قيافه می‌گیرد. نه» این طور 
نباشید. از آنان که با ریا کار می‌کنند نباشید» مخلص باشید. چه حوب 
فرمود رسول اکرم که هرکس که در جهاد با ما شرکت کرد. صرف اینکه 
برود در میدان جنگ و شجاعتش را نشان بدهد. خیلی از افراد دشمن 
را هم از میان ببرد. کافی نیست. ما باید تحلیل کنیم که این فرد مجاهد 
ترا خهستاشته ی کت ۱ اک گرا او رون ات فول است؟ 
ولی از کجا که این مجاهد به امید اینکه غنیمت ببرد مجاهده 
نمی‌کند؟ از کجا که او به امید اينکه زن اسیری نصیبش بشود مجاهده 
نمی‌کند؟ فرمود هرکس که با این هدفها مجاهده کند. [مقصدش] هم 
همینهاست و از اینها بالاتر نخواهد رفت. 

و لاتکونوا کین رجا من دیارهم بطرا و رئاء الناس از آنها نباشید 
که از خانه‌شان بیرون آمدند به عئوان جهاد؛ اما از روی بَطر یعنی از 
روی مغرور شدن به نعمتها» و یا از روی ریا کاری. و دون عَنْ مَبیل 
اه اینها مانع مردم می‌شوند از راه خدا. و ال با یفْتلونَ حیط خدا به 
اعمال اینها احاطه کامل دارد یعنی خدا چنین اعمالی را نمی‌پذیرد. 
فرق میان کار حوب خدایی و کار خوب غیر خدایی این است که در 
کار خوب غیر خدایی» شخص می‌گوید اين کار انجام بشود به هر 
انکیوواین که بل ار فزدیابی کی را مین فرست که وود دشفتهیی او 
را تادیی کنلهوعتن برهی گردگ از او مي برد ابا غونب کنکس ری ؟ 
خوب ترش کردی که دومرتبه صدایش در نیاید؟ دیگر نمی پرسد 
انگیزه و هدفت در این کار چه بود؟ اما کار خدا اين‌طور نیست. اول 
چیزی که سوّال می‌کنند هدف و انگیزهٌ انسان است. 

و صل الّه علی حمد وآله الطاهرین 


۹۶ 


خفسیر سوره اخفال 


اعوذ باه من الشیطان الزجیم 


و لاتکونوا لین خُرجوا من دیارهم بطرا و رتاء اشاس و 
دون عن گیل رت وتان حبط یط. و لا رین هم 
الشَیْطانْ اغاهم و قال لاغالبٍ لکم الیرم من ۳ ان شا 


لکم فلا ترائت الفتنان تکص علی عقبیه و قال ای بریء منکم 


اٍق آری ما لاترون نی آخاف ال ر ال شدید الْعقاب". 


یه اول ترجمه‌اش این است: اي مسلمانان! شما مانند آن مردم 
نباشید که آنگاه که از خانه‌های خود پیرون آمدند با یک حالت غرور و 
نعمت‌زدگی, و به خاطر ریا و تظاهن و متظاهراً بیرون آمدند. همانها 
که مانع مردم از راه خدا هستند. و خدا پر همه کارهای آنها احاطه 
دارد. 


این آبه دنباله دو آبه قبل همست ان فو یه بکنیم تا 


۱. انفال / ۴۷ و ۴۸ 


۹۸ آشنایی با قرآن (۳) 


معنی این آیه روشن بشود. این سه آیهٌ متوالی دستور و آداب است 
برای مجاهدین مسلمان که ای مسلمانان مجاهد! آنگاه که با حریف 
روبرو می‌شوید و برای جهاد بپا می‌خیزید این‌گونه باشید. 

به نکاتی که در اینجا هست توجه بفرمایید و بعد مقایسه کنید 
میان دستورهایی که اسلام به سربازان و مجاهدین می‌دهد و 
دستورهایی که معمولا و بلکه عموما به سربازها می‌دهند. و 
مخصوصاً توجه کنید که از جنبهٌ احساسی» اسلام احساسات 
مجاهدین را در چه جهتی زهبری می‌کند. و,معمولاً تربیتهای بشری 
احساسات سربازان را در چه جهتی رهبری می‌کنند؟ البته یک 
قسمتهایی هست که مشترک است. مشترکات و مختصات هر دو را 
عرض می‌کنم. 

در آن آیه خواندیم: يا آا این امنوا [ذا یتمه توا وفتی که با 
دشمن روبرو شدید ثابت‌قدم باشید. دستور ثبات و استحکام و 
پایداری است. این چیزی است که دیگران هم به سربازان همین طور 
دستور می‌دهند. و سرباز و مجاهد باید هم همین‌طور باشد. غیر از 
این اگر باشد نمی‌تواند سرباز باشد. و البته در میان ادیان این از 
مختصات اسلام است که پیروان خود را دعوت به قوّت و قدرت 
می‌کند. ویل دورانت. مورخ معروف یک دوره تاریخ تمدن نوشته 
است که بیشتر قسمتهای آن به فارسی ترجمه شده و در جلد یازدهم 
از ترجمه‌ها درباره تمدن اسلامی بحث کرده که خواه ناخواه مربوط به 
اسلام می‌شود. در آنجا می‌گوید هیچ دینی مانند اسلام پیروان خود را 
دعوت به قرّت و قدرت نکرده است. و این یک حقیقتی است. يا با 
لین اقنوا ذا لق فة قَاثبتوا وقتی که گروهی از دشمن را ملاقات 


تفسیر سور انفال ۹۹ 


می‌کنید ثابت‌قدم باشید پن پشت به دشمن نکنید. و ما آیات حماسی 
تیدی تین رمیبه داریم: مثلاً در سوره صف می فرماید: ان اه مج 
الا بتانلرن نمض کاب بیان متطوضی. شک دوس خر درد ان 
سربازانی را که در راه او می‌جنگند و صف می‌بندند محکم و پابرجا 
مثل دیواری روئین که کندنی نیستند. در افسانه‌های فدیم خودمان 
می‌گفتند اسفندیار روئینتن. به اعتبار یک فرد می خواستند بگویند او 
اک مت مه ان ی تا که ال تمس کدازد. ولی اینجا قرآن 
راجع به جماعت می‌گوید. نمی‌گوید روئین‌تن به آن معنی افسانه‌ای؛ 
می‌گوید این صف. این سپاه چنان محکم در جای خودشان 
مر انستید که گوریر این دیوار گوشتی دیوار روئین است. یا در ایه 
دیگر می‌فرماید: و کین من ی قاتل مَعَهُ رون کنیر فا وَهنوا لا َصايْمْ نی 
تبیل و و ما ضتفوا و ما اشتکائوا 2 اف مخت الضایرین . 

تبات) مها تسه به آن اراده‌ای است که 
انسان در مقابل دشمن [به کار می‌برد.] می‌گوید ترس نداشته باشید» 
ثابت قدم باشید. دوم: وَاذکروا ال کثیراً در همان حال خدا را زیاد یاد 
کنیدع شعازهایی که مس خهتتسمارهای این باشته این کار دز 
فایده دارد. یکی اینکه انسان در آن حال که به یاد حداست قوّت قلب 
پیدا می‌کند. در وافع این دستور مویدی است برای دستور اول که 
دستور ثبات است. دیگر اينکه آن حال, انسان را از هرگونه هوا و 


۱. آل عمران / ۱۴۶ [ترجمه: چه بسیار رخ داده که پیغمبری» جمعیت زیادی از پیروانش 
در جنگ کشته شده و با این حال اهل ایمان با سختیهایی که در راه خدا به انها رسیده 
مقاومت کردند و هرگز بیمناک و زبون نشدند و سر زیر بار دشمن نیاوردند و راه صبر و 
ثبات پیش گرفتند که خداوند صابران را دوست می‌دارد.] 


۱.۰ آشنایی با قرآن (۳) 


هوس دور می‌کند. شما برای خدا می جنگید در یاد خدا باشید. لهذا 
مسلمین در جنگها شعارهای خدایی و الهی می‌دادند. الان هم هنوز 
کم و بیش در میان سربازهای عرب مرسوم است که شعار ال کب 
می‌دهند. البته آیه ندارد که کلمه اه کر را بگویید. می‌گوید خدا را 
تا هقی هو ۵ گرم کید تفاس اامت «ضوص 
اذکاری که استتذاد ار ذات اقنسن هی باشه. 

دستور سوم: أطیُوا له و رسولهٌ اطاعت خدا و پیامبرش. اطاعت 
خدا یعنی قوانین اسلام زا در آن حال کاملاً رعایت کنید. یک وقت 
تعدّی نکنید» که در آن آیه می‌فرماید: قاتواق بیل ال لین یقاتلوتکُم 
و لاتعتدوا. آن دستورهایی را که اسلام می‌دهد و از طرف خداوند به 
پیغمبر وحی شده نصب‌العین قرار بدهید» و پیغمبر را اطاعت کنید به 
اعتبار اینکه رئیس و سائد و قائد شماست. یعنی انضباط نظامی 
داشته باشید. و لانارعوا فتفشلوا و تهب کم از اینکه در میان 
خودتان اختلاف کنید و باایکدیگر به نزاع برخیزید بپرهیزید. اثر نزاع 
فشل و سستی است. با خودتان نزاع و مشاجره نکنید. نمی‌گوید 
نجنگید. آن که دیگر طریق اولی است. وقتی که اردنیها و فلسطینیها 
خودشان "یه زو بکلایگر تقد کل «فروشی دشعیش است :۶ 
لا تناژعوا با یکدیگر به نزاع و مشاجره برنخیزید فتفشلوا که پشت 
سرش فشّل یعنی سستی پیدا می‌کنید. مثل یک بدن که وقتی تعادلش 
بهم می‌خورد و بیماری پیدا می‌کند و گلبولهای سفید خون با 
میکرویها می جنگند» می‌بینید سستی پیدا می‌کند و قرّت و نیروی آن 


۱. بقره/ ۱٩۰‏ [در راه خدا با کسانی که به جنگ شما برخیزند بجنگید ولی ستمگر 
نباشید.] 


تفسیر سوره انفال ۱۰۱ 


می‌رود. و وقتی سستی پیدا کردید و تهب رم . «ریح» در لفت 
عرب یعنی باد. ولی این کلمه با کلم «باد» در فارسی خیلی تفاوت 
دارد یعنی منشاً حیلی چیزهای دیگر شده است. ما حرکت هوا را باد 
می‌گوییم و از اين کلمه لفظ دیگری نساخته‌ايم, ولی در زبان عربی از 
کلمه «ریح» خیلی کلمه‌ها ساخته‌اند. کلمه «رایحه» که به معنی «بو» 
است از همین جا آمده چون بو در هوا پخش می‌شود و به وسیله 
حرکت هوا به انسان می‌رسد. کما اينکه روح را هم از همین ماده 
گرفته‌اند. در فارسی کلمهٌ (باد» گاهی به عنوان کنایه به کار می‌رود مثل 
اينکه وقتی می خواهیم بگوییم کسی صاحب قدرت و شوکت است و 
کارها در اختیار اوست. می‌گوييم باد به پرچم فلانی می‌وزد. وقتی هم 
می‌خواهيم بگوییم فلانی دیگر قدرتش از بین رفت» می‌گوييم بادش 
خالی شد. در اینجا کلمه «ریح» که به معنی «باد» است ممکن است 
کنایه از همان شوکت وافْرت باشند» یعتی [آگر با یکدیگر اختلاف و 
نزاع کنید] شوکت و قدربت زثهما ازیمفانه می‌رود. و سمکن است از 
همان رایحه باشد: بوی شما از میان می‌رود. نتیجه هر دو یکی است. 
پس این دستور هم این است که با یکدیگر منازعه و مشاجره نکنید که 
پشت سرش سستی وضعف پیدا می‌شود و پشت سر ضعف. آن 
شوکت و عظمت و قدرت شما از میان می‌رود. بی جهت نیست که 
امثال ویل دورانت می‌گویند: هیچ دینی مثل اسلام پیروان خودش را 
به قدرت دعوت نکرده است. در ادیان دیگر این مسائل مطرح 
نیست. عظمت و شوکت مطرح نیست. قدرت و قرّت مطرح نیست. 
ولی اسلام که دینی است که علاوه بر جنبه‌های معنوی» جنبة 
اجتماعی هم دارد. قهرا به «قدرت» که یکی از اصول و نوامیس 


۱۰۲ آغشایی با فرآن (۳) 


اجتماع است اهمیت می‌دهد. 

و اضبروا لن له مَعٌ الضایرینَ دستور دیگرش مسأله صبر است. 
صبر یعنی جزع و فزع نکردن در مقابل مصائبی که پیش می‌آید؛ ثبات. 
در مقابل قدرت دشمن پابرجا باشید یعنی ترس و چبن به خود راه 
ند هید. در مقابل مصاثبی که خواه ناخواه برایتان دج می‌د هد صضتا بو 
اف 

مخصوصا مقداری از حرفهای جلسهٌ پیش را تکرار کردم برای 
اینکه آیه‌ای را که امشب خواندم درست برایتان توضیح بدهم. 

و انضباط و رعایت مقررات می‌دهد و از قدرت و شوکت دم می‌زند» 
مسلمین را طوری تحریک کن 7۷۳3ریت غرور و میت سوق 
که در دنیا هست. مکتبها و فلسفه‌های اجتماعی یا روشهای عملی که 
دولتها در تربیت سرباز دارند. هميشه کوشش می‌کنند در سرباز به 
اصطلاح یک غرور ملی به وجود آورند. یک روحيهة بالخصوصی که 
به موجب آن او فقط به خودش و کشورش بینديشد. همواره صحبت 
قرآن می‌گوید مبادا شما این‌گونه باشید. مبادا روحیهٌ شما روحیاٌ 
تظاهر و روحیه بَطر باشد. بطر یعنی چه؟ انسان وقتی که یک نعمتی به 
او می‌رسد. یک خوشحالی و سرورو بلکه یک غروری پیدا می‌کند که 


این انا ۱۰۳ 


دیگر پایش روی زمین بند نیست و به دیگران اعتنایی ندارد خودش 
را بالادست همه می‌بیند. حالا آن نعمت هر چه می‌خواهد باشد. 
بعضی به واسطه ثروت زیاد اهل بطر می‌شوند بعضی به واسطهٌ 
قدرت زیاد یک حالت بی‌اعتنایی ورف شک تست تهفیگران 
نشان بدهند که منم صاحب قدرت. منم صاحب ثروت. حرف که 
می‌زند با حرف زدنش کانّه می‌گوید منم صاحب قدرت. منم 
صاحب ثروت. منم صاخب علم. حتی [غرور و تکبر] در نگاه کردنش 
پیداست. قرآن می‌گویاد ولیل شمپااز آن وٍست نباشید. فتحها و پیروزیها 
شمارا سرمست نکند. شما را متکبر و مغرور و اهل منیّت نکند. لذا 
می‌گوید دیگرانند که چنینند. 

آنها که چنین هستند نباشید. می‌خواهد بگوید دیگران چنین‌اند. 
و لاتکونوا کین جوا من دیارهه بطراً ماندد آن اختخاص نباشید که 
وقتی از خانه‌هایشان بیرون آمدند با بطر بیرون آمدند یعنی با غرور و 
تکبر و بی‌اعتنایی و منیّت و رئاء لاس و از روی تظاهر و خودنمایی 
بیرون آمدند. قهرا چنین اشخاصی فقط خودشان را می‌بینند. خدا را 
نمی‌بینند و یََدَون عَنْ سبیل ال و مانم مردم می‌شوند از راه خدا. شما 
مثل اینها نباشید. پس آخرین دستوری که می‌دهد دستور فروتنی و 
تواضع است. در اینجا قران از روشهای معمول و عادی بشری بکلی 
منیّتها و خودپسندیها و خودپرستیهای شخصی يا ملی تحریک کند. 


۱۴ آغشایی با فرآن (۳) 


همان‌طور که در اول گفت: خدا را یاد کنید» همواره بگویید خحداء 
حقیقت؛ این منیتها را دور بریزید. و ال با یغملون حیطٌ اشارتا 
می‌خواهد بگوید این کارها کیفر دارد. خدا به چنین کارهایی که آنها 
می‌کنند احاطه دارد. یعنی بترسید از خدا. کار خدا شوخی‌بردار 
نیست. اسم و لفظ و ظاهر در کار خدا و اسلام موثر نیست. 

مسلمین تا وقتی که در زیر لوای پیغمبراکرم یا به پیروی از سیرت 
پیغمبر اکرم این‌طور جهاد می‌کردند: متکی به ایمان به خدا بودند» 
ثابت قدم بودند در یاد خدا بودند. با یکدیگر نزاع نمی‌کردند» 
دستورهای اسلام را رعایت می‌کردند؛ انباط را رعایت می‌کردند» 
جزع و فزع نمی‌کردند و از همه بالاتر این بطرها و خودنماییها و 
تکبرها و غرورها در آتها ند نت فیلاتن بودند قهراً وعدهة 
الهی بر آنها ثابت بود و نتیجه می‌گرفتند. ولی به تدریح نه تنها 
سربازی‌شان از این سادگی احلاقی بیرون آمد بلکه حتی در کارهای 
عبادی هم این طور شدند. 

این داستان را مکرر شنیده‌اید که حضرت رضای در مرو و 
ولیعهد بودند. آن ولیعهدی اجباری که همه می‌دانيم مأمون بالاجبار 
حضرت را وادار [به پذیرش آن] کرد و حضرت هم آخر با این شرط 
قبول کردند که عملاً دست به هیچ کاری نزنند چون شرایط آن طوری 
که حضرت می خواستند عمل کنند فراهم نبود. اگر هم می خواستند 
آن طوری که شرایط فراهم بود کار کنند. جز اينکه جزء عَمَله و کر 
۱ 
از نتیجه‌ای که می خواست بگیرد که از حیثیت حضرت رضا استفاده 
کند» قهراً محروم کرد یعنی سیاست مأمون با اين کار عنثی می‌شد. 
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می‌دیدند علی‌بن موسی‌الرضاءی ولیعهد هست ولی در هیچ کاری 
مداخله نمی‌کند. این خودش عملاً اعتراض و صحه نگذاشتن روی 
کارهای مأمون بود. روز عید اضحی (عید قربان) پیش آمد. مأمون 
فرستاد خدمت حضرت که خواهش می‌کنم نماز عید را شما بجای 
من بروید شرکت کنید. حضرت فرمود: من شرط کرده‌ام که در هیچ 
کاری مداخله نکنم و مداخله نمی‌کنم. گفت: نه» این نماز است و 
عبادت. و به علاوه این مداخله نکردن شما سر و صدای مردم را 
نسبت به من دراورده است. مردم می‌گویند چرا علی‌بن موسی‌الرضا 
ولی این یک نماز بیشتر نیست. همین قدر بروید که دیگر مردم خیلی 
عمل کرد عمل می‌کنم نه به اين سنتهایی که امروز رایج است. گفتند 
موسی‌الرضا ام می‌خواند. حدود صد و پنجاه سال بود - از زمان 
معا به کزان اممون که عون شتوی ایا تقاول:و شکوهنی 
جلال و جبروتهای معمول بیرون می آید. روسای سپاه اعیان و اکابر 
لشگری و کشوری بنی‌العباس که حکم شاهزاده‌های آن وقت را 
داشتند همه آمدند در خانه حضرت که با ایشان پيایند به نماز. اما به 
رسم سابق اسبهای خود را زین و یراق کرده و گردنبندهای طلاو نقره 
به گردن آنها بسته بودند. خودشان چکمه‌های مخصوص بپا کرده و 
مسلح شده بودند» شمشیرهای مرضع به کمر بسته بودند با یک جلال 


۱۰۶ آفتایی با فتران ۱۳۱ 


و جبروت عجیبی. ولی حضرت قبلا فرموده بود من می خواهم مثل 
جدم بیرون بیایم. در داخل منزل که بودند به عده‌ای از کسانشان 
فرمودند: این‌طور که من می‌گویم رفتار کنید. وضو گرفتند و آماده 
شدند. حضرت خیلی ساده پاها را برهنه کرد و ضامنهای کمر را بالا 
زد عصارا به دست گرفت و ذ کرگویان حرکت کرد: اه اکبر الله اک ال 
کر عَل ما هُدینا و له الک عَل ما أولین. اطرافیان هم با حضرت 
همصدا شدند. همه منتظر بودند. در که باز شد یکوقت دیدند امام با 
آن هیکت آمدند بیرون: له أكْر. جمعیت بی‌اختیار گفت: له کم از 
اسبها پیاده شدند و آنها راارها کردند و لباشها زا کندند. چکمه‌ها را 
طوری بسته بودند که از پاها بیرون نمی آمد. نوّشته‌اند خوشبخت‌ترین 
افراد کسی بود که یک چافو پیدامی‌کرد که چکمه‌ها را پاره کند و دور 
بیندازد. اشکها جاری شد. تا حالا انتظار داشتند امام با جلال و 
جبروت مادی و دنیایی و زر و زیور و اسب و شمشیر بیرون بیایند؛ 
برعکس» جلال و جبروت معنوی جایش را گرفت. اينها هم فریاد 
کشیدند: له آَ. مردم دیگر هم فریاد کشیدند: له آکر. زنها و بچه‌ها 
روی پشت‌بامها جمع شده بودند که جلال ولیعهدی را ببینند. یک 
وقت دیدند اوضاع طور دیگر است. نوشته‌اند یکمرتبه تمام شهر مرو 
فریاد أل أَکو شد و صدای ضّه و گریه در شهر بلند شد. جلال چند 
شا ام را دک او میت اما فا نت هعرق مس رن هرن 
نماز عمومی است مستحب است زیر آسمان خواند شود.) چنان 
و آسمان می‌لرزد. جاسوسهای مأمون به او خبر دادند که قضیه از این 
قرار است. اگر این نماز را امروز علی‌بن موسی‌الرضا بخواند تو دیگر 
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مالک چیزی نیستی. اگر از همان‌جا به مردم بگوید برویم سراغ 
مأمون همان لشکریان خودت به سراغت خواهند آمد و تکه‌تکه‌ات 
خواهند کرد. هنوز که کار به آنجا نکشیده جلویش را بگیر. اين بود که 
آمدند نزد حضرت و به عنوان التماس و خواهش که شما خسته و 

عبادت اسلامی هم این‌طور شده بود. تا چه رسد به جهادشان. 
ولی به تدریجح جهادهای اسلامین رنگ جهادهای مادی دیگران را 
لعنت کند معاویه را که اين کار از او شروع شد. در زمان خلافت عمر 
معاویه استاندار سوریه بود و بیزانس (روم شرقی) که مرکزش همین 
اسلامبول فعلی و قسطنطنیه قدیم بود همسایه دیوار به دیوار سوریه 
بود. عمر در سفری که به یام می‌آمد» به تبعیت از سنت پیغمبر که 
هنوز بهم نخورده بود با یک زی ساده‌ای می‌آمد. خودش بود و یک 
مرکب - که ظاهرا شتر بوده- و غلامش که به نوبت سوار می‌شدند. 
و او پیاده بود. مشک آبی داشتند و یک مقدار نان خحشک. معاویه و 
لشگریانش با جلال بسیار آمدند بیرون به استقبال خلیفه. مردم شام 
که هنوز خلیفه را ندیده و به استقبال آمده بودند از اینها رد می‌شدند و 
جوابی نمی‌دادند. تا خود معاویه و همراهانش رسیدند که آشنا 
بودند. همینکه عمر چشمش به اینها افتاد که با آن جلال و جبروت 


۱۰۸ آغشایی با شرآن (۳) 


می‌آیند از مرکبش پیاده شد. دامنش را پر از سنگ کرد و پراند به 
معاوبه و گفت این چه وضعی است که درست کرده‌ای؟! ولی معاویه 
آنقدر زیرک و زرنگ و حفه‌باز بود که بالاخره خلیفه را قانع کرد. گفت 
چون ما در مجاورت بیزانس هستیم مصلحت اسلام چنین اقتضا 

به این شکل جلال معنوی را تبدیل به همین شوکتهای مادی 
کردند» در صورتی که قدرت در جلال معنوی است. سر موفقیت 
مسلمین در قدرت روح ی ومعنوی‌شان بوده 

ول رین هم الشَیطان عیام _مانند آنها نباشید آنگاه که شیطان 
کارهایشان را در نظلاً حودمانزیبا جلو4 ۳9ات و قال لا غالب که 
الوم من التاس و به آنها چنین گفت که شما خیلی صاحب قدرتید» 
هیچ قدرتی در مقابل شما مقاومت ندارد و لِقْ جاژ کم من هم کمک 
شما هستم. شما در جوار و در پناه من هستید. راجع به اینکه شیطان 
به اینها چنین گفت. از قدیم‌الایام مفسرین اختلاف کرده‌اند که به چه 
شکل گفت؟ آیا به شکل وسوسه بود یا به شکل تمثل؟ می‌دانیم که 
قرآن کریم از حقیقتی یاد کرده است به نام مَلک و فرشته و از 
حقیقت دیگری یاد کرده است به نام شیطان و جن. معمولا ارتباط 
ملک با انسان را به شکل القاء حاطرات خوب در روح انسان بیان 
می‌کنند که حدیث هم هست که در قلب انسان دو گوش است. از یک 
گوش ملک و ازگوش دیگر شیطان القائات تلقین می‌کنند. و در قرآن 
امه امست که ملک با فرفتا معا بیدا ی کنن بت طات وستن 
جسم نیست ولی می تواند مثال جسمانی پیدا کند و در نظر انسان» در 
جلوی چشم انسان مجسم بشود. دربارهٌ روح‌القدس و مریم می‌گوید: 
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تم ما شرا سوب . شیطان هم همین طور است گاهی بشر را صرفاً 
به وسیلة وساوسی که در دل او القاء می‌کند اغوا می‌نماید وگاهی در 
جلوی چشم بشر تمثل پیدا می‌کند. 

در این آیه از قدیم مفسرین اختلاف کرده‌اند که آیا منظور این 
است که شیطان در دل کفار این طور القاء کرد يا مقصود این است که 
شیطان در نظر کفار متمثل شد؟ هر دو را گفته‌اند و هر دو هم می‌تواند 
صحیح باشد. غرض این جهت است که شیطان به اینها القاء کرد یا از 
راه وسوسه در دلشان وایّا متفثل شده گنت شما خیلی نیرومند 
هستید» و به همین جهت اینها را مغرور و متکبر کرد. گفت: من کمک 
شما هستم. اما آن وقتی که دو لشگر با یکدیگر روبرو شدند شیطان 
فرارکرد. يا همان شیطان متمثل‌ شده‌فرارکردبنا بر یک تفسی و يا آن 
وساوسی که در دلشان می‌افتاد و ایتها را مغرور می‌کرد و فرّت قلب 
می‌داد یکمرتبه از بین رفت؛ به جایش جبن و ترس آمد. بنا بر تفسیر 
دیگر. 

فلا ترائّت الْفّتان همینکه دو گروه یکدیگر را دیدند تکص عَلی 
قبیّه شیطان عقبگرد کرد و از اینها تبرًی جست. 

هميشه همین طور است: شیطان از هر راهی - وسوسه يا تمثل - 
وارد می‌شود. بشر مغرور می‌شود و دست به جنایت می‌زند. عاقبت 
کار که شد هم آن عوامل شیطانی عقب می‌روند و انسان تنها باقی 
می‌ماند. پس فرمود شما مغرور نباشید و مانند آنها نباشید که شیطان 


۱ مریم ۱۷ [آیه به طور کامل چنین است: مت منْ دونهم حجاباً فازسلنا الیها روحنا 
فتمل له تشر توا ( تنهایی پنهان گردید ما روح 


۱۹۰ آغثایی با فرآن (۳) 


آمد آنها را اینچنین فریب داد. 

یقول النافقون وین فی فلوم مَرض غَرّ هوّلاء دینهم و من کل 
علیْ له فان له عَزیژٌ حَکم منافقان و دورویان و بیماردلان که فقط ظاهر 
را می‌بینند و عوامل معنوی را نمی‌بینند می‌گفتند این بیچاره‌ها را 
ببین! دینشان اینها را مغرور کرده. مکرر عرض کرده‌ايم که جنگهای 
صدر اسلام بالخصوص جنگ بدر حکم یک معجزه را داشته است 
یعنی از نظر عوامل مادی و نیروهای جسمانی هیچ کس پیش‌بینی 
نمی‌کرد که مسلمین فاتح بشوند. [در جنگ بدر] پیش‌بینی‌ها همه این 
بود که مسلمین مغلوب و منکوب شده و شکست خواهند خورد. 
یک عده که خودشان را عاقل حساب می‌کردند و منافق و دورو بودند 
پوزخند می‌زدند» می‌گفتنك این بیچازه‌ها .را پنینید! وعده‌های قرآن» 
وعده‌های دینشان اینها را مغرور کرده. دیوانه‌اند» دارند خحودکشی 
می‌کنند. کجا دارند می‌روند؟! با چه عده‌ای! با چه عَدّه‌ای! با چه 
قدرتی! یک لقمه‌اند در مقابل دشمن. فریب خورده‌اند» دینشان اینها 
را فریب داده است. قرآن می‌گوید اینها نمی‌دانند که اگر کسی با خدا 
باشد» تکیه‌اش به خدا باشد چگونه عوامل الهی به نصرت او 
مه تلف او ردو هافین یله کتتل یقرت رذهنت و اد بقل 
التافقون /(عطفبة ماقیل اسست) تباشید از کسانی که از شهرشان] 
بیرون شدند در حالی که چنان بودند و در حالی که منافقین و 
بیماردلان چنین می‌گفتند. لد یقول الْنافقون آنگاه که منافقین می‌گویند 
(«می‌گویند» در اینجا یعنی «می‌گفتند») و لین ق‌ قلوهم مَرضّ و آنها 
که در دلشان بیماری است. بیماردلان (مقصود ما معنوی است 
نه اینکه قلبشان مریض است و باید به دکتر مراجعه کنند. قرآن هرجا 


تفسیر سوره انفال ۱۱ 


می‌گوید: فی قلوبهم مَرَضْ مقصود مرضهای روانی و اخلاقی است) 
منافقین و آنها که در دلشان بیماریهای روانی و اخلاقی است 
می‌گفتند: غرٌ ولا ینیم دین اینان اينها را مغرورکرده. بیچاره‌ها! کجا 
می‌روید و با کدام قدرت؟! ولی اينها غافل بودند که و من کل عَل له 
فَهو حسْبْهٌ هرکه اتکایش به خدا باشد. خدا [برای او]کافی است. شما 
واقعا ترک زاشر کازها سل تکیت (ير کن تفا ان وه وهی 
با اعتماد به خدا انجام بدهد) آن وقت می‌بینید چطور دست خدا به 
همراهتان می‌آید فان الّه عَرَیرٌ کم خندا غالب و قاهر است؛ اگر 
بخواهد. هیچ قدرتی در مقابل او نیست. و حکیم است: و کارهایش 
حکیمانه و براساسمصلطت أست. بر +( کی را تأیید نمی‌کند. 

در اینجا این قسمت از آیاتِ که دستورهای روانی و روحی به 
مردم است تمام می‌شود. یه بعد لو لو ری لا یوق این کووا که 
یتضربون وَجوهَهُم و َذبارهم) موعظه‌ای است که حال کافران را در وقت 
قبض روحشان بیان می‌کند. که اين باشد ان‌شاءالّه برای جلسه آینده. 


خفصیر سوره انفال 


اعوذ باه من الشیطان الزجیم 


و لو ری لد ی نیک لاه ی بونْ َجوهَهم و 
آذبارهم و ذوقوا عَذاب امخريق. لک با قدْمَت آیدیکم و آن 
اه یش بظلام ی دب ال فرعزن و این من 
و ۱ 
اْعقاب. ذلک بان له یک مُغْر غیراًنغمة آنعمها عقوم حتی 
دم بیاغ علی کب 2 
ین من تلهم کذبرابایات ریم قاخلکناهم بذنوییم و آغرفنا 


ال فرعون و کل کانوا ظالین . 
آیه اولی که تلاوت شد. حالت بسیار ناهنجار و دردناکی را که 


عبارت است از عناد ورزیدن در مقابل حقیفت. روایتی هست در کافی 


۱. انفال / ۵۴-۵۰ 


۱۴ آغثاییی با شرآن (۳) 


ا ز امام باق که مضمون آن ان است: کل ما یر ای اجان وال 
هر الاشلام و کل ما یو لل ابمحود هر الک یعنی هر چیزی که 
بازگشتش به این باشد که وقتی انسان در مقابل حقیقتی قرار می‌گیرد و 
تشخیص می‌دهد که این حقیقت است. تسلیم باشد, این برمی‌گردد 
به ایمان؛ و هر چیزی که بازگشتش به این باشد که وقتی انسان در 
مقابل یک حقیقتی که تشسخیص می‌دهد حقیقت است قرار می‌گیرد 
و و و و 

کافرانی که در مقابل پیغمیر اکرمَْ قوار گرفته بودند. خداوند 
آنها را اینچنین مستحق عذاب دنیا و آغرت می‌داند. اين بدان جهت 
است که اینها با تثلشیص یناه رسوز 130 کیست و سخنش 
چیست عناد می‌ورزیدند. از اينبجهت است که اين مخالفت اینها کفر 
به معنی واقعی است. حالا قرآن کریم وضع قبض روح اینها را بیان 
می‌کند که با چه یه تراکب شدن اینهاست. 
می‌فرماید: و اگر مشاهده کنی آنگاه که فرشتگان الهی اینها را قبض 
می‌کنند و تحویل می‌گیرند چگونه از پیش رو و پشت‌سر می‌زنند و به 
اتلقا ی فآ ری ان ان و ان زا تست 


چرا به «مُردن» می‌گوییم «وفات)؟ 
راجع به این آیه چند مطلب ینت کباب درتانه آنها خی 


بکنم. یکی اينکه قرآن «مردن» را (توفی) تعبیر می‌کند که ما هم الان در 
۱. [در کافی» ج ی ۳۲ ان یه اه این صورت امه کل شیه بتفوه از و 


ليم فَو الایمان. و کل شنء یج الانکار و الجُحود هو الک ترحمه: هرچه را اقرار و 
تسلیم بیاورد ایمان است و هرچه را انکار و ححود بیاورد کفر است.] 


تفسیر سوره انفال ۱۱۵ 


اصطلاح خودمان می‌گوييم فلانی وفات کرد. چرا ما به «مردن» 
می‌گوییم «وفات»؟ کلمه «فوت» که ما به کار می‌بریم [از این ماده 
نیست و] غیر از لغت «وفات» است. بعضی‌ها خیال می‌کنند کلمة 
(فوت کرد» با «وفات کرد» یکی است. نه. فوت یک معنی دارد و 
وفات معنی دیگر و این معنی که عرض می‌کنم در لغت فوت نیست. 
در لغت وفات است. و قرآن راجع به مردن, کلمه «توفی» را به کار 
می‌برد که از ماده «وفات» است نه از ماده «فوت». «فوت» معنایش از 
دست رفتن است. می‌گویيم: «نماز من فوت شد» یعنی از دستم رفت. 
یا می‌گوییم: «فلان عمل از من فوت شد» «فلان شخص از مکه آمد و 
من می خواستم به دیدن او بروم ولی در اثرگرفتاری این دیدن از من 
فوت شد.» «از من فوت شد» یعنی از دستم رفت. ما اگر به «مردن» 
کلمه فوت را اطلاق می‌کنيم * که قرآن اطلاق نمی‌کند - به اعتبار این 
است» یعنی کسی که می‌میرد. از دست ما می‌رود. وقتی می‌گویيم 
«فلانی فوت شد» یعنی از دست ما رفت. ولی قرآن مکر رکلمه «توفی» 
را به کار می‌برد. «توفی» با «وفات» از یک وف کرت 
نقطه مقابل «فوت» را می‌رساند» یعنی چیزی را قبض کردن و تمام 
تحویل گرفتن. مثلا اگر شما از کسی طلبکار باشید و طلبتان را از او 
بگیرید. می‌گویند استیفا کرد. «استیفا» هم از این لغت است. اگر تمام 
طلبتان را بگیرید نه اینکه نیمی از آن را بگیرید و نیمی را نگیرید» 
می‌گویند توفی کرد یعنی استیفا کرد. پس «توفی» و «استیفا؛ به معنی 
از دست رفتن نیست. برعکس, چیزی را به تمام و کمال تحویل 


۱۶ آشنایی با قرآن (۳) 


قرآن همیشه «مردن» را «کامل تحویل گرفتن» تعبیر می‌کند. لهذا 
تما ی وی اش ای ماقرا اهر وف 
تمام و کمال تحویل می‌گيرد. آیه‌ای هست در سور سجده: و قالوا عذا 
ظللنا فق الاض آیا آن وقتی که ما گم شدیم در زمین (فقط همان بدنش 
را می‌بیند) پراکنده شدیم, هر ذژه‌مان به جایی رفت که پیدا شدنی 
نبود ایا آق خَلق جَدیدٍ بار دیگر خلق می‌شویم. زنده می‌شویم. محشور 
می‌شویم؟ قرآن می‌گوید: بل هم بلقاء ریم کافرون بلی اینها لناء 
پروردگار را که قیامت ترند. بلاآبتفرجواب بده: ثُل یترفیکم 
ملک ارت الّذی وکل کم مان یکزکم ترتعوع بگگو اشتباه کردی که آن 
پرا کنده‌شده را خودت دانستی. تو آن نیستی"آنچه که توه تو هستی به 
آن» چیزی است که فرشته ما او زا تحویل گرفته و باخودش برده است. 
از این آیه و آیاتی نظیر آن کاملاً فهمیده می‌شود که در قرآن مردن 
وفات است نه فوت. از وفات هم کمی بالات «توفی» است. یعنی 
«مردن» از دست رفتن نیسست؛ نسبت به ما از دست رفتن است اما از 
نطو خی متوفین تحویل داده شدان است» تخویال گرفقه شدن است 
از یک عالم دیگر. فرشتگان الهی می‌آیند او را تحویل می‌گیرند و 
قی بربه: 


اينکه اشسخاصی می‌گویند در کجای قرآن مسأله روح مطرح 


ای هواس 


تفسیر سوره انفال ۱۷ 


مردن را توفی تلقی می‌کند. می‌گوید ما تحویل گرفتیم و به تمام و 
کمال هم تحویل گرفتیم نه اينکه بگوید شسخصیت انسان عبارت 
است از روح و بدن نیمی از آن را تحویل می‌گيريم نیم دیگرش را 
رها می‌کنیم تا تکه‌تکه شود. اصلاً آن تکه‌تکه شده را جزء شخصیت 
اسان جات تم کت 

تعبیر «توفی» مکرر در قرآن آمده است. در یک جا می‌فرماید: له 
َو لس حين مَوتها. در جای دیگر می‌فرماید: قل یتیک ملک وت 
دی ول کم در یک جا می‌فرماید: لین وم الاک شالی 
نیم در اینجا هم که می‌فرماید: و و تری لو این کوا اللانک... 

بنابراین در قرآن مسأله روح مطرح اسشت و مردن از نظر قرآن 
ترکیبات بدنی نیست وال از نظر نی ذر اینکه مردن فوت و متلاشی 
شدن و از دست رفتل نش وفع مبوسهلی فرآن می‌گوید مردن 
مساوی است با تحویل گرفتن به تمام و کمال شخصیت انسان بدون 
اینکه درا ۱ آن:مانده باشتت, 
امیرالموّمنین! من در بعضی از آیات قرآن یک تناقضی می‌بینم و از این 
جهت مضطرب و نارهت شدهام. می‌بینم یک مطلب را قرآن در 
فرمود: چه مطلبی؟ بگو تا جواب بدهم. (ظاهرا در ابتدا حضرت 
خیلی از او تقدیر کردند که سوال طرح می‌کند) عرض کرد: مساأله 
مردن و قبض روح. من در یک آیه می‌بينم قرآن می‌فرماید: لتق 
الانفش حين مَوْتها یعنی خدا نفوس و ارواح را قبض می‌کند و تحویل 


۱۸ آشنایی با قرآن (۳) 


می‌گیرد. در اینجا قبض روح را به خدا نسبت داده است و می‌گوید 
قابض‌الارواح سیخ وید امیتت روز یه دیگرش فرمایت قل گرنیک 
لک ارت الّذی کل یک بگو قبض روح شما را ملک‌الموت [انجام 
می‌دهد.] فرشته‌ای که موکل برای قبض روح و میراندن افراد است 
قبض روح می‌کند. همچنین آیات دیگری است که با هر دوی اینها 
منافات دارد. مثل اينکه می‌فرماید: نْ لین تفه اللابْكَةٌ یا همین آیه 
مورد بحث که می‌فرماید: و و تری لا یوق الذین کتموا الاک در این 
آیات می‌گوید فرشتگانی ی‌آیند و روحها زا قبض می‌کنند. صحبت 
از فرشتگان است نه یک فرشته: پس در یک جا می‌گوید خود خدا 
قبض روح می‌کند» در جای دیگر می‌گوید ملک‌الموت " و در یک جا 
می‌گوید عده‌ای از ملائکه چنین کاری می‌کنند. کدامیک از اینها قبض 
روح می‌کنند: خدا يا ملک‌الموت يا عده‌ای از ملاتکه؟ 

فرمود تو اشتباه کرده‌ای. این سه تا با همدیگر منافات ندارد. 
آنچه که ملک‌الموت می‌کند» به امر و اراده حداست. از پیش خود 
کاری نمی‌کند. او مجری اراده پروردگار است بلکه مجرای اراده 
پو وکا ات اسان نی شحری او مه و وکا لماش سک 
سک تمیق اش ون کان زا باه وله نما انجام می‌دهد. در مقام 
تشبیه - که تشبیه ناقص و ضعیفی است - مثل این است که یک کسی 
که در رأس یک مملکت قرار گرفته است فرمانی را حطاب به یک 
استاندار صادر می‌کند و استاندار به وسیله فرماندارها آن امر را اجرا 
می‌کند. این عمل را» هم می‌شود به فرماندارها نسبت داد. هم به 


۱. اسم عزرائیل در قرآن نیامده ولی در ماثر اسلامی هست که فرشتة مقرّبی وجود دارد 
که او را ملک‌الموت می‌گویند. 


تفسیر سوره انفال ۱۹۹ 


استاندار و هم به آن شخص اوّلی که فرمان را صادر کرده است. البته 
همان‌طور که عرض کردم این تشبیه. تشبیه رسایی نمی‌تواند باشد» 
یعنی هیچ چیزی را نمی‌شود به خدا تشبیه کرد ولی مطلب این است 
که کار جهان نظام دارد. نظام علت و معلول. هر چیزی در جا و پست 
خود کار خودش را انجام می‌دهد و همه مجری امر و اراده پروردگار 
هستند. 

بنابراین این آیه از آن آیاتی است که قبض روح را نه به خدا 
نسبت داده است نه به؟تلکه‌الموت بتلکهبه گروهی از فرشتگان 
نسبت داده است که په امرملکالموت امر/الهی/ را اجرا می‌کنند. 


عالم برزخ ۱ 

مطلب سوم این است که از آیات قرآن کاملاً این مطلب استفاده 
می‌شود که غیر از دئیّای قيامث که دوآنتبه حساب کلی افراد 
رسیدگی می‌شود. دنیای بدیگری در بین ,این دنیا و دنیای قیامت 
وجود دارد که آن را اصطلاحاً «عالم برزخ» می‌گویند. برزخ یعنی 
حائل و واسطه. عالم برزخ یعنی عالمی که در بین عالم دنیا و عالم 
آخرت قرار گرفته؛ و لهذا در عالم برزخ هم با اینکه هنوز حساب کلی 
اقراد وسیدگی. نشده: اسست و در قیاشفت: باید سید کی شود افراد 
مختلفند» بعضی متنعمند و بعضی معذب. این است که فرموده‌اند: 
مرٌ لقا رَوضهٌ من ریاض ایس آز فد من خن الّیران عسالم قبر برای 
انسان يا به منزله باغی است از باغهای بهشت و يا به منزله گودالی 
است از گودالهای جهنم. اهل شتعادت ار همان آب توف وشردن 
سعادتشان شروع می‌شود. و اهل عذاب از همان آنٍ مردن عذاب 


۱۳۰ آغنایی با قرآن(۳) 


برزحی‌شان آغاز می‌گردد. این آبه بر همین مطلب دلالت می‌کند. 
قرآن نمی‌گوید که قبل از قیامت» مردم. چه سعید و چه شقی 
همین طور منتظر نگهداشته می شوند برای محا کمه نهایی و تا آن وقت 
همه در یک حالت انتظار بسر می‌برند؛ و لهذا می‌فرماید اگر ببینی آن 
زمان را که فرشتگان می‌آیند اخذ می‌کنند» توقی می‌کنند» تحویل 
می‌گیرند به تمام و کمال کافران را و فقط بدنشان می‌ماند که بعد 
می‌پوسد و اینها را معذب می‌دارند (عذاب عالم برزخ). این بدن 
دیگر در کار نیست ولی "مَعذلک عذابش هشت. یضربون وجوههم و 
اذبارهم از پیش رو و پشت سس‌اینها را می‌زنند و به آنها می‌گویند 
عذاب سوزان را بچشید. لک با قَدّمَتُ آیدیکم و آْ له یس بظلام 
للبید. ان آیه دوفاز دارد؛یکی ایک ات آندیکم و دیگر: و ان اه 
یس بلام لبید .این دو فراز مکمل یکدیگرند. وقتی که صحبت 
عذابهانی دردناک شرع ای م کید که چا دا 
چنین عذاب می‌کند؟ آیا این لاد له ظلم نیست از طرف خداوند؟ 
قرآن هميشه این‌طور جواب می‌دهد: ذلِکَ با قدمَتْ یْدیکم اينها همه 
به موجب آن چیزهایی است که دستهای خودتان آنها را پیش فرستاده 
است؛ یعنی تمام این عذایها و متقابلاً نعیمهاء عذابها و نعیمهایی 
است که به دست خودتان آنها را پیش فرستاده‌اید. حدا هرگز به 
بندگان خودش ظلم نمی‌کند. آیات قرآن که این مطلب را می‌رساند 
زیاد است. در قران همیشه عموم مشیّت الهی به چشم می خورد 
را د هر میت له میت مه ین سست که سا وش با 
وبگوید بعضی امور تحت مشیت الهی است ولی بعضی دیگر تحت 
مشیت الهی نیست. بلکه می‌گوید همه چیز تحت مشیت الهی است 
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ولی انتساب هر چیزی به اراده خداوند از محرای سبب و علت 


خودش است. کارهای بشر هم انتسایش به خداوند از طریق خود بشر 
و اختیار و اراده اوست. 


آیا اسلام یک دین جبری است؟ 

بعضی افراد که فقط آیاتی را می‌بینند که می‌گوید همه چیز به 
اراده حداست. خیال می‌کنند که قرآن چون فرموده همه چیز به اراده 
خداست پس فائل به اسنباب و مسیّبات و از آن جمله قائل به اختیار و 
ارادة بشر نیست. متصوضاً اروپاییها اغلب وقتی درباره اسلام 
اظهارنظر می‌کنند اسلام را لاد له یک دی جبری معرفی می‌کنند 
یعنی دینی که برای بشر هیچ‌گونه اختیار و اراده‌ای قاثل نیست. ولی 
واضح است که این یک تهمت به قران است. من در کتاب کوچک 
انسان و سرنوشت این مسأله را تا اندازه‌ای بحث کرده‌ام. قرآن به شکلی 
عموم مشیت الهی و عمومقضا و قدر را قائل است که هیچگونه 
متاغاتی بین اي اتبان و ارادة بر تیست.: از تحمله.ایاتی که -مساله 
اختیار و اراده بشر را به طور جدی مطرح فرموده است همین آیه و 
چند آیه بعدی است. می‌گوید: لک ها قَدمَتْ یدیم نمی‌گوید این به 
موجب اعمال شماست. که بگوییم ما اختیار داشتیم یا نداشتیم. 
می‌گوید: با قدْمَتْ آیدیکم به موجب کارهایی که به دست خودتان 
یعنی به اراده و اختیار خودتان بدون هیچ اجباری انجام دادید. خدا 
مارا مار و اناد آفرید قی شاه قارف وشن شاه فیک هی که 


۱. کهف / ۲۹ 


۱۳۲ آفتایی ها فتران ۱۳۱ 


می‌خواهد - یعنی به اختیار خودش - ایمان آورد و هرکه می خواهد 
کر بو فان هدفاه الیل اما ها گرا رااضا کقورا ارات سار 
نمودیم این دیگر به خود او بستگی دارد که شاکر باشد با کافر. 
اینجا همین مطلب را ذکر می‌کند: ذلک با مدع آیدیکم و ناه 
یش بظلام لد اینها به دست و اختیار خودتان به وجود آمده است 
نه به دست خدا که در نتیجه ظلم باشد که کسی کار را مرتکب شده 
باشد و عذاب را دیگری متحمل بشود؛ خدا کار را انجام دهد ولی 
عذاب را بر بنده بکند. نه؛ آنوقت می‌شود ظلم. و أن له یش بظلام 
للْعبیدٍ و اينکه باید بدانید خدا هرگز به بندگان خود ظلم نمی‌کند. 
اینجا دو تا نکته است که باید عرض بکنم. یکی اينکه کلمه «عبید» 
آورده که علامت استرحام اشت. یعنی خدا چگونه به بندءٌ خودش 
ظلم می‌کند؟! یعنی بنده از آن جَهّت که بنده است مستحق استرحام 
است. بنده در مقابل حق. چیزی نیست که خدا بخواهد به او طلم کند 
و حقش را العیاذ بالّه پایمال نماید. بنده چه ارزش و شسخصیتی در 
مقابل خدا دارد که خدا به او ظلم کند؟! اینکه کسی به دیگری ظلم 
می‌کند علامت این است که برای او شخصیت فائل است. انسان با 
کی کینه:می ورزد که-براین او شخصیت فافا باشت: اسات ا کرترای 
کسی و چیزی شخصیت قائل نباشد هیچ‌گاه احساساتش علیه او 
تحریک نمی‌شود و نسبت به وی کینه نمی‌ورزد. آیا شما اگر پایتان به 
یک سنگ بخورد و مجروح بشود ممکن است کینة آن سنگ در دلتان 
راه پیدا کند و درصدد انتقام از آن برآیید؟ ابدا. یک حیوان اگر به شما 


۱. انسان ۳ 


باس نی ام ۱۲۳ 


لگد بزند. آیا ممکن است شماکينة او را به دل بگیرید و منتظر فرصت 
باشید که از او انتقام بگیرید؟! نه. چون برایش شخصیتی قائل نیستید. 
البته به همان اندازه که او جان دارد اندکی شخصیت دارد و ممکن 
کف ای کیک شاه مان هم که 
اسب به شما زده بزند. یک کینه‌ای از او در دل شما پیدا می‌شود که 
خدا می‌داند. منتظرید هر طور هست انتقام خودتان را بگیرید. چون 
او انسان است و پرايش شخصیت قائل هستید. خدا به پندگان 
خودش ظلم بکند؟! اصللاً بنده کی هست درّمقابل خدا؟! نسبت بنده 
با خدا از نظر ناچیزی و ناقابل بودن برای انتقام گرفتن (جزای عمل 
غیر از انتقام است) و العیاذباله برای ظلم و تجاون از نسبت یک 
سنگ با انسان خیلی کوچکتر است. آیا خدا عبید خود را ظلم کند؟! 
نکته دیگر ای هه ری ی 
می‌گویند چرا خدا می‌گوید: اه ی بظلام لِلعبید د. «ظلام» صیغه 
وی و۱ ی و وی لکد نت پس آیا 
معنایش این است که کم ظلم‌کننده هست؟! معمولاً جواب می‌دهند 
که در اینجا مقصود از ظلام. ظالم است؛ لش بظلام للعبید یعنی ظالم 
تنشت؟ «فال» به معنی «فاعل» هم استعمال شده است. ولی وجه 
صحیحش همان است که علامه طباطبایی دامت برکاته در تفسیر 
المیزان می‌فرمایند که برای خداوند ظالم بودن فرض نمی‌شود. اگر 
خدا ظالم باشد ظلام است و اگر ظالم نباشد [عادل است. به عبارت 
دیگر] خدا یا عادل است يا ظلام. یعنی خدا عادل است. همان‌طوری 
که هست. اگر بنا بشود خدا ظالم باشد. ظلام یعنی بسیار ظلم‌کن 
است. چون اگر العیاذباله قانون عالم بنایش بر ظلم باشد» دیگر شامل 


۱۳۴ آغثایی با قرآن (۳) 


یک فرد بالخصوص و یک کار بالخصوص نیست. شامل همه چیز 
است. کار خدا شامل همه چیز است؛ یا عدالت مطلق است 
همین‌طوری که هست و يا فرضاً این عدالت نباشد ظلم کامل و مطلق 
و حد اعلای ظلم است. پس آنچه درباره خدا می‌توان مطرح کرد در 
ارتباط با نظام کلی عالم که آیا اين نظام عادلانه است يا ظالمانه این 
است که آیا خدا ظلام است يا عادل؟ که مقصود از عادل [یرپا دارندْ] 
ها عابتا 

کدآب ال فزعزن و الّذینَ من قبلهم کتروا بسایات الم دهم اه 
بذنوییم ناه قوی شدید العقاب وضع اینها و عادت و روش اينها از این 
جهت عیناً مانند دا و رش ال فرعوق اله. #مچنانکه خدا آنها را 
به موجب گناهانی که خودشان مرتکب شدند گرفت و اخذ کرد و در 
دنیا و آخرت معذب ساخت. با اينها هم چنین خواهد کرد؛ که آیه بعد 
تفسیر همه اینهاست: لک بان هل یک معا نغعة آنعتها ی قوم حت 
روا ما بامیبه و آن نیع وش ورديم تکیه این چنند آیه 
روی اختیار بشر است. دراین ایه یک اصل کلی ذ کر می‌کند که یکی از 
شامکازهاش فران است رها وف آیت یه بکل بر هو فران داریم که 
هریک دارای نکته‌ای است که دیگری فاقد آن است. یکی در سورة 
رعد است که می‌فرماید: لد له لا ما بقْم حت یروا ما بانیم یعنی 
نوتاخ رو رال راک کرایک فومی روک زد فرگ قوضی 
نمی‌کند مگر آنکه خود آن قوم آنچه را که مربوط به خودشان است 
یعنی مربوط به روح و فکر و انديشه و اخلاق و اعمال خودشان است 
عوض کنند. بعنی اگر خداوند اقوامی را به عزت می‌رساند و یا 
اقوامی را از عزت به خاک ذلت فرو می‌نشاند اگر اقوامی را که پایین 
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بودند بالایُرد و اقوامی راکه بالا بودند پایین آورد [به موجب آن است 
و ی ی 
به دست خحداست: قل ال مالک اللک توق اللک من تضاء و تنرغ 
لک من تا و ی من تشاء و تذل نبرک ار کت عل کل یم 
دی . همچنین در دعای افتتاح می‌خوانيم: لد بل اذی یُوْین 
اخائفین. و یی الصابن. و رقم الستَضعفین, وضع الشتکرین, و ملک 
وک و یَشتخلت آحْرین, و امد له قاصم انبارین. بر الظبلین. مدرک 
اماربین آ. همه چیز به مشیت خداست؛ عزت به هرکس بدهد خدا 
می‌دهد» ذلت به هرکس بدهد خدا می‌دهد, ملک را به هرکس بدهد 
خدا می‌دهد. از هرکه بگیرد خدا می‌گیرد. اما خیال نکنید کار حدا 
بر اساس گزاف و کتره اس» مثل آدمی که بنشنیند قرعه کشی بکند که 
از این بگیریم بدهیم به آن از آن بگیریم بدهیم به این و هیچ حکمت 
و فانونی در کار نباشد. همه چیزبه دست خداست اما با حساب. کار 
خدا از روی حساب است. در آن,آیهمی‌گوید: عزت و ذلت فقط به 
دست اوست. و در این آیه می‌گوید: اما بدانید که ما عزت و ذلت را 
روی چه حساب و قانونی می‌دهیم. ما نگاه می‌کنیم به اوضاع و 
احوال روحی و معنوی و اخلافی و اجتماعی مردم و به هر چه که در 
حوزه اختیار و اعمال خود مردم است. تا وقتی که خوبند. به انها 


۱. آل‌عمران / ۲۶ 

۲ [ترحمه: سپاس خدایی راست که خاثفان را امان و صالحان را نجات می‌بخشد. و 
مستضعفان را بلندمرتبه و مستکبران را خوار می‌گرداند. و پادشاهانی را هلاک ساخته 
و دیگران را به حای اقال هی فقا نان ق مایمن شام را که گنه حباران و نابود کننده 
ظالمان و دریابند؛ فراریان (از درگاه خود) است.] 


۱۳۶ آغنایی با شرآن(۳) 


عزت می‌دهیم؛ وقتی که خودشان را تغییر دادند ما هم آنچه را که به 
انها دادیم تغییر می‌دهیم. عزت و ذلت به دست ماست. اما روی این 
حساب می‌دهیم. اگر بی حساب باشد که خدا حکیم نیست. حساب 
در کار است. یعنی تابع یک جریانهای منظم و قطعی است. لن ال 
لایر مامح یروا ما ایهم خدا عوض نمی‌کند اوضاع و احوال 
مردمی را تا آنکه آن مردم یْعَوا (اين یْعَروا استقلال مردم را 
می‌رساند) خودشان به دست خودشان اوضاع خودشان را تغییر 
بد‌هند. 

این آیه اعم است. هم شامل این است که قومی از نعمت و عزت 
به نقمت و ذلت برسند. يا برعکس از نقمت و ذلت به نعمت و عزت 
برسند؛ یعنی هم شامل آن جایی می‌شود که مردمی خوب و صالح 
باشند و نعمتهای الهی شامل خالشان شده‌باشد. بعد فاسد بشوند؛ 
خدا نعمتها را بگیرد» و هم شامل قومی می‌شود که فاسد باشند ولی 
بعد بازگشت کنند. توبه و استغفار کنند» به راه راست بیایند. خدا به 
آنها عزت بدهد. 

آیه مورد بحث شامل یکی از این دو قسمت است و آن این است 
که مردمی عزت و نعمت داشته باشند. بعد فاسد بشوند و خداوند 
عزت و نعمت را از آنها بگیرد» به جایش نقمت و ذلت بدهد. آیه این 
است: ذلک بان له یک معا نغعةٌ انعمها علی وم حَت یروا ما بانفییم 
نمی ری فیک ما خرس رهق واه ای 
که هه کی ره تا نات سر 
داده باشند. ممکن است شما بگویید پس آن آیه اول عام است و این 
آیه حاص است و نیمی از محتوای آن آیه را می‌گوید؛ چرا این‌طور 
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است؟ جواب این است که در این آیه نکته‌ای هست که در آن آیه 
نیست. قرآن اگر آیات را تکرار می‌کند. هرجا روی حساب معینی 
است. در آنجا همین قدر می‌گوید لد اله لایْعب ما یم حتی یروا ما 
ییا موش تم کتت وض رت زا مک کر دزا۵ ردان 
را عوض کنند. بلا تشبیه مثل اينکه کسی بیاید در مغازه شما و بگوید 
فلان سفته را امضا کن. می‌گویید من امضا نمی‌کنم مگر اينکه چنین 
باشد. بیش از این نگفته‌اید که نمی‌کنم. 

اما یک وقت تعبیر یک معا [به کار رفته است.] قرآن وقتی که 
می‌خواهد سنت خدایی را بگوید که خدایی ما چنین ایجاب می‌کند 
و غیر از این محال است و این قطعی و ضروری و لایتخلف است. با 
این تعبیرها می‌گوید. مثلاًمی‌گوید: .ما کانٌ ریک تیک الفری بظم و 
لها مْلحون ! چنین نبوده و ثیْسَتَ ذات پروردگار تو که به 
صرف اینکه منکر خدا هستند اما وضع خودشان را از نظر عدالت 
اصلاح کرده‌اند ظلم کند. داکا هنن و تفت رسوه که 
اصولیین می‌گویند این آیه «قبح عقاب بلابیان» را بیان کرده است: ما 
هرگز چنین نبوده و نیستیم که مردمی را که به آنها اتمام حجت نشده 
است عذاب کنیم؛ یعنی خدایی ما ایجاب نمی‌کند و بر ضد خدایی 
ماست که مردمی را که به آنها اتمام حجت نشده است عذاب کنیم. 

در آن آیه همین قدر گفت: ان له لایر سا بقزم. ولی اینجا 


م9 2 


می‌فرماید: ذلک بان اه 4 یک مُْبراً نعْة آنعتها علی وم این بدان 
موجب است که خدا هرگز چنین نبوده و نیست (در اموری که به خدا 


۱. هود / ۱۱۷ 
۲ اسراء / ۱۵ 


۱۳۸ آغثایی با قرآن (۳) 


نسبت داده می‌شود زمان مطرح تیست) :دا اصاا عم تست 
خدایی خدا چنین ایجاب نمی‌کند که نعمتی را از مردمی سلب کند 
پیش از انکه ان مردم خودشان. خودشان را عوض کرده باشند. 

در این ایات تامل کنید. ببینید در دنیا کتابی را می‌توان پیدا کرد 
مانند قرآن که متکی بر حقایق عالم باشد؟ افسوس که ما مسلمانها 
امروز درست بر ضد آنچه قرآن هست فکر می‌کنيم.خیال می‌کنیم که 
کار خدا و کار عالم که خدا آن را ساخته است براساس همین اوهام و 
خیالاتی است که خودهان"درشت کرده‌ایم»/مثلاً انتسابها. می‌گوييم 
بالاخره هر چه هست اسممان مسلمان که هست. ما که شیعه هستیم 
اسممان در رعایای علی‌بن ابی‌طالب هسّت. خیال می‌کنیم که 
صحبت اسم و اسم‌تویس# که کلب اسمش مسلمان شد 
دیگر خدا یک لطف خاصی نسبت به او دارد. در حالی که قرآن 
می‌گوید اصلاً سنته گام یمس که حال است مردمی فاسد 
باشند و نعمت و لطف وبرحمت الهی به آنها برسد و محال است 
مردمی خودشان. خودشان را اصلاح کنند و خداوند فیض خودش را 
بهآنها نرساند. حالا یا دنیوی یا اخحروی. کلا ند فّلاء ز فّلاء من عطاء 
ریک" لااقل بعضی از مردم این مقدار صالح هستند که در دنیا خداوند 
به آنها عزت بدهد گو اينکه از نظر اخروی معذب خواهند بود. ولی 
حساب این است که قرنهاست ما مسلمین این مسأله را که قرآن متکی 
بر حقایق است نه بر تخیلات و اوهام و انتسابات ظاهری [فراموش 
کرده‌ايم.] مسلمان قرآن یعنی مسلمان واقعی, أشلَمْ وج له تسلیم 


۱. اسراء/ ۰ [و ما به هر دو فرقه از دنیاطلبان و آخرت‌طلبان به لطف خود مدد خواهیم 


داد.] 


تفسیر سوره انفال ۱۳۹ 


خدا بودن. دارای اخلاق و عمل اسلامی بودن اجتماع او اجتماع 
اسلامی بودن, نه فقط شعارها شعار اسلامی باشد. شعار البته اثر دارد 
اما ها دی وا تکفا نوا ی مساس ان تفع رخ 
یک حقیقت و یک واقعیت است یعنی شیعه آنوقت شیعه است که 
وقتی او را در مقابل یک سنی بگذارند فکرش از او بهتر باشد» 
تصورش درباره خدا و قیامت از او بالاتر و برتر باشد. خدا را بهتر 
بشناسد. به راهنمایی ائمه‌اش اخلاق اسللامی و انسانی‌اش از او بهتر 
باشدء عملش از او بهتر باشد و خلاصه همه چیزش از او بهتر باشد؛ 
یعنی نمونه‌ای از علی‌بن اپی طالب باشد. 

شخصی آمد خدمت امیرالمومنین علی عاطْ؛ یک لبخندی زد 
عرض کرد: یا امیرالژمنین! نی جک من تو را دوست دارم. فرمود: 
وَلکنی فک اما من تو را دشمن دارم. (نفرمود دروغ می‌گویی» چون 
راست می‌گفت. دوست هم داشت.) گفت: چرا؟ فرمود: برای فلان 
کارت. فلان‌کس احتیاج داشبت به تعلیم قرآن و بر تو واجب بود که آن 
را به او یاد بدهی. از او پول گرفتی. 

بنابراین هیچ منافاتی نیست که ما علی را دوست داشته باشیم اما 
عمل ما طوری باشد که علی مارا دشمن داشته باشد. امام 
صادق اه فرمود: کونوا نا زَا و لاتکونوا علینا یا ما شیعیان 
اسباب افتخار ما ائمه باشید» زیور ما باشید. مایهةٌ ننگ و عارو حجلت 
و شرمندگی ما نباشید؛ یعنی طوری باشید که در میان سایر مسلمانان 
نمونه‌هایی از تقوا و پاکی و درستی باشید. فرمود: طوری باشید که 
وقتی مردم شما را می‌بینند بگویند رحم ال جرا خدا بیامرزد امام 
خعفر اوق له ران چه شیعیان خویی دزست کرده ز لاتکونوا لیا 


۱۳۰ آغثایی با قرآن (۳) 


ها مایه ننگ و عار ما نباشید. شما وقتی که احلاقتان» بازارتانه 
و سرافکندگی ما خواهید بود. دیگر از این بهتر [می‌توان گفت؟!] آن» 
بیان قرآن؛ آن» سخنان پیغمیر که قبلاً برایتان عرض کردم این هم 
سخنان امام جعفر صادقل. از این بالاتر چه می‌شود گفت؟! قاط 
عنایت خدا هستیم و برای ما همان انتساب نام اثمه کافی است. چیز 
دیگر نمی خواهیم. خدا هم بهشت را آماده کرده برای ما چهارتا 
بیچاره‌ایم؟ جوابش را قرآن داده. ملتی که افسرش برود در اسرائیل 
تربیت ببیند و بعد برود ند زک 3 تایطاه پوندازد ام آیا انتظار دارید 
روی سعادت ببیند؟! ذلک بان له ل تک میا نف مها عل تم همه 
اینها ریشه‌هایی دارد. ریشه‌هایی از فساد در میان ما مسلمین وجود 
دارد. اینها شاخه‌هایی است که از آن ریشه‌ها بیرون آمده. حالاکی ما 
بیدار شویم. کی متوجه بشویم. کی توبه کنیم به درگاه الهی و خودمان 
را اصلاح کنیم. و کی خودمان را تطبیق کنیم با آیات قرآن» نمی‌دانم. 
شاید همین مقدار توجهات و تنبهاتی که پیدا کرده‌ايم طلیعه‌ای است 
باشیم. 


۱. [اشاره به اقدام رژیم شاه] 


(۱) خفسیر سوره اخفال 


اعوذ بان من الشیطان الرجیم 
ذلک بان اه یک معا نف آلعتها قمع بر رت 
بانفسپم و آنْ اه سیم علمه. 


راجع به اين آیهُ شریفه در هفته گذشته مقداری بحث کردیم و 
بکنم که این - ی 
تا 9 ی 
9 ۱ را به ما معرفی می‌کند. اين آیه «متدولوژی» قرآن 
است. آیهٌ هفتم سور آل عمران است؛ می‌فرماید: 


ُ الذی ال عیک الکتاب منه ایا کنات هم الکتاب 


۱ انفال ۵۳ 


آیات قرآن را تقسیم می‌کند به آیات محکم و آیات متشابه. بعد آیات 
محکم قرآن رام الکتاب (مادر کتاب) می‌نامد. به اين اعتبار اینها را 
آیات مادر می‌خواند که اینها توضیح دهنده و تفسیر کننده آیات دیگر 
است. آیات متشابه یعنی آیاتی که [در آنها] حفیقتی به یک صورت 
کلی بیان شده است که این حقیقت به صورت کلی را به شکلهای 
که خود قرآن «آیات مادر» تعبیر می‌کند. حالا ما برای این مطلب مثالی 
از همین مسأله «ما نحن فیه» ذکر می‌کنيم تاهم مطلب خودمان را 
توضیح داده باشیم و هم آن آیه را درست برای شما روشن کرده 
یم 

در سراسر قرآن عموم مشیت الهی به چشم می‌خورد. قرآن یک 
که می‌بینیم عبارت «مَنْ یشاء» يا «ما یشاء» (آنچه خدا بخواهد) در 


قرآن زیاد به چشم می خورد. جز آنچه خدا بخواهد چیز دیگری در 
عالم واقع نمی‌شود. یک مسلمان اگر به قرآن اعتقاد دارد باید این‌طور 
معتقد باشد که چیزی که خدا نخواهد در عالم واقع نمی‌شود» پس 


۱. آل‌عمران / ۷ 


تفسیر سورة انفال ۱۳۳ 


به مشیت خداست. چگونگی اش تفسیر می خواهد. ممکن است ما 
آن را همان‌طوری تصور کنیم که به اصطلاح» جبری مذهب‌ها یا به 
اصطلاح کلامی «اشاعره» که فرقه‌ای از امل تسنن بودند توضیح 
می‌دادند. اینها در عالم هیچ چیزی را شرط هیچ چیزی نمی دانستند و 
از این مساله که همه خیز به مضیتشد است ارن‌طون مي خواش ید 
نتیجه گیری کنند که: پس در عالم هیچ چیزی شرط هیچ چیزی نیست. 
اگر واقعاً ما از این مسأله که.دز قرآن اش ت که همه چیز به مشیت 
خداست این‌طور استنباط کنیم که هیچ چیزی شرط هیچ چیزی 
مردمی اهل بهشت شدند» چرا ندارد خدا خواسته اینها اهل بهشت 
ندارد. اگر بگويیم عمل خوب انجام دادند که به بهشت رفتند» 
می‌گویند این هم شرطش نیست چون همه چیز به مشیت خداست؛ 
هیچ مانعی ندارد که خدا یک بنده صالح متقی مطیع را به جهنم ببرد و 
خودش می‌خواهد و هیچ چیز در جهان هستی شرط هیچ چیز نیست. 
و بعضی به این حرف هم رسیدند که اگر غیر از این بگوییم. بگوییم 
(چیزی در عالم شرط چیزی هست» با توحید و اينکه همه چیز به 


یک گروه دیگر دیدند این حرف خیلی حرف نادرستی اشسنت: 


۱۳۴ آغنایی با شرآن (۳) 


چگونه می‌شود گفت در عالم هیچ چیزی شرط هیچ چیزی نیست؟! 
این نه با حساب دنیا جور در می‌آید ونه با حساب آحرت. اگر در دنیا 
هیچ چیزی شرط هیچ چیزی نباشد پس باید این‌طور باشد که مثلا 
یک سال باران و برف نیاید» شرایط جوّی مساعد نباشد. آفت هم 
بياید و در آن سال مردم زراعت کنند و محصول فراوان بگیرند. یا 
مساعد باشد برف و بازان به موقع پياید آفت هم نياید و آن سال 
اساسا محصولی به وجود نیاید چون هیچ چیزی شرط هیچ چیزی 
نیست. يا اینکه باید امکان داشته باشد که کسی ازدواج نکند ولی 
صاحب فرزند بشود و یک مرد و زن سالمی ازدواج بکنند و فرزنددار 

ولی این‌طور نیست. هم در دنیا همه چیز شرط همه چیز است. 

بعد این دسته اندکی از آن طرف افتادند. گفتند اينکه ما می‌گوییم 
همه چیز به مشیت خداست. مقصود همه چیز نیست؛ برخی امور به 
مشیت خداست و برخی دیگر به مشیت خدا نیست. واقع می‌شود 
بدون اینکه به مشیت خدا باشد. 

اما اگر ما درست با منطق قرآن آشنا بشویم می‌بینیم که هم باید 
که کار دنیا و آخرت. کار عالم هستی بی‌حساب نیست که هیچ چیزی 
شرط هیچ چیزی نباشد. خیر» هر چیزی شرایط معینی دارد. با شرایط 
خودش به وجود می‌آید و بدون آن شرایط محال است به وجود 


تفسیر سور انفال ۱۳۵ 


بیاید. توضیح اینکه همه چیز به مشیت خداست ولی مشیت خدا بر 
نظام تعلق گرفته است» یعنی مشیت الهی است که این حسابها و 
نظامها را در عالم به وجود آورده. همه چیز به مشیت الهی است ولی 
این مشیت الهی است که برای هر چیزی شرایط و نظامی قرار داده» و 
برای هر مقصدی راه معینی قرار داده که بدون رفتن آن راه محال است 
انسان به آن مقصد برسد. اين است معنی أَرٌ ین الافریٌن. 
منطقی که می‌گفت: «در عالم هیچ چیزی شرط هیچ چیزی 
نیست» همان منطق «جیر)انتیت. آن منظق کة,می‌گفت: «بعضی چیزها 
۵ ۱ 
(تفویض)» است. یعنی بعضی چیزها را خداگفته به من مربوط نیست. 
هرچه می خواهد بشود. تفویض کرده وا گذاشته. و اين منطق که هم 
قبول می‌کند «همه چیز به مشیت خداست» و هم قبول می‌کند که «در 
عالم هر چیزی شرایطی دارد» همان منطق َو ب لامرن است. 
در اول عرایضم عرض کردم که قرآن بعضی از آیات آن بعضی 
دیگر را تفسیر می‌کند با به تعبیر خود قرآن بعضی آیات. آیات مادر 
است. ام الکتاب است. محکم است. باید آیاتی را که متشابه است 
یعنی چند گونه می‌شود آنها را تفسیر کرد با آیاتی که یک طور بیشتر 
نمی‌شود تفسیر کرد توضیح داد. مثلاً ما از یک طرف در فرآن 
می‌خوانيم: قُلٍ الم مالک الک بگو ای پروردگاری که مالک همه 
مُلکها و صاحب همه قدرتها تو هستی توق الْلکَ مَن تشاء و تزع الک 
ین تشاءٌ تو به هرکس که بخواهی ملک و قدرت بدهی ی 
هرک که وای بگیری و انتزاع بکنی می‌گیری و انتزاع می‌کنی. مر 
من تشاء و ُذل من تَشاء هرکس راکه تو بخواهی به او عزت می‌دهی و 


۱۳۶ آغشایی با قرآن (۳) 


هرکس را که تو بخواهی به ذلت می‌نشانی. این آیه» متشابه است 
یعنی آن را چند گونه می‌شود پیاده کرد. حالااگر ما بودیم و همین یک 
آیه قرآن امکان اینکه آن را به گونه‌ای که جبری‌مذهبان پیاده می‌کنند 
پیاده نماییم وجود داشت شت. می‌گوید ملک را به هرکه بخواهی می‌دهی 
و از هرکه بخراهی می‌گیری؛ عزت را به هرکه بخواهی می‌دهی و از 
هرکه بخراهی می‌گیری. جبری‌مذ هب هم همین مطلب را می‌گوید 
منتها از اين مطلب نتیجه گیری می‌کند که هیچ چیزی شرط هیچ 
چیزی نیست. دیگری میی‌گوبد: نم مشیت دا مخصوص همه اشیاء 
نیست. یک مواردی هم هست که به مشیت خدا مربوط نیست؛ یک 
عامّی است تخصیص بردار یعنی استئناپذیر؟ما خیلی کلیات در قرآن 
داریم که استثنا می‌پذبرند. 

اما اگر ما آيهٌ مورد بحث را محکم این آیه قرار بدهیم. مادر این 
ایه قرار بدهیم. یعنی این ایه را با ان ایه تفسیر کنیم. می‌بینیم هر دو 
صحیح و کامل است بدون اینکه ,هیچ ریاد مارد ناش آبه منود 
بحث می‌گوید: ذلک بان له یک معا نفمةالعمها عی فوم حق یغیروا 
ما یم آن بدین جهت است که خدا هرگز چنین نبوده است» یعنی 
خدایی اش ایجاب نمی‌کند و برخلاف خدایی‌اش می‌باشد که نعمتی 
را به گزاف از مردمی بگیرد مگر آنکه آن مردم قبلاً آنچه را که مربوط 
به حودشان است تغییر داده باشند. در آن آيةٌ دیگ از یک نظر به طور 
اعم بیان می‌کند: ناه لا یر ما مخ یروا ما بانیهم. اسم نعمت 
هم در میان نیست. اعم از نعمت و نقمت است. معنایش این است: 
خداوند نعمتی را از مردمی نمی‌گیرد و به آنها نقمت نمی‌دهد مگر 
وضع خودشان را از انچه که بوده‌اند تغییر داده باشند. و نیز نقمتی را 


این انا ۱۳۷ 


از مردمی نمی‌گیرد و نعمت به آنها نمی دهد مگر آنکه آنها حودشان را 
تغییر داده باشند. 
این نعمت و نقمت. همان عزت و ذلتی است که در آن آیه گفت: 


ی 


2 


اه تن مکی سا نگ اس وی ی 
کت 
دادن را پیان می‌کند: بله. عزتها را خدا می‌دهد» غیر از خدا قدرتی 
نیست که عزت بدهد؛ ذلتها را هم خدا می‌دهد و غیر از خدا قدرتی 
نیست که دلت بدهد. منبع تمام قدرتها خداست. غیر از او کسی 
نیست. اما این را بدانید که کار خدا بر عبث نیست. بر این اساس 
نیست که هیچ چیزی شرط هیچ چیزی نباشد و بی‌جهت به مردمی 
عزت باذلت بدهد مثئل کسانی که چشمهایشان را می‌بندند و 
قرعه کشی می‌کنند. ذلک بان له یک معا نف انعتها عقوم حَقی 
یروا ما بانیم یا آن آیه دیگر: ناه لا بر ما بقرزم حتی یروا ما 
بانفیپم که در شور ترش نهر اس وی ات ندانتن که دنت کرفت ی 
عزت دادن و متقابلاً عزت گرفتن و ذلت دادن خدا همه به مشیت 
اوست اما حساب و قانون دارد. تا مردم صالحی خودشان به سوی 
فساد نگرایند دا لطفش را از آنها نمی‌گیرد و تا مردم فاسدی به سوی 
خدا بازنگردند خداوند لطفش را به سوی آنها باز نمی‌گرداند. 

در این زمینه مسشضواصضا در نهج‌البلاغه مطالب زیادی است. 
خطبه‌ای هست به نام خطبه قاصعه. وجود مقدس امیرالموُمنین 
علی یا دربارة همین مسأله که قرآن بیان کرده است راجع به عزت و 
دای خرس تسس هر هی کاس نوی 
توضیح همین آیه قرآن است. اکنون دو حدیث را که در تفسیر آمده 


۱۳۸ آغثایی با فرآن(۳) 


است به عنوان نمونه برایتان می‌ خوانم. 

۱ 9 ِ 
که 
مردمت اطلاع بده که الیش من آفل قَريّة و لا ناس (فریه یعنی محل 
جمع شدن. لازم نیست که حتماً ده باشد. در اصطلاح امروز ما قریه 
یعنی ده ولی در اصطلاح قرآن قریه به شهر هم اطلاق می‌شود. از 
ماده «فَوّی» به معنی محل جتماع است.) مردم یک محلی. دهی؛ 
شهری و به طور کلی مردمی نیستند که کانوا عَلی طاعتق که بر راه من و 
اه هی هه رت من 
جهت برای آنها حوشی و نعمت و سعادت بیاید فَ قح لوا عا أَحبٌ الن ما 
ره و بعد اينها از این نعمتها سَوَء اسَتفاده کنند یعنی بیفتند در عیش و 
فساد اخلاق و فاسد بشوند (به عبارت دیگر مردمی نیستند که صالح 


سعادت و خوشی. آنها را به سوی فساد بکشاند بعنی از اين نعمت 
سوء استفاده کنند) الا رت معا نون ال ما یهن مگر اینکه من 
هم نظرم را درباره آنها تغییر بدهم و آنچه را که آنها دوست می‌دارند از 
ایشان بگیرم و چیزی به آنها بدهم که از آن بدشان می‌آید» یعنی به 
جای نعمت. نقمت بدهم. اه لیس من آفل قریة ی و لا هل بت کانوا عَلْ 
َعْصیّق و مردم جایی یا حتی مردم خانواده‌ای نیستند که بر معصیت 
من و درراه فساد باشند فَأصایم فها ضرَاءٌ و در نتیجه به ایشان سختی 
پرسد فتحولوا ع) هل ما أَحبٌ و برگردند از آنچه من مکروه می‌دارم 
به سوی آنچه محبوب من است الا لت ُم عا یهن ای ما تون 


تفسیر سور انفال ۱۳۹ 


مگر آنکه من دومرتبه نظرم را دربارةٌ آنها تغییر بدهم و آنچه را که بر 
انها سختی بود عوض کنم و به ایشان خوشی بدهم که انها هم راضی 

حدیث دیگری را در اینجا " از تفسیر صافی نقل می‌کنند و این هم 
ظاهراٌ از کافی است که امام صادق عم فرمود: کان ی یقول پدرم امام 
حتمی و تخلف‌ناپذیر کرده است که لاینْعم عل العند بنغعة یسلا لا 
منرت العید دبا بدتووسنیلک الشمقالسگارند نعمتی را به بنده‌اش 
نمی‌دهد که آن نعمت را اززاو سلب کند مگر آنکه قبلاً آن بنده گناهی 
مرتکب شده است‌بعنی قبلاآن بنده ولگ آخودش را تغیبر داده 
است. 

ممکن است در اینجا ذهنتات برود دنبال این مطلب که آیا اکو 
خداوند به انسان نعمتی داد و انسان گناهی مرتکب ان اه 
هرچه می خواهد باشد. خدا آن نعمت را از انسان می‌گیرد» یا میان 
کات ره رسای ات معیی مخز میت قوب را 
ندارد کما اينکه هر طاعتی بات ود در جلب یک نعمت معین نه 
همه نعمتها. مثلاً ما به طور کلی می‌دانیم که هم باید رعایت حق‌اله را 
داریم از عدالت. انصاف و غیره؛ تکالیفی است که نسبت به مردم 


۱. تفسیر المیزان ج ٩‏ / ص ۱۱۰ 


۱۴۰ آغنایی با قرآن (۳) 


داريم حقوقی است که دیگران بر عهده ما دارند. یک وقت گناه ما 
حق‌النّاس را ادا نمی‌کنيم. حق‌الّه هم فرق می‌کند؛ یکوقت نماز 
نمی خوانیم» یکوقت روزه نمی‌گيريم یکوقت العیاذبالله شراب 
نمی‌رویم. همین طور است حیق‌الناس. آیا اینها دیگر فرق نمی‌کند؟ 
همین قدر که انسان یک گناه مرتکب شد خدا هر نعمتی را که شد از او 
می‌گیرد يا هرگناهی با یک نعمت خاصی ارتباط دارد؟ دومی درست 
له خر انرب یل ان ی ربا تشه 
ال اغفریی الذّنوب الّی کُرل البلا له اغنزین لنوت الّی تخبش العاء 
گناهان را دسته دسته می‌کند: خدایا آن‌گناهانی را که نقمت را بر بنده 
نازل می‌کند ببخش آنرگناهانی و که پومت را می‌گیرد ببخش» 
دعاهای ما حبس بشود (یعنی حال دعا از ما گرفته بشود که دعا نکنیم 
می‌شود هر دسته‌ای از گنامان یک خاصیت مخصوص به خود دارد. 

آیه‌ای که در هفته پیش هم خواندیم آیه عجیبی است: و ما کان 
ریک لک القری بظلم و آفلها مُضلحون" پروردگار تو هرگز چنین 
نیست که مردمی را به موجب ظلمی هلاک کند درحالی که آنها مصلح 


۱. هود/ ۱۱۷ 
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و اصلاح‌کننده‌اند. اینکه هم ظالمند و هم اصلاح‌کننده یعنی چه؟ 
مقصود از ظلم در اینجا آن ظلم عظیم است که شرک است. و مقصود 
از اینکه مصلح هستند یعنی در میان خودشان مصلحند. پس ظلمشان 
در خق‌الله است اضلاعشان در خق‌التاش: بتابراین فران این طور 
می‌گوید که اگر مردمی خودشان برای خودشان در دنیا خوب باشند 
اا کاف وکا کم لت هر اسان مق تالغ عفر 
تا عفر این دنیا خدا آنها را معذب نمی‌کند. ار 
گناهی یک خاصیتی دارد ان است که پیخمبراکرمٍَ فرمرد: الک 
بق مع الک لتق قع الم مخمله عجیبی آت: یک ملک یک 
دولت. یک نظام با کفر قابل بقا هست ولی با ظلم قابل بقا نیست. هم 
کف گناه است و هم ظلم اما هر گناهی در یک جهت تأثیر دارد. تأثیر 
کفر در اینکه نظام یک زندگی را از هم بپاشد به اندازةٌ لم نیست. پس 
ما اگر دو جمعیت داشته باشیم. یک جمعیت مسلمان باشند ولی در 
میان حودشان ظالم باشند. خودشان به یکدیگر ظلم کنند. و 
بجمعیت یک کافر باشند اما نت به هودشان:عدالت و اتصیاف 
اه شتا هل ارو ان نها هیا هت سای زاب 
نظر دنیوی دسته اول منقرض می‌شوند و دسته دوم باقی می‌مانند.]! 


از[ستاسفانه یه علت ی فیی که قاری از مسر ای یط له آنبخ:] 


۱۴۲ آغثایی با فترآن (۳) 


خفسیر سوره اخفال 


اعوذ باه من الشیطان الزجیم 


الوا عنذاثه الَذین وا هم لامومنون. الّذین 
عاقذت شون کل مرو زیون فا 
تلم نی انرب فد مهم من عم له یدرون و اما 
حا نم باقن لیم عل سوام لاه لیب 
نخاتنین. و لابقا له لایفجزون!. 


از این چند آیه دو آیه اول را در هفته گذشته تفسیر کردیم ". آیه 
اول راجع به این بود که بدترین جنبندگان چیست؟ فرمود نوعی از 
انسانها هستند. در اینجا به مناسبت مطلبی که بعد عنوان می‌فرماید» 
یکی از صفات غیرانسانی آنها را بیان می‌کند و آن» مسأله نقض عهد و 
پیمان است. که این‌طور می‌فرماید که ما به این دلیل اينها را 
پست‌ترین حیوانات و جنبده‌ها می خوانیم که اينها دارای این ممیزات 


۱ انفال / ۵۹-۵۵ 
۲ [نوار يا متن حلسه مذکور در دست نیست.] 


و حصوصیات هستند. یکی از خصوصیاتشان این است که با دیگران 
پیمان می‌بندند (پیمان بستن به اصطلاح قول شرف دادن اسسته 
تفت انش ی که کد تست ) ول انز سانشان دهع 
بیش نیست. آن را نقض می‌کنند. نه اینکه فقط یک بار نقض بکنند 
بلکه هر پیمانی که می‌بندند نقض می‌کنند. ما در امور دینی می‌گرییم 
هیچ‌کس معصوم نیست. امکان خطاء لغزش و گناه برای همه هست. 
اما فرق است میان کسی که پایبند به تقواست و احیانا گناهی از او 
سر می‌زند و این سر زدلگگام۷ا ای او هیآ غیر عادی است و لهذا 
بعد پشیمان می‌شود. خودش را ملامت می‌کند و تصمیم می‌گیرد که 
دیگر چنین کاری نکند. و کسی که اساسا گناة"برای او مفهومی ندارد» 
پشت سر یکدیگر مرتکب می‌شود و این نشان می‌دهد که آن معنایی 
که ما به آن می‌گوییم «تقوا) اصلاً در این شخص وجود ندارد. قران 
درباره این پست‌ترین حیوانها که جز عده‌ای از انسانها نیستند» 
نمی‌گوید اينها یک بار نقض عهد کردند. چون ممکن است گفته شود 
لغزشی از اینها سر زده است. می‌گوید: «آنها که هر وقت پیمان 
می‌بندند پیمان خویش را نقض می‌کنند.» و عرض کردیم که مسأله 
وفای به عهد و پیمان یک مسأله انسانی است. مسأله‌ای است که 
وجدان هر انسانی به آن حکم می‌کند و اعم است از اینکه آن که پیمان 
می نلک شمان باشد: با تباشت» شا حقاشتاس باشتایا تبا ده ب٩‏ 
ماوراء‌الطبیعه معتقد باشد يا نباشد. از آن چیزهایی است که وجدان 
انسانی هرکسی به آن حکم می‌کند. پس آن آدمی که هیچ‌گاه پایبند به 
وفای به عهد و پیمان خودش نیست و هروقت که پیمان می‌بندد 
دسیسه و دغلبازی است و تصمیمش بر این است که آن را نقض کند» 
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او از انسانیت و از آن چیزی که آن را شرف انسائیت می‌نامند سقوط 
کوداه بو شیکی اتسال تست 


شرافت انسانی 

بحثی است که امروز زیاد مطرح است خصوصاً در میان کسانی 
که درباره مسائل حقوقی می‌انديشند و آن» مسألهٌ «شرافت انسانی» یا 
به تعبیری که در مقدمه اعلاميهٌ جهانی حقوق بشر امده است 
«حیثیت انسانی» است 9 کنند کلازنگاین یک شرافت و حبلیت 
بالخصوصی دارد که به موجب آن شرافت و حیثیت یک احترامی 
دارد که غیر انسان از حیوان و نبات و جماذ چنین احترامی را ندارد. و 
لذا مثلاً می‌گویند خون هر انسانی محترم است اما نمی‌گویند خون هر 
حیوانی محترم است. می‌گوید شاف انسانی یک چیز دیگر است. 
همچنین می‌گویند ازادی انسان محترم است؛ یعنی ازادی را به غیر 
انسان تعمیم نمی‌دهند. 

هستند در میان افراد بشر افرادی مثل هندیها که می‌گویند خون 
بعضی حیوانات محترم است. در درجه اول گاو و بعد حیوانات 
دیگری که گوشتشان خورده می‌شود. هندیها هم خون حیوانهایی 
نظیر حشرات يا موذیها را محترم نمی‌دانند و مثلاً نمی‌گویند حون یک 
مار يا عقرب يا مگس يا زنبور و يا پشه محترم است. یعنی همان 
هندی که ازگوشت مرغ و گوسفند وگاو و شترو از کشتن اينها اجتناب 
می‌کند» از اينکه در اطاقش «د دٍ ت» بزند و یکدفعه صدها و بلکه 
هزارها پشه را پی جان کند اعتراضی ندارد. به علاوه مسأله تنها کشتن 
و بی‌جان کردن نیست. سلب سایر آزادیها هم هست. یک فیل یا 


۱۴۶ آغثایی با قرآن (۳) 


اسب در ابتدا حیوانی بوده است آزاد که ما می‌گوييم وحشی. آزاد 
می‌گشته در میان کوهها و جنگلها و بیابانها. آیا این حیوان به اختیار 
خودش آمد در میان انسانها و گفت: ای انسانها مرا اهلی کنید» بر من 
سوار شوید. مرا به گاری ببندید» از من بارکشی کنید؟ نه. ولی انسانها 
از اینها استفاده می‌کنند. خودشان را مالک می‌دانند و آنها را مملوک» 
3 هیچ‌گاه درباره آزادی و شرافت حیوانی حیوانها بحث نمی‌کنند که 
انها هم جاندارند» یک شرافت ذاتی دارند. آزاد به دنیا امده‌اند و باید 
آزاد زیست کنند» پس تمام حیوانات را که استخدام و اهلی کرده‌ايم 
رها کنیم» حتی از پشم گوسفندها هم استفاده نکنیم گاندی از شیر 
پزش هم استفاده نکند چون همینکه وی بزی را گرفته است و از شیر 
او استفاده می‌کند» برده گرفتن یک حیوان است. 

ما اکنون نمی‌خواهیم روی این مسأله بحث کنیم چون دامنه 
درازی دارد. هم بشرهای دیندار و هم بشرهای غیر دیندار هر دو یک 
شرافتی را برای انسان ادعا؛ می‌کنندپکه اسان را لااقل اشرف از 
حیوانات می‌دانند و لهذا برای انسان حقوق و آزادیهایی قائلند که آن 
حقوق و آزادیها را برای حیوانات قائل نیستند. ما فعلاً بحثمان در 
ماقبل این مطلب نیست که چرا برای انسان این شرافت را قاتل 
شده‌اند و برای غیر انسان قائل نشده‌اند. بحث ما از مابعد این مطلب 
است که حالا که برای انسان چنین شرافتی قائل شده‌اند و برای 
حیوانها قائل نشده‌اند ما از این اشخاص می‌پرسیم شرافت انسان به 
چیست؟ آیا شرافت انسان به جان داشتن است؟ همه جاندارها جان 
وان پشه هم جاندار است. به چشم داشتن است؟ حیوان چشم‌دار 
در دنیا زیاد است. به حافظه داشتن است؟ حیوان حافظه‌دار در دنیا 
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زیاد است. باید یک چیزی در انسان وجود داشته باشد که اسمش 
انسانیت است و در حیوانها وجود ندارد. [ زیر قائل شد که در 
انسان یک حقایقی وجود دارد مافوق حیوانی» آنوقت می‌تواند برای 
انسان یک شرافتی قائل بشود که به موجب آن شرافت. خون انسان 
محترم می‌شود ولی خون حیوانها محترم نیست. آزادی انسان محترم 
می‌شود و آزادی جانداران دیگر محترم نیست؛ والاً گر صرفاً بگوییم 
چون ما نسل بشر هستیم يا مستقیم‌القامه هستیم و جانداران دیگر 
چنین نیستند [پس دارای شرافت می‌باشیم] می‌گویند اين که دلیل 

حقیقت این است که ما یا باید برای انسان هیچ شرافت و امتیازی 
- به معنای مذکور - نسبت به حیوانات قاثل نشویم و هیچ‌کدام را 
محترم نشماريم و اگر انسان را محترم می‌شماریم همه جانداران را به 
طور مساوی محترم بشماريم که در این صورت هیچ فرقی نیست 
میان کشتن یک مگس و کشتن یک انساد؛ و یا اگر می خواهیم امتیاز 
قاثل بشویم. از نسل بشر بودن نمی تواند ملاک باشد. 

منطق قرآن همین است. می‌گوید یک انسان به صرف اینکه از 
نسل بشر است نمی تواند احترام بیشتری از حیوانات را ادعا کند. یک 
انسان به موجب آنکه انسان است و شرافتهای ذاتی انسانی و کمالات 
مختص انسانی را دارد می‌تواند محترم باشد. یکی از اموری که لازمةٌ 
انسانیت انسانهاست. مساأله محترم شمردن پیمان و قرارداد است. 
انسان» انسان است نه به اينکه حرف بزند» بلکه به اينکه در حالی که 
می‌تواند دروغ بگوید راست بگوید. انسان انسان است به اینکه به 
اختیار حودش پیمان ببندد و در حالی که برايش ممکن است خیانت 


۱۴۸ آغنایی با قرآن (۳) 


کند روی پیمانش بایستد ولو به ضرر خودش باشد. البته نمی‌گویم 
منحصر به اینهاست. اینها از نشانه‌های انسانیت است. 

این است که فرآن وقتی می‌خواهد بگوید اينها از هر جنبنده‌ای 
پبست بر تشد :وناز آن شرافتی که برای انسان هست که و لقد عرضا یی 
ادم و عنام ق ال و بخ" در اینها وجود ندارد. اينها از اسب و شترو 
الاغ پایین ترنده از حشرات پایین‌ترند» مظاهر ضد انسانی آنها را ذکر 
می‌کناد. می‌گوید: انسانی که آذن اولیات"انسانیت. را که راستتگویی و 
امانت و وفای به عهد است واجد نباشد, او فقط یک حیوان است و 
بیش از یک حیوان احترام ندارد» بلکه بودن او در جامعه انسانیت - 
اگر قابل اصلاح نباشد - جز زیان بر انسانیت چیزی نیست. این است 
که این آیات. مقدمه آیات جهاد است. می خواهد بگوید ما اگر اجازه 
جهاد می‌دهیم» در زمینه انسانهایی است که در واقع ات دی ن: 
اول این مقدمه را ذ کر می‌کند که ایتها اهر جتبنده‌ای پست تر هستند» 
پس اگرکشتن عقرب جایز است. کشتن اينها هم جایز می‌باشد. به چه 
دلیل؟ به دلیل اينکه پیمان در نظر اینها کوچکترین احترامی ندارد. نه 
اينکه یک بار نقض می‌کنند؛ اساس وجودشان پیمان‌شکنی است. هر 
وقت پیمانی می‌بندند» در آن ته دلشان تصمیمشان بر این است که اگر 
فرصتی پیدا کردند پیمان را نقض کنند. وفای به پیمان دستور قرآن 
٩‏ 


بستی باید به پیمان حودت وفادار باشی. تا آنها پیمان را نقض 


۱. اسراء / ۷۰ [و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مرکب خشکی و دریا 
سوار کردیم.] 
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نکرده‌اند تو نباید پیمان را نقض کنی. ) استقاموا لک فاشتقیموا ها 
مادامی که آنها با استقامت به نفع شما یعنی به نفع پیمانی که با شما 
بسته‌اند ایستاده‌اند شما هم باید بایستید. یا در آیه دیگر می‌فرماید: 
فاقوا للم عَهَدهمٌ ال مُدْتهمْ" با مشرکین هم که پیمان بستید تا پایان 
مدت. عهد خودتان را محترم بشمارید. 


بیان نهج‌البلاغه دربارة وفای به پیمان 

شما بخوانم تا ببینید که از نظر علیعِا مسأله وفای به پیمان یک 
پیمان برقرار کنی و بعد هرجاکه دیدی منفعت این است که عهد و 
پیمان را نقض کنی آن را نقض نمایی: بعد حضرت استناد می‌کند به 
جنبه عمومی و بشری عهد و پیمان که اگر بنا بشود پیمان در میان بشر 
انشتست: ولز ات پیکت هنن عف آکت ند وه باکت نش قح 
هدک بالوّفاء اگر با دشمن خودت پیمان بستی یا آنها را با شرابط مه 
قبول کردی " [به پیمانت وفادار باش] و اژع ذمتَکَ بالامائة واجغل 


۱. توبه | ۷ 

۲ توبه ۴ 

۳ مسأله‌ای است که اهل کتاب را گاهی با شرایط ذمه می‌پذیرند و گاهی با آنها قرارداد 
صلح می‌بندند. در اینجا کلمهٌ دشمن به کار رفته که اعم است. 


۱۵۰ آفتایی ها فتران ۱۳۱ 


3 ما واه 


نفک جِنَةَ دون ما غیت عهدء خودت را که پیمان بستی به امانت 
رعایت کن و خودت را سپر قولی که داده‌ای قرار بده. خحیلی تعبیر 
عجیبی است! قَن مس من فرائض الّه مَیْ+ الا آشد یه اجتاعاً مُع 
توق آفوائهم و شنت ارائهم من تفظی الفاء بالّهود می‌فرماید از فراض 
الهی هیچ فریضه‌ای نیست که مردم با همة اختلاف سلیقه‌ها و 
اختلاف عقیده‌هاء در ان به اندازهٌ این فریضه متفق باشند (حالا عمل 
تیا تکتتانه بسا له دی کرش یت )ون این ات که مان با باه 
وفا کرد؛ چون این یک امَرَی.است کهاز ونجدان انسان سرچشمه 
می‌گیرد و به عقیده حاصی مربوط نیست که کسی بگوید چون در دین 
ما دستور رسیده پس من عمل کنم. و دیگری بگوید ولی در دین ما 
نیست پس لازم نیست عمل کنم. می‌گرید این را وجدان هر بشری 
حکم می‌کند. و قذ رم الک الشرکُون ق ما ینم دون امین لا ایلوا 
من عواقب الْعْدْر حتی مشرکین که به مراتب از مسلمین پایین ترند این 
مطلب را درک کرده بودند که باید پیمان را محترم بشمرند. پس چه 
رسد به مسلمین. قلا تعُیرٌَ منک و لا تیسَن بعَیک و لا تن دوک 
اه لایجتریْ علی اه الا جاهل شا مبادا در عهده‌ای که گرفته‌ای خیانت 
کنی, مبادا عهد خودت را نقض کنی. مبادا با دشمنت با این مکاریها و 
نیرنگ‌بازیها رفتار کنی که پیمان ببندی و بعد آن را زیر پا بگذاری که 
اين» جرأت بر حداست و پر خدا کسی جرأت نمی‌کند مگر اینکه 
نادان و شقی باشد. 

و قد جعَل له عَهُده و ده آفناً افضاه بين العباد برخته و حریاً ُنکنون 
ای مت (تعبیرهای عجیبی است!) خدا عهد و پیمان را مأمن برای 
بشر فرار داده است. عهد و پیمان را حریمی برای بشر قرار داده که در 
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آن پتوانند سکونت و آرامش پیدا کنند. تا آنجا که می‌فرماید: و لاتعَولنْ 
علن کنن قرلِ بَفد ال کید و ال الی آخر حدیث. خلاصه می‌گوید در 
هر شرایطی قرار بگیری ولو فوق‌العاده ناراحت باشی و ببینی تنها راء 
اينکه از این مضایق بیرون بیایی این است که پا روی این امر انسانی 
بگذاری. این کار را نکن. اینجاست جای توکل و اعتماد به خدا و 
اينکه بگویی خدایا! چون رضای تو در این است که به عهد خحود 
وفادار باشم من نقض پیمان نمی‌کنم. مگر اینکه دشمن نقض پیمان 
کند یا علائم نقض پیمان [آاشکار] باشند و بر تو ثابت بشود آنها 
می‌خواهند نقض پیمان کنند. که آن هم شرایطی دارد که ما طبق آیات 
قرآن عرض خواهیم کرد. 

امروز این‌گونه نقض عهدها را نوعی زرنگی و سیاستمداری 
می‌دانند. البته اینها نکاتی نیست که گذشتگان از آنها غافل بوده‌اند و 
امروزیها کشف کرده‌اند؛ گذشتگان هم می‌دانستند. بدهاشان مثل 


امروزیها نقض می‌کردند» خوبهاشان وفادار بودند. ما می‌بینیم معاویه 
پسر ابوسفیان می‌آید با امام حسن ی پیمان صلح می‌بندد با نام خدا 
و با عهدهای موکد و زیرش را هم امضا می‌کند» ولی همینکه روی کار 
آمد و سوارکار شد. در اولین خطابه‌ای که می‌خواند» بالای منبر اعلام 
می‌کند: ایهاالناس! از حالا به شما بگویم تمام مواد قراردادی را که با 

با ۲ خآ ۲ 1 
کوبید و گفت این‌طور زیر پا گذاشتم. گفتند عجب آدم سیاستمداری 


۱. نهج‌البلاغه نامه ۵۳ 


۱۵۲ آشنایی با قرآن (۳) 


بکند امضا می‌کند» قسم بخورد قسم می خورد. وقتی که به اصطلاح 
خرش از پل گذشت می‌گوید همه را زیر پا گذاشتم. اما وقتی که سراغ 
علی مج می‌رویم می‌بینیم به او می‌گویند ببین معاویه چقدر مرد 
زرنگی است! امیرالمومنین می‌فرماید آن زرنگی نیست. اسمش را 
زولکر و زیر کین تکلاریده آن بی تین استای فرق استه میات بو تشن 
و زیرکی. آدم دیندار همه اين راهها را می‌داند ولی نمی‌کند اما آدم 
بی‌دین این کارها را انجام می‌دهد. تفاوتش در پابند نبودن است. نه 
اینکه او چیزی درک می‌کند که دیندار درک تمی‌کند. این است که در 
چند جای نهجالبلاغه این مطلب غنوان شناه اسّت که و اوفاء تام 
الصَدّقٍ الی آخر حدیث. خلاصه می‌فرماید افراد باتجربة دنیادیده 
گرم و سرد چشیده مثل من همه این راهها را می‌دانند و دوتها مانعٌ من 
رال و تیه" اما می‌بیند اين کار [با دستور خدا سازگار نیست.] 

اما تم نی انرب حالا که اینها پیمان‌شکن هستند هرگاه در 
جنگ بر آنها مسلط و پیروز شدی (نکته‌های قرآن را ببینید! نمی‌گوید 
در همه جاء چون فقط در میدان جنگ خون آنها را مباح می‌شمرد)؛ 
اگر در جنگ به چنین موجوداتی که گفتیم پست‌ترین جنبنده‌ها هستند 
رسیدی یعنی اگر بر اینها پیروز و مسلط شدی (نمی‌گوید با اینها چه 
رفتاری کن» تعبیر عجیبی دارد) ففَرّد م َنْ خُلفُْمْ کاری کن که آن 
جماعتی را که پشت سر اینها قرار گرفته‌اند و می‌خواهند راه اينها را 
بروند مشوّد و پراکنده کنی. با اینها کاری بکن که اسباب عبرت آنها 
بشود. للم یدرون شاید آنها متذکر بشوند و دیگر مثل اینها اين‌طور 


۱. نهج‌البلاغه خطبهٌ ۴۱ 


ی نی اما ۱۵۳ 


از انسانیت خارج نشوند. 

این سه ایه عجیب است. ابتدا مقدمه‌ای می‌چیند که بدترین 
جنبنده‌ها کدام هستند. بعد برای اینها صفتی ذکر می‌کند در سفوط 
انسانیتشان. بعد فتوا و اجازه می‌دهد که اینها را از بین بب ولی به این 
از بین بردن حالت انتقامی نمی‌دهد که عقَده دلت را خالی کن. 

مجازات, دو فلسفه می‌تواند داشته باشد» یک فلسفهٌ روانی و آن 
اينکه کسی که جنایت پر او وارد شده و عقده روانی پیدا کرده است 
تشمی خاطری پیدا کند: ول از اين مهمتر اصلاح اجتماع است [که 
مجازات مجرم] عبرت است برای دیگران؛ قرآن به جنبه عبرتش 
توجه می‌کند. می‌گوید حالا که چنینند» این موجودات پست‌تر از 
حیوان را از میان بب با آنهاگاری کن که عبرت دیگران بشود. 

و لا خفن من قَوم خیانة اب المع سواء ناه ایب انضاننين. 
ممکن است بپرسیل لهچ بستیم پیمان موکّد آب 
حتما باید صبر کنیم اول انها نقض عهد کنند بعد ما پیمانمان را بهم 
بزنیم؟ و حال آنکه گاهی علائمی در دست داریم که اگر ما صبر کنیم 
که دشمن عمل خودش را انجام بدهد کلاهمان پس معرکه است. مثلا 
فرض کنید یک دولت اسلامی با دولت دیگری چنین قراردادی بسته 
است. سرویسهای اطلاعاتی. اطلاعات دقیق داده‌اند که چه 
نشسته‌اید! آنها آمادهٌ حمله هستند و می خواهند از آرامش شما سوء 
استفاده کنند. در اینجا وظیفهٌ مسلمین چیست؟ آیااین است که 
بگویند چون ما پیمان بسته‌ایم باید به پیمان خودمان وفادار باشیم و 
یر کتفا تا سس نان پرشت و کاوار کاریک راودا وه 
آنها این است که بگویند حالا که سرویسهای اطلاعاتی چنین خبری 


۱۵۴ آغنایی با قرآن (۳) 


آورده‌اند پس ما پیشدستی کنیم؟ هم آن نادرست است و هم ایین. 
قرآن می‌گوید در این‌گونه موارد که علائم خیانت آن کسی که پیمان 
سته اشکار اسسته قیما ته سکوت کبیل. و به پیشدسی, قیلا به آنها 
اعلام کنید که به موجب اطلاعاتی که به ما رسیده است شما به عهد 
خودتان پایبند نیستید پس ما رسما اعلام می‌کنيم که پیمان ما از اين 
ساعت منتفی است و ما کلم یِکنْ حساب می‌کنيم» تا در یک حد 
سَواء و متعادل و برابر قرار بگیرید. بعد از این اعلام هر تصمیمی که 
می‌خواهید بگیرید. در این صورت با عدالت رفتار کرده‌اید. پس نه 
صبر کنید تا آنها کارشان را انجام بدهند و شما اغفال شده باشید و نه 
پیشدستی کنید و آنها را غافلگیر نمایید که عمل شما خیانت به 
انسانیت باشد بلکه این کاز را انجام دهید که هم احتیاط است و حذر 
و هم انسانی. 

می‌فرماید: و ما خفن من قزم خیاة واگراز قرمی بیم خیانت پیدا 
کردید. یعنی به موجب علائم و امارات و اطلاعاتی که به شما رسیده 
آننت هو فت عباتت داشتتید فانبد الم آن عهدنامه را بینداز به سوی 
آنها یعنی به آنها اعلام کن که از این ساعت دیگر پیمانی ندارید عَلی 
سواء تا دو طرف با یکدیگر مساوی بشوید؛ آنها بدانند» شما هم 
بدانید که از این ساعت دیگر پیمانی درکار نیست. نله ایح الحائنبن 
خدا خیانتکاران را دوست ندارد. مفسرین می‌گویند جمله ان اه لایحبٌ 
اتب علت است برای آن تقدیری که در اینجا هست؛ یعنی مبادا 
قبل از اينکه به آنها اعلام کنید» پیمانتان را عملاً نقض کنید که در این 
صورت شما خیانت کرده‌اید. خدا خیانتکاران را دوست نمی‌دارد. 

و این لین کفروا سَبقوا لبم لایمْجزونْ اين کافران خبال نکنند 
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که به موجب این کارهای کافر ماجرایی خود. نقض عهدها و عملیات 
غیر انسانی» پیش افتادند و با اینها بر حقایقی که ما برای بشر نازل 
کرده‌ايم مقدم شدند؛ نه, اینها خدا را عاجز نمی‌کنند. مقصود این 
نیست که آنها بیایند به جنگ خود خداء خدا بر آنها پیروز می‌شود. 
مقصود این است [که با توجه به اینکه] کارهای آنها از قبیل نقض 
عهدها و خيانتهاء در مقابل کارهایی است که براساس خدایی است 
مثل راستی» درستی وفای به عهد و امانت؛ خحیال نکنید اگر کسی از 
آن راه برود برکسی که از این راة برود پیش مَی افتد. قبول این آیه شاید 
برای ما دشوار باشد. ما به یک تعلیم عادت کرده‌ايم و آن عکس این 
آیه است که می‌فره‌اید: و لاشین اند ک6وااتبقرا خیال نکنند 
کافرانی که ما توصیف کردیم»با آن راهشان پیش می‌افتند. ما عکسش 
را می‌گوييم. می‌گوييم حق هیچ وقت پیش نمی‌رود عدالت هیچگاه 
پیش نمی‌رود. درستی هیج وقت در دنیا پیش نمی‌رود. بعد هم 
می‌گوییم دلیلش این است که ما می‌بينيم مردان حق پیش نرفتند. 
علی م1 شکست خورد و پیش نرفت. امام حسین عی کشته شد 
پس پیش نرفت. ولی اشتباه می‌کنیم؛ اگر علی یا دنبال همان چیزی 
می‌رفت که معاویه رفت. که معاویه به آن رسید و علی‌ی نرسید 
[اینن سخن صحیح بود.] ما فکر کرده‌ايم علیطت و معاویه 
- العیاذبالله - مثل همند. راهشان هم مثل هم بوده است؛ یعنی 
علی لا می‌خواست سیاستش پیش برود به اينکه خلیفه بشود و بر 
گرده مردم سوار بشود؛ معاویه هم همین را می خواست. [منتها ] 
علی دما یک مند داشت. معاویه متد دیگری. معاویه با متد خودش 


به آن هدف رسید علی ططْ با متعدی که داشت به آن هدف نرسید. 


۱۵۶ آغنایی با شرآن (۳) 


اگر هدف هر دو را یکی بدانیم آنوقت علی اه طضْ العیاذباله ق ۵ 
ای هه ری سای که وه 
پیش گرفته بود متد بی‌دینی بود» ولی علی عط العیاذبال هدفش 
همان ریاست بود ولی متد تظاهر به تقوا را در پیش گرفته بود» پس 
باید هم شکست بخورد. اما حقیقت این است که علی تب یک هدف 
داشت. معاویه هدف دیگری. هدف علی م3 مبارزه با روش 
معاوبه‌ها توق عی خی شکیت تخو رده پیرو تشد تقودشی کش 
ولی هدفش را نگهداری کرد و زنده نمود. 

معروف است که در زمان قاجاریه مرد نسبتا فاضلی که بسیار 
خوش‌نویس بوده | ظاهراً از شهراز برای زیارت په مشهد رفته بود. در 
بازگشت. پولش تمام می‌شنود یا دزدامی‌زندو در تهران در حالی که 
غریب بودهبی پول می‌ماند. ۳6 کیرش که خطاطی اندت 
7 بر می‌دارد همین عهدنامةٌ 
امیرالممنین ‏ به مالک اشبتر با کهبیخشی از آن را خواندم با یک 
خحط بسیار زیبا می‌نویسد. خط کشی می‌کند» جدول‌بندی می‌کند» این 
عهدنامه را در یک دفتری می‌نویسد و آن را به صدراعظم وقت اهدا 
می‌کند. یک روز می‌رود نزد صدراعظم در حالی که ارباب رجوع هم 
زیاد بوده‌اند. نوشته را به او می‌دهد و می‌گوید هديهة ناقابلی است. 
پس از مدتی بلند می‌شود که برود. صدراعظم می‌گوید آقا شما 
بفرمایید. با خود می‌گوید لابد می خواهد مرحمتی بدهد. می خواهد 
ری سا تشرط وتان موی خاک اور رشن 
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طول کشید. بلند می‌شود که برود. دوباره صدراعظم می‌گوید آقا شما 
بفرمایید. تا اينکه همه مردم می‌روند» فقط پیشخدمتها می‌مانند. 
صدراعظم می‌گوید فرمایشی دارید؟ این شخص می‌گوید: نه» من 
عرضی نداشتم. همین را تقدیم کرده بودم. پیشخدمتها را هم می‌گوید 
همه‌تان بروید بیرون کسی حق ندارد بیاید داخل اطاق. این بیچاره 
وحشتش می‌گیرد که این دیگر چگونه است؟! صدراعظم می‌گوید بیا 
جلوا می‌رود جلو. آهسته درگوشش می‌گوید: چرا این را نوشتی و 
برای من آوردی؟ میگوید شما صدراعظم یک مملکت هستید. این 
هم دستورالعمل مولا امیرالمژمنین اسّت برای کسانی مثل شما. 
فرمان اوست راجع به اينکه با مردم چطور باید رفتار کرد. من فکر 
می‌کنم شما هم شیعه امیرالمومنین هستید و چنین چیزی را دوست 
دارید. فکر کردم برایتان هدیه‌ای بیاورم هیچ چیز مناسبتر از این پیدا 
نکردم. گفت بیا جوا رفن بلق فیک کلمه من می‌خواهم به تو 
بگویم و آن این است که خود علی که اینها را نوشت و به اینها بیش از 
هرکس دیگر پایبند بود و عمل می‌کرد» در سیاست از اینها چقدر 
بهره‌برداری کرد که حالا من بیایم به اینها عمل کنم؟ خود علی از 
همین راهی که دستور داد عمل کرد و دیدیم که تمام مّلکش از بین 
رفت و معاویه بر او مسلط شد. علی خودش به این دستورالعمل عمل 
کرذ و شکنیت هو رده بش این جیست که برای: من توشته‌ای؟۱ گنت 
اجازه می‌دهید جواب بدهم؟ بله. گفت چرا این حرف را در میان 
جمعیت به من نگفتی؟ گفت اگر در میان جمعیت می‌گفتم پدرم را 
درمی آوردند. گفت: بسیار خوب. جمعیت که رفت چرا پیشخدمتها را 
گفتی همه‌تان بروید بیرون؟ گفت اگر یکی از آنها می‌فهمید که من 


۱۵۸ آغثایی با قرآن (۳) 


چنین جسارتی به علی می‌کنم پدرم را درمی‌آورد. گفت: پیروزی 
علی ططا همین است. چرا معاویه بعد از هزار و سیصد سال, احدی 
کوچکترین احترامی براب ی 
دیگری برای او نیست؟ علی ی هم بشری بود مثل من و تو. این 
احترام را از کجا پیدا کرد که تو اگر به همین نوکرها و پیشخدمتها 
بگویی آدمهای بیگناهی راگردن بزنید گردن می‌زنند ولی اسم علی را 
جرأت نمی‌کنی با بی احترامی [جلوی آنها ببری]؟ آیا جز این است که 
علی طمْلا را اینها به هم بات شناخلهآگ4رکه علی مجسمهة راستی 
و درستی» مجسمه وفای به عهد و تجسم همین دستورالعملی است 
که خودش داده اسلك؟ عللی مه به مجایتکه به همین سیاست 
عمل کرد هم خودش را در دنیا بیمه کرد و هم اینها را. اگر در دنیا 
فردی پیدا می‌شود که به این اصول انسانیت عمل می‌کند به موجب 
همین است که علیر یاه فنتهلوا نرشی دش عمل کرد. اگر او 
اینها را نمی‌نوشت و خودش عمل نمی‌کرد: سنگ روی سنگ بند 
نمی‌شد. تو خیال کرده‌ای که این اجتماع را با همان سیاست خودت 
حفظ کرده‌ای؟! اگر مردم دزدی نمی‌کنند» به خاطر تو دزدی 
تم کتند؟ دی توت عردمی که دزدش تم کش به حاطر عل طع و 
دستورهای علی و امثال علی است. صدی نود مردمی که فحشاء 
دس تا رز 
فش نات غلین انیت تر خیال کرده‌ای علی مج شکست خورد؟! 

ای امک کش مرا و انیم کارا اب درون 
ما باید این فکر را از دماغ خودمان بیرون بياوريم که حق پیش 
نمی‌رود» مردم تابع ظلم هستند. اساس دنیا بر ظلم و ناحقی است. 
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این طور نیست. این مقداری هم که از زندگی بشر باقی است. به اعتبار 
همان پیوندهای محکمی است که اهل حق و اهل راستی و درستی 
برقرار کرده‌اند. البته گفتم مقصود از آیه مذکور] این نیست [که خدا 
می‌گوید ] کافران بر ما پیروز نمی‌شوند. کافران که نمی خواهند با خدا 
کشتی.نگیر ند..مقضواد: این است که.راه آنها بر راه ما هبرگ پیروز 
نمی شود پس کاری بکنید که در راه ما باشید. و آعذوا طم ما اطع 


2 هم ولد و و 


8 ۰ 1 7 ۶ ۳ تطِ 6 2 0 0 
من قرَّةٍ و من رباط ای تژهبون به عَدوٌ الله و عدوکم و اخرین من دونبم 


لاتعلمومهم ال یمهم خوب» راه ما چیست؟ آیا راه ما فقط این است 
که به عهد خود وفادار باشید. راستگو باشید. درست کردار باشید. 
خدا را عبادت کنید» بروید در مسجدها و پیوسته دعاکنید؟ نه. راه ما 
فقط معنویات نیست» مادیات هم هست.. راه اسلام راه جامع اس 
بعد از آن آیات می‌گوید: و اعدوا هم ما استطعع من فوّة برای مقابله با 
دشمنان تا آن حدی/گهبرایتانطفکن ]تک تیرو تهیه کنید. ما اینها را 
فراموش کرده‌ایم. ویل دورانت می‌گوید: هیچ دینی به اندازه اسلام 
پیروان خود را به قرّت و نیرومندی دعوت نکرده است. آیه می‌گوید 
در مقابل دشمن تا آنجا که برایتان مقدور است نیرو تهیه کنید. دیگر 
نمی‌گوید چه تهیه کنید. بعضی مفسرین مثل علامه طباطبایی از این 
آیه نکته خوبی استنباط کرده‌اند. می‌گوبند در آیات پیش مخاطب 
آیات پیش چنین بود: ان شم الدَوابٌ عْد الّه این کفروا فَهْم لایْوُمنون. 
لین عاهدت مهم م2 یلقضون عَهذهم آنها که تو با آنان پیمان بستی و 
پیمانشان را نقض کردند ماقم نی ارب آنجا که تو بر آنها پیروز 
می‌شوی چنین کن. و لا تخافن منم خباةٌ آنجا که تو به عنوان رئیس 


۱۶۰ آغنایی با قرآن (۳) 


مسلمین خوف و بیم خیانت آنها را پیدا کردی» پیمانشان را الغاء کن 
یعنی اقاله کن» [منتفی بودن آن را] به آنها اعلام کن. همه جا مخاطب 
ود موی اتف وی هه کم لت کول وال سا 
اقتطفت تین قرو ای پیعمتر اي رشن مسلهین! ای :ولد ام عسلمینا 
هر مقدار نیرو که برای تو ممکن است آماده کن. یکدفعه مخاطب. 
عموم مسلمین قرار می‌گیرند: ای مسلمین! عموما؛ هرچه نیرو برایتان 
ممکن است آماده کنید؛ چون این نیرو نیرویی نیست که فقط رئیس 
مسلمین باید آماده کند؛ یک,مقدار آن, مجهّز شدن خود افراد است. 
افرادند که باید تعلیمات ببینند,و خبرویّت/ و آمادگی پیدا کنند. با 
اینکه در اینجا هم وظیفه سنگین به عهده ول امر مسلمین است. اما 
به واسطه کمال اهمیت. از اینکه مخاطب. ولین امر مسلمین باشد 
می‌گذرد و عموم را مخاطب قرار می‌دهد: و اعدا هم ما استطفت من فد 
هرچه می‌توانید نیرو تهیه کنید و من رباط الیل یک مثال ذکر می‌کند: 
و از اسبان بسته که مظهررو دلیلی است پر مهیا بودن نیروها» چون در 
قدیم اسب نقش مهمی در جنگ داشت؛ یک سپاه وقتی می‌خواست 
آماده باشد» یکی از وسایل آمادگی اش اسبان بستٌ آماده به کار بود که 
وقتی اعلام بسیح می‌شد فوراً این اسبها را سوار می‌شدند و می‌رفتند. 


۲ 
2 بط مر 8 نم 


هبو به عَدْ له و عَدوَ کم که به این وسیله رعب و شخصیت شما در 
دل دشمنان خدا و دشمنان شما وجود داشته باشد. وقتی که نیروی 
شما را در نظر می‌گیرند دلشان بلرزد. و حلاصه روی شما حساب 

جمله‌ای است از یکی از فیلسوفان معاصر اروپا؛ می‌گوید: 


«پیمانها بدون شمشیر جز کلماتی بر روی کاغذها نیستند.» سخنی 
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بسیار اساسی است: تو به پیمان خحودت وفادار باش اما اتکائت به 
وفای طرف نباشد. از ناحیهٌ حودت وفادار باش ولی به وفای طرف 
هرگز متکی مباش. نیرویت مهیا باشد که اگر طرف خواست پیمان را 
نقض کند با نیرو با او روبرو بشوی. گویی این فیلسوف حرف خودش 
را از این یات فرآن اقتباس کرده است. قرآن بعد از اينکه آنهمه توصیه 
می‌کند به امر انسانی وفای به عهد و پیمان در واقع این‌طور می‌گوید: 
خودتان وفادار باشید ولی به انسانیت دیگران اعتماد نکنید. نیرویتان 
را آماده داشته باشید که اگر آنها با نیرو با شما روبرو شدند شما نیز با 
نیرو با آنها روبرو بشوید و به موجب آن. شسخصیت خودتان را به 
دشمنان خدا و دشمنان خودتان ثابت کنید که وقتی فکر شمارا 
می‌کنند دلشان بلرزد. و اخرین من دونهم لاتخلمونهم ای بسا دشمنانی 
هستند که شما آنها را نمی لفط خدا می‌شناسد. 

و ما تفقوا من میم ی مبیل اه یرت ایک و نم اشظلمون. فورا 
اهامای را مر عم ی سره دساف سار 
می‌خواهد و هم انفاق جانی. شاید بیشتر هم عنایت دارد به انفاف 
مالی. هرچه در راه خدا در زمینه نیرومند کردن مسلمین ببخشید. 
خیال نکنید گم می‌شود. خدا به پیمانةُ تمام به شما خواهد داد. خیال 
نکنید از دستتان رفته است؛ خی هرگز ظلمی بر شما نخواهد شد. 

و ان جَتحوا للم قاجنحْ ما . تا اینجا همه‌اش صحبت جنگ و 
مقابله کردن با دشمن غیانتکار بود. از اینجا صحبت صلح به میان 
می‌آید. جح للم یعنی بالش را پهن کرد برای سَلم (سلم یعنی 
صلح) یعنی تمایل به صلح نشان داد. ظاهرا اين کلمه از آنجا گرفته 
شده است که مرغهای جنگی مثل خروس وقتی می خواهند علامت 


بدهند که نمی خواهیم بجنگیم بالهایشان را روی زمین پهن می‌کنند 
یعنی دیگر آماده برای جنگ نیستیم. اینجا مقصود این است که اگر 
دشمن تمایل به صلح نشان داد تو خشونت نکن تو هم تمایل به 
صلح نشان بده. تفسیرش باشد برای آینده. 

و ص الّه علی حمد و آله الطاهرین 


خفسیر سوره اخفال 


اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم 
و ان جتحوا سم قاجتخ ها و توکل عی اه له هو الشمیع 
[ 2 ان وان تشر کل ال خشسبک اه شور اذی 
1 دک بتضرو و امن و آلّت ین فلویهم ز ْقفت ما نی 
الارض جمیعاً ما لت ین قلومهم وللکنٌ اه لت بَیتم اند 
عزیژ کم یا ما الوا حشبک ال و من ائَبْعَکَ من 
امن . ۱ 5 


در آیات پیش قسمتهایی را خواندیم که مربوط بود به اینکه چه 
کسانی اجازه قتل آنها و جهاد با آنها داده می‌شود که از آیه ان شم 
الدُوابٌ عْدّ ال الذینَ کروا شروع شد تا رسیدیم به آیه‌ای که امشب 
خواندیم. قرآن اول آنها را توصیف کرد به یک صفت ضد انسانی که 


۱ انفال / ۶۴-۶۱ 


۱۶۴ تایبا فتران ۱۳ 


قسمتهای دیگر - که تکرار نمی‌کنيم - همه مربوط به جنگیدن با آنها 
بود و اينکه اینها شایسته جنگیدن و تارومار شدن هستند. حالا این آیه 
مساله صلح و شَلم با آنهارا بیان می‌کند. صورت مسأله این است: اگر 
مردمی با همین صفاتی که ذ کر شد سر جنگ و مخالفت دارند تکلیف 
تمایل به صلح نشان بدهند» برای پیغمبر چه وظیفه‌ای است؟ البته 
اسلامی عمل کند چه وظیفه‌اقی است؟ می‌فرماید اگر آنها تمایلی به 
دادند تو هم مضایقه نکن تو هم تمایل نشان بده: و ان جَتحوا للم 
جع ما اگر تمایل به صلح و صلاح نشان دادند تو هم چنین کن؛ 
یعنی تو هم حاضر شو. 

اینجا کلمه «جنح» است که لغت «جناح» که به معنی بال 
مرغ است از همین کلمه است. این لغت به معنی متمایل شدن است. 
«جَحّ»؛ یعنی تمایل نشان داد. در اینجا وقتی می‌فرماید: جَتّحوا للم 
که اینجور تشبیه شده است که مرغ وقتی پرواز می‌کند اگر بخواهد به 
طرفی گردش کند قهرا بالش به آن طرف کج می‌شود. همین طور است 
هواپیما. پس کائه ان جَتحوا للم یعنی اگر اینها بال خودشان را به 
سوی صلح و سلامت کج کردند تو هم همین کار را بکن. سپس 
می‌فرماید: و توکل عَل ال انهٌ هر السَمیع العلیُ چون مردمی که ایمان 
لذارنت فرخن ای انست که به فرل و پپمانشان اعلمادی‌ تست نها 
اعلام صلح کرده‌اند. ما هم می‌خواهیم صلح و سلامت باشد. اما از 
کیخا تن اه اتهااتتاد کرد ؟ تکات کشت ۱ هو انتها قران 


تفسیر سوره انفال ۱۶۵ 


می‌فرماید: نترس و به خدا توکل کن؛ به خدا اعتماد کن اه هر السمیع 
ليم که خدا هم شنوا و هم داناست؛ یعنی تو کارت را براساس حق و 
بر مر حق قرار بده, خدا خودش با اسباب و وسائلی که دارد شما را 
حفظ می‌کند؛ شما مطابق اصول رفتار بکنید دیگر باقی‌اش را به خدا 
توکل کنید. 

آیذٌ بعد مربوط به همین قسمت است که به خدا توکل کن و از 
مکر و خدیعه هم نترس و نْ پُریدوا آن مخدعوک فان حَشْیک ال اگر 
بخواهند تو را بفریبند یعنی اگر این اظهار صلح و سلامشان خدعه و 
فریب باشد خدا تو راکافی است. اینها همه برای این گفته می‌ شود که 
نمی‌شود به قول دشمن اعتماد کرد هر چند انسان جستجو و تحقیق 
کند. البته اینها معنایش این نیست که لازم نیست در این زمینه تحقیق 
کنی که ایا دشمن فصد خدعه دارد يا ندارد؛ نه» سخن این است که 
یک چیزهایی مخفی می‌ماند» ولی تو به خاطر این احتمال که نکند 
خدعه و نیرنگ باشد. اگر دست صلح و سلام به سوی تو دراز شد این 
دست را رد نکن. این جمله که به خدا توکل کن. اگر بخواهند تو را 
بفریبند تو خدا را داری» نترس» همه برای این است که می‌خواهد به 
پیغمبر (و نه تنها به پیغمبر بلکه پیغمبر مخاطب است؟ بیشتر» مقصود 
دیگران هستند که زمامدار مسلمین می‌شوند) بگوید اگر دشمن 
دست صلح و سلام به سوی تو دراز کرد تو تحت تأثیر اين افکار و 
انديشه‌ها که نکند دروغ باشد» نکند خدعه و مکر باشد. امتناع نکن 
تو هم دست صلح و سلام به سوی او دراز کن. در این نگرانیها که برای 
هرکسی پیدا می‌شود که هیچ کس نمی تواند صد درصد مطمتن بشود 
که دشمن راست می‌گوید تو به خدا توجه کن» به حدا اعتماد کن. فان 


۱۶۶ آشنایی با قرآن (۳) 


سیک ال خدا تو را بس است. 

هر الذی یک بتضره و بالَِنینٌ درگذشته هم همین طور بوده. ای 
پیغمبر! مگر در گذشته تو را عده و ده ظاهری حمایت کرده است؟! 
در گذشته حامی تو تأیید الهی بود. بعد از این هم همین طور خواهد 
بود. هُ الذی یک یتضْره و بان خدا همان است که تو را با آن 
فص کا از اسان این که اه ی ا یت سار ول 
فرشتگان [در جنگ بدر] است) و به وسیله نیروهای زمینی که مومنین 
بودند یاری کرد. یعنی خد! تورا از آسمان و زمین یاری کرد؛ بنابراین 
جای این نیست که ترش و للیمیطلر کارللاش#؛ نگ هر دی دک بتطاره 
و الومنید. 

مکرر این مطلب را عرض کوده‌ایم که با اینکه سراسر قرآن توحید 
خالص است و همه جا صحبت از مشیت مطلق پروردگار است. ولی 
قرآن مسأله شرایط و اسباب را هميشه یادآوزی می‌کند یعنی شرایط و 
اسباب را صحیح می‌داند» نمی‌گوید جداست که تو را تأیید کرد بدون 
بت یی زد فرایکلت تور هي آوراه امییات استما لش تاد کر 
که نزول آن ارواح فرشتگان بود و هم از راه اسباب زمینی» یعنی به 
وسیله نفرات با ایمان» بالّمن. بعد در موضوع «مومنین» یک مطلبی 
را قرآن یادآوری می‌کند که مطلب بسیار قابل توجهی است و آن 
صمیمیت و اتحادی است که براساس و مبنای ایمان در میان مسلمین 
صدر اسلام به وجود آمد. 


همکاری و همدلی 
در زندگی فردی بشر عامل اوّلی اختلاف است یعنی اصل این 


تفسیر سوره انفال ۱۶۷ 


است که هیچ دو نفری با همدیگر اتحاد نداشته باشند. به عبارت 
دیگر قطع نظر از نیروی خارجی که باید بر وجود انسان حکومت کند؛ 
اگر انسان باشد با همان نیروهای داعلی‌اش اصل, اعتلاف است. 
چرا؟ برای اينکه من به حکم غریزه و طبیعت خودم دنبال منافع 
شخص خودم و دفع مضرّات از شخص خودم هستم. شما هم به 
حکم همان غریزه داتی خودتان دنبال منافع خودتان و دفع زیانها از 
خودتان هستید. همین مطلب سبب می‌ شود که میان ما و شما در یک 
مواردی اصطکاک و تصادم پیدا بشود. یک منفعتی را من می‌ خراهم 
ببرم» شما هم می‌خواهید ببرید. از همین جا تصادم و اختلاف به 
وجود می‌آید. این اصل اوّلی است که عرض کردم ولی یک عواملی 
پیدا می‌شود که اینها اصلاوّل نیست. اضلدوم است. آن عوامل؛ 
افراد را با یکدیگر متحد می‌کند. مثلاً ما چند نفر در عین اینکه 
منافعمان با یکدیگر اصطکاک دارد: چون فکر و انديشه داریم. 
می‌بینیم یک منفعتی هتم که,من,به تپنهاپی نمی‌توانم به دست 
بیاورم» شما هم به تنهایی نمی‌توانید به دست بیاورید» می‌گویيم 
بيايیم با همدیگر اشتراک مساعی کنیم تا همه‌مان منتفع بشویم؛ بعد 
هم منافع را میان خودمان تقسیم می‌کنيم. این عامل سبب می‌شود که 
ما با یکدیگر متفق و متحد بشویم. یا یک دشمن مشترک پیدا می‌کنيم. 
با همدیگر متحد شده و یک جبهه تشکیل می‌دهیم که در مقابل او 
بتوانیم دفاع کنیم. ولی این‌گونه امور ما را متحد نمی‌کند. همکار 
می‌کند. وقتی چند نفر سرمایه‌دار سرمایه‌هایشان را روی هم 
می‌گذارند تا یک معامله پرسودی انجام بدهند. اینها با یکدیگر 
همکاری می‌کنند» هماهنگی هم در میانشان پیدا می‌شود اما 


۱۶۸ آغتاییی با فران(۳) 


روحشان با یکدیگر آمیخته نیست. فقط همکاری است برای بردن 
سود بیشتر و لهذا همان ساعتی که این سود بیشتر از میان برود 
همکاری بهم می‌خورد؛ همان ساعتی که می‌بینند بعضی از این افراد 
زا هی‌شود کنار ژد تا خودشنان سود پیشتری ببرند آنها را کنار مي زنند: 

فک کاهی نک عوامت بویا داش ره که فاقعا اساها را 
متفق و متحد می‌کند؛ نه فقط همکار می‌کند» همروح و همدل 
وت فا تفه کار گام ما ف هیهت ان است؟ 
یعنی طوری می‌شود که هر فردی درباره سرئوشت فرد دیگر آن اندازه 
می‌اندیشد که درباره سرنوشت خود می‌اندیشد. او را همان مقدار 
دوست دارد که خودش ردوت دار و#گبیشت دیگری را بر 
خودش مقَدّم می‌دارد. آیه کریمه قرآن می‌فرماید: و یرون علی آلفیهم 
و لو کان هم حْصاصَهّ! یعنی دیگران را بر خودشان مقدّم می‌دارند 
هرچند خودشان در ار و تنگداشتی پاشتت این یک مسأله دیگری 
است. چطور می شود که افوادی فاقهف از نظر روحی متحد بشوند در 
حدی که همروح بشوند نه فقط همکار برای جلب منافع یا دفع 
مضرّات. گاهی افرادی با یکدیگر همکاری می‌کنند ولی همروح 
نمی‌باشند. همروحی بستگی دارد به اينکه در روح افراد یک 
عاطفه‌ای پیدا بشود که به موجب آن عاطفه افراد. خودشان را یکی 
ببینند» عضو یک پیکر ببینند. این است که گفتیم اصل اوّلی در زندگی 
بشر احتلاف است و اگر اتحادی پیدا بشود به معنی همکاری است نه 
اتحاد واقعی, آنهم در شرایط خاصی که منافع اقتضا کند. 


٩ حشر/‎ .۱ 


تفسیر سور انفال ۱۶۹ 


ولی گاهی عاطفه‌ای از خارج بر روح انسان حکومت می‌کند که 
افراد با یکدیگر متحد می‌شوند. واقعاً همروح می‌شوند. این عاطفه 
گاهی عواطف به اصطلاح ملی است مثل هموطنی؛ همزبانی؛ 
هم‌نژادی که تا اندازه‌ای روحیه‌ها را با یکدیگر یکی می‌کند ولی نه 
خیلی زیاد. آن عاملی که واقعا افراد را همروح می‌کند ایمان الهی 
اتیگان هرگز تاریخ جهان اتحادی را که در میان همدینها و هم‌ایمانها 
و هت ی فان کروهاش دی ان داش که ایا 
خودشان را یکی ببینند در یکی از غزوات صدر اسلام است. گویا در 
موّته است. مورخین نوشته‌اند بغد از اتمه جنگ کسی در میان 
مجروحین سیر می‌کرد که اگر می‌تواند مجروحین را نجات بدهد. به 
یک مردی رسید در حال مخت نب با . یک کاسه آب پیدا 
کرد. وقتی رفت به او بدهد. او اشاره کرد به رفیق مجروحش که به او 
بده. رفت سراغ او. او نیز اشاره کرد به رفیق مجروح دیگری و گفت به 
او بده (و بعضی تائه نفر نوشته‌اند). رفت سراغ سومی, دید مرده. آمد 
سراغ دومی دید او هم مرده. آمد سراغ و هم مرد و مس 
این مق ان خی دزخای ابشت که تیان واقعا دروکر ردره 
خودش احساس کند. امیرالمومنین فرمود: آو آبیت مبطاناً و وی بطونْ 
عون و آکباد خی آو آکون کم قال اقاّل: 


۱ ات سل اینکه انسان در آن گرمای عربستان احتیاج به آب دارد خود تلاش 
مت کی اور ار این الاتر کشیی کهامجر وی بی سوه چون جر3 از ٩‏ من 
می‌رود خبلی تشنه می‌شرد زیرا بدن فورا شروع می‌کند به خون‌سازی و می‌خراهد آن 
کمبود خون را جبران کند. و ساخته شدن خون هم در در اول احتیاج به آب دارد. 
این است که کسی که از بدنش خون زیاد می‌رود فوق‌العاده تشنه می‌شود. 


7 آغنایی با قرآن(۳) 
و نیک داء آن ثبیتَببطتهة و لک ابا نی اد 
این درد مرا بس است که من با شکم سیر بخوابم و در اطرافم 

شکمهای گرسنه باشد. 
این مسأله [یعنی همدلی] آنقدر مهم است که قرآن آن را به عنوان 

یک نعمت بسیار بزرگ بر پیغمبر اکرم بیان می‌کند. مخصوصا در میان 

مردم عربستان که از همه مردم روی زمین متفرق‌تر و متشتت تر بودند 

و اختلافات در میانشان بیشتر و شدیدتر بود» هم کم و هم کیفا. کمّا از 

آن جهت که هر دو قبیله‌ای باهم جنگ داشتند و در داخل خودشان 

نیز اختلاف داشتند؛ وکیفا از ان جهت که کینه‌های اینها در حد اینکه 
پشت سر یکدیگر حرف بزنند و از همدیگر غیبت و انتقاد کنند و یا در 
حد رقابت افتصادی نبود. شمشیر بود و خونریزی و اسارت. در خود 
مدینه دو قبیله زندگی می‌کردند به نام اوس و خزرح. و در کنارشان 
بهودیها بودند. بهودیهای بنی‌قریظه بهودیهای بنی نضیر و بهودیهای 
غُطنان. خود بهودیها با همدیگر اختلاف داشتند. بنی‌نضیر دشمن 

بنی قریظه. بنی قریظه دشمن بنی نضیر» و بنی فطفان دشمن هر دو و 

همه یهودیها دشمن اوس و خزرج بودند. خود اوس و خزرج از یک 

ريشه بودند یعنی اولاد دو برادر بودند ولی با همدیگر جنگ داشتند» 

جنگهایی تمام نشدنی! ملای رومی می‌گوید: 

دو قبیله اوس و خزرج نام داشت 

هر یکی‌شان جام خون‌اشام تست 
کینه‌های کهنه‌شان از مصطفی 
محو شد در نور اسلام و صفا 


ای پیغمبر! نترس! اگر دست صلح و سلامت به سوی تو دراز 


تفسیر سوره انفال ۱۷۱ 


کردند تو هم آنها را رد نکن: ون جتحوا سم فاجتخ ها و کل علی ال ۳ 
هو السَمیم ال تا آنجا که می‌فرماید: هو ی آیّدک پتضرو و باَمنین و 
ی قلومیم خدا همان است که میان دلهای این مژمنین التیام و 
الفت به وجود آورد اتحاد و یگانگی به وجود آورد. مگر با قدرت زر 
و پول يا با قدرت دیگری مثل زور ممکن است چنین اتحادی را به 
وجود آورد؟! و آلتَ ین فلوم خدا همان کسی است که با نیروی 
ایمان در میان دلهای 0[ تا فتففه تیگ 
نمی‌شد. لو لت ما نی الٍَض جمیعاً ما لت با فلومیم اگر مسأله ایمان 
نمی‌بود و می‌خواستی اينها را با پول متحد کنی. اگر تمام ثروت جهان 
را به اینها می‌دادی محال بود متحد بشوند؛ پلکه ثروت دادن بیشتر 
پاعث اختلاف می‌شود. با جاذبهٌ ثروت می‌شود عده‌ای را دور خود 
جمع کرد ولی روت نمی توارگی ز رون به آنها داد می‌شود 
با همدیگر برادر کنفی گنل اراه) لکش ان اتب اند ری حکه 
تال ان اه ری و و قآ ور رغال مور 
حکیم است. 

ی پیغمبر! ما ریت نیروبه وجود آوردیم از چه ره؟ پاز تکرا 
یا یا نی حَشبک ال و و ا تفه |ا وس مشش انم 
۱( بس است و این مومنینی که پیرو 
تو هستند و نیروی خدایی دارند. پس نترس از صلح و سلام. در عین 
حال قرآن همان‌طور که از مجموع آیات آن معلوم است نه طرفدار 
جنگ است به طورکلی و در هر شرایطی و نه طرفدار صلح است به 
طور کلی و در هر شرایطی. در شرایط خاصی پيشنهاد صلح می‌کند و 
4 شیر کر اضیز رن که مین کف که از ضامر وتا تعربی و 


۱۷۲ آغتایی با فران(۳) 


مگذر؛ و در شرایطی که معلوم شود طرف خائن است و در همان 
شرایطی است که جلسه پیش عرض کردیم. می‌گوید با اینها بجنگ. 

بعد از این آیه می‌فرماید: يا یا ای خَرض الْوَمنین عَلیالقتال ای 
پیفغیرا هل یمان رای فتال ترغیب و هریش کن رسک است کسی 
بگوید در اینجا چه تناسبی است میان مسأله صلح و اينکه می‌گوید 
مومنین را تحریض بر قتال کن. اب ین مطلب را باید برایتان روشن کنم. 

از مجموع آیات قرآن و سنت پیشمیر کر ای لب به دس 
می‌آید که مسلمانان و یا لااقل سربازان اسلامی هميشه باید آمادگی 
کامل برای جهاد داشته باشند. در آیات پیش خواندیم: و آعدوا هم ما 
اطع من فوّة. نمی‌گوید در حال جنگ نیرو تهیه کنید. می‌گوید نیرو 
تهیه کنید. نیرو را قبلاً باید تهیه کرد. جنگ ممکن است در فاصله پنج 
روز ضرورتش احساس شود. یرو را که در ظرف پنج روز نمی‌شود 
تهیه کرد. مهیا بودن و نیرومند بودن را اسلام برای هميشه توصیه 
می‌کند اما جنگ را در شرایط خاصی. [ابتدا مسأله صلح را مطرح 
می‌کند] " ولی بعد می‌گوید مسلمین را به جنگیدن و جهاد ترغیب کن. 
روح مسلمان هميشه باید آمادٌ جنگ باشد. حدیثی از پیغمبر اکرم 
نقل کرده‌اند که مضمون عجیبی دارد. پٍ پیغمبر اکرم فرمود: من م یَعْر و 
تفه بقذر مات عل شب نالا آن کس که جهاد نکرده باشد 
و یا لااقل آرزوی جهاد را در دل خود پرورش نداده باشد (حدیث 
نفس به جهاد نکرده باشد) یعنی فکر و اندیشه جهاد در قلبش نباشد» 
چنین کسی می‌میرد با نوعی از نفاق؛ یعنی در عمق روح این آدم 


اد [افتادگی از متن پیاده شده از نوار است.] 


ت با وی اما ۱۷۳ 


نوعی نفاق وجود خواهد داشت. این نفاقی که در این حدیث آمده 
است غیر از آن نفاقی است که انسان خودش هم می‌فهمد منافق 
است. این یک دورویی است که انسان خودش هم نمی‌داند. مثلا ما 
عادت کرده‌ايم که به لفظ خطاب می‌کنیم وجود مقدس اباعبد الق 
را و می‌گوييم: السْلام عََیَکَ و علی الکزواح الّی لت بغنانک یا یتاکن 
عک فقو فزاً عظیماً ای کاش ما با تو بودیم (البته چون ما عربی 
نمی‌دانیم» خودمان هم نمی‌فهمیم چه می‌گوییم؛ شاید همین را هم 
روی جد نمی‌گوییم) که به یک رستگاری بزرگ نائل می‌شدیم. اما 
اين. حرف است. واقعاً اگر صحنه‌ای مثل صحنهٌ کربلا ایجاد شود 
یعنی امام حسینی باشد. همین ماها که یک عمر برای امام حسین داد 
کشیده‌ايی گریه کرده‌ايم, حسین حسین کرده‌ايم مردی هستیم که کر 
یک چنین صحنه‌ای پایداری نم البته الا پیش خودمان اینجور 
خیال می‌کنیم ولی این طور نیست. 

قضية معروفی است دربارةٌ یکی از علمای بزرگ شیعه. یکی از 
علمای قم برای من نقل می‌کرد که مرحوم فیض دربار؛ این جمله‌ای 
که از حضرت امام حسین نقل شده است که ایشان در شب عاشورا 
فرمودند: من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم می‌گفت من 
باور نمی‌کنم چنین چیزی را امام فرموده باشد. گفته بودند چرا؟ گفته 
بود مگر آنها چکار کردند که امام بگوید اصحابی از اینها بالاتر نیست؟ 
آنهایی که امام حسین را کشتند خیلی آدمهای بدی بودند؛ اینهایی که 
امام حسین را یاری کردند کار مهمی انجام ندادند. هر مسلمانی جای 
آنها می‌بود وقتی می‌گفتند فرزند پیغمیر امام زمان در دست دشمن 


۱۷۴ آغنایی با قرآن (۳) 


تنها مانده است؛ قهراً می‌ایستاد. یک شب در عالم رژیا دید که 
صحرای کربلاست. امام حسین با هفتاد و دو تن در یک طرف؛ لشگر 
سی هزار نفری دشمن هم در طرف دیگر. آن جریان به نظرش آمد که 
موقع ظهر است و می خواهند نماز بخوانند. حضرت امام حسین لأج 
به همین اقا فرمودند شما جلو بایستید تا ما نماز بخوانيم (همان‌طور 
که سعیدین عبداله حنفی و یکی دو نفر دیگر خودشان را سپر قرار 
دادند). دشمن تیراندازی می‌کرد. این اقا رفت جلو ایستاد. اولین تیر از 
دشمن داشت می‌آمد. تا دی تیر دارد می آیء خم شد. ناگاه دید که 
تیر به امام اصابت کرد. در همان عالم خواب گفت: اسف له رق و 
توب یه » عجب کار بدی کردم! اين دفعه دیگر نمی‌کنم. دفعه دوم تير 
امد. تا نزدیک او شد دومرتبه خودش را خم کرد. چند دفعه این 
جریان تکرار شد؛ دید بی‌اختیار خم می‌شود. در این هنگام امام به او 
فرمود: ِقْ لااغلَم اضحاباً خاً و اافضَل من آضحایی من اصحابی از 
اصحاب خودم بهتر نمی‌شناسم. یعنی تو خیال کرده‌ای هر که کتاب 
خواند مجاهد می‌شود؟! این حقیقتی است؛ من 1 یفز و حدث تفسه 
بعَژو مات علْ شُعْبَة من الّفای کسی که عملاً مجاهد نبوده است يا لااقل 
اه ره کی نی و 
وجود دارد یعنی موقع جهاد که می‌شود در می‌رود. 

داستانی در مثنوی است که با این حدیث» خوب تطبیق می‌کند. 
می‌گوید یک مرد زاهد و عابدی بود که همه واجبات و مستحبات را 
بجا می آورد. یک وقت با خودش فکر کرد که من همه کارهای ثواب را 
انجام داده‌ام مگر جهاد را. نماز زیاد خوانده‌ام» روزه زیاد گرفته‌ام» 


تفسیر سوره انفال ۱۷۵ 


زکات داده‌ام حج رفته‌ام ولی جهاد نکرده‌ام. به مجاهدینی که خن ال 
زمان بودند - زمان صلیبیها - گفت اگر یک وقت جهادی پیش آمد ما 
را هم خبر کنید که به اين ثواب نائل بشویم. گفتند بسیار خوب. تو را 
هم خبر می‌کنيم. یک روز آمدند این آقایی را که به عمرش جهاد ندیده 
بود خبر کردند که آقای زاهد بفرمایید برویم جهاد. اسبی هم برای او 
تهیه کردند و راه افتادند. یک روز در خیمه نشسته بودند یکمرتبه 
شیپور به صدا درآمد. حمله شروع شد. آنها که سرباز بودند و سربازی 
کرده بودند مثل کبوتر پزید ند ژوی اسبهاشان و رفتند. این آقای زاهد تا 
جنبید و رفت لباسهایش را به تن کرد. تیر و کمانش را به پشتش 
انداحت. شمشیرثطسیلییر داشگ و اسبل رهم کرد یکی دو ساعت 
طول کشید. آنها برگشتند. گزگ/فنا چا پو؟ گفتند: بله, رفتیم و 
دشمن چنین بود. از کجا حمله کرده بود. زدیم و کشتیم و چنین کردیم 
و برگشتيم. گفت عتجب کاری شتا پس ما چی؟! گفتند تو که 
نجنبیدی. گفت پس ما از درک این ثواب و از این فیض محروم ماندیم. 
یکی از سربازها گفت حالا برای اينکه دستت خالی نماند» یکی از آن 
شریرهای دشمن که خیلی مسلمان کشته بود ما او را به اسارت گرفتیم 
و اکنون در خیمه‌ای است و کتش را بسته‌ایم و اصلاً باید اعدام بشود. 
خیلی آدم بدی است. برای اينکه تو هم به ثواب نائل شده باشی برو 
او را گردن بزن. زاهد رفت. تا رفت جلو اسیر که یک آدم گردن‌کلفتی 
بود یکمرتبه چشم‌غره‌ای به او رفت و نعره‌ای کشید و گفت برای چه 
آمدی؟ تا این راگفت. زاهد بیهوش شد و افتاد. اسیر در حالی که گتش 
بسته بود آمد روی سينهةٌ او خوابید و با دهانش شروع کرد گلوی او را 


۱۷۶ آغشاییی با شرآن (۳) 


گاز گرفتن تا کم‌کم بلکه شاهرگ او را قطع کند. مجاهدین دیدند زاهد 
در کرد. گفتند نکند حادئه‌ای پیش امده باشد. وقتی که رفتند» دیدند 
زاهد بیهوش افتاده و کافر هم نزدیک است شاهرگ او را ببُرد. او را 
گرفتند عقب زدند و از بین بردند و زاهد را آب به رویش پاشیدند و 
حال آوردند. گفتند قضیه چه بود؟ گفت وال من نفهمیدم. همینکه 
نزدیک او رفتم چشمغره‌ای به من رفت و فریادی کشید و من دیگر 


و ر ٩‏ و۶ 


چیزی نفهمیدم. این است معنی: مَن مغر و بحخدث تسه بو مات علی 


ما عبادتهایی بی‌مایه و کم‌مایه را از نظر بدنی انجام می‌دهیم. این 
عیادتای ما این تما سل این قرو وا تبای شا ای هکس 
گفتنهای ما که روح ندارد و هیکلش هم چیزکوچکی است. اغلب در 
ما ایجاد غرور می‌کند و در نتیجه خودمان را از همه مردم دنیا بهتر 
می‌دانیم. چنین مسلمانی مسلعانهواقعی نیست و همان‌طور که 
پیغمبر اکرم فرمودند اگر بمیرد هم در درونش یک نفاق و دورویی 
وجود دارد. 

لهذا می‌فرماید: يا ی ال خرّض الوَمنین عَلی القتال همیشه اینها را 
به امر جهاد ترغیب کن» هميشه بگذار روح اینها مجاهد و آماده باشد» 
پادشان نرود که جهادی هم هست؛ در همان حال صلح و سلم هم 
اینها روحاً مجاهد باشند. بعد می‌فرماید: لن ین منکم عشرون صابرون 
بفیوا مان و نکن منکم ما لیوا فا من اذین کفروا بأینم شوم 
لایفَْهون تو موّمنین را آماده به جنگ کن. اگر موّمن با آن فقاهت 


تفسیر سوره انفال ۱۷۷ 


ازاتته مساوی شتا قوف فا تست ا از نها مساو است:ا 
دویست تا از آنهاء صد تا از اینها مساوی است با هزارتا از آنهاه حال 
چرا؟ آیا اینها نژادشان با آنها فرق می‌کند؟ نژادشان که فرق نمی‌کند. 
آیا زور بازوی مّمنین بیشتر است از زور بازوی کافران؟ قرآن این را 
نمی‌خواهد بگوید که زور بازوی مسلمانها که در مدینه هستند از زور 
بازوی کافرهایی که در مکه هستند بیشتر است. اینها اغلبشان انصار 
یعنی اوس و خزرجی بودند و قریش از اينها طبعاً شجاعتر بودند و 
ضعیفتر نبودند. مهاجرین هم که | کثر از قريش بودند و از جنس آنها. در 
عین حال قرآن می‌گوید: مومن اگر سرباز و مجاهد بشود» [به عبارت 
دیگر سرباز و مجاهد] اگر فقاهت ایمانی پیدا کند با ده کافر برابر 
است: ان ین منکم عشرون ضایروَنَ لیوا مان اگربیست پایدار از این 
موّمنین باشند» بر دویست تا از آنها پیروز می‌شوند. یک بر ده. و لن 
یک منکم مان یلوا فا من لین کفروا و اگر صدتا از شما به این شکل 
باشند. بر هزارتای آنها پیُروز ملی‌شوند (وانتیجه‌اش این است که یک 
لشکر ده هزار نفری از شما بر یک لُشکر صدهزارنفری از آنها پیروز 
می‌شوند؛ به حکم چی؟ به حکم فقاهت ایمانی. اینجا عکسش را 
می‌گوید: چون آنها فقاهت " ندارند. اینها فقیه ایمانی هستند» بصیرت 
ایمانی دارند. این غلبهٌ بصیرت است. با تم لایفقَهونٌ کفار مردمی 
نفهم و بی‌بصیرت هستند؛ یعنی برعکس موّمنین مردمی فهیم و با 
فظیتر نت خو وناب 


بعد از این آیه آیه‌ای است که به نظر می‌رسد حکم نسخ را پیدا 


۱۷۸ آشنایی با قرآن (۳) 


می‌کند ولی نسخ نیست: ان عفن اه عنکم و علم آن فیکم ضففاً اکنون 
خداوند بر شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعف وجود دارد. 
نی اگر صدتا از شما باشد بر دویست تا از آنها پیروز می‌شوند. در 
اینجا این مسأله پیش می‌آید که اين دو آیه با هم فاصله ندارند و پشت 
سر یکدیگرند؛ چطور می‌شود که ابتدا می‌فرماید بیست‌تای شما بر 
دویست‌تای آنها پیروز می‌شوند. و بعد بلافاصله می‌گوید یکی از شما 
بر دوتای آنها پیروز می‌شود. آیا این آیات مربوط به یک مورد است یا 
دو مورد؟ در اینکه مربوط به دو مورد است"شکی نیست. یعنی یه 
اول مربوط به یک وقت بوده و آیهٌ دوم مربوط به وقت دیگر. آیه اول 
مربوط به اوایل کار و جنگ بدر بوده؛ آیه دوم مربوط به اواخر بوده 
است مثل جنگ خنین. حال وال ایناست که اگر نیروی ایمان 
[نسبت را] یک بر ده می‌کند چطور اینجا یک بر دو شد؟ آیا مسلمانها 
ضعیف‌الایمان شدند؟ اول ایمانشان قوی بود» نها فیس بت و99 
چنین نیست. یا العیاذبا 3920۳418 ]کف 9۲6 - خداوند تبارک و تعالی 
اشتباه کرد اول گفت یکی تان برابر با ده تا از آنهاست. بعد گفت نه. 
یکی‌تان برابر با دوتا از آنهاست؟ این هم محال و منافی با اصول خود 
قران است که خداوند بر هر چیزی داناست. بر غیب و شهادت 
داناست بر گذشته و آینده داناست. پس قضیه از چه قرار است؟ 
قضیه این است که آیه نمی‌گوید هریک فرد شما در گذشته برابر بود با 
ده فرد کافر و حالا برابراست با دو فرد کاف بلکه مقصود این است که 
جمع شما در گذشته برابر بود با ده برابر این جمع از کافران و اکنون 
جمع شما برابر است با دو برابر این جمع از کافران؛ اکنون ضعیف 


تفسیر سوره انفال ۱۷۹ 


شده‌اید. نه اينکه آن افراد ضعیف شده‌اند» بلکه مسلمین در ابتدای 
صدر اول مثلاً در موقع جنگ بدر افرادی زبده بودند. همان قَومٌ 
هون بودند که قرآن می‌گوید؛ به تدریح - مخصوصا بعد از فتح مکه 
که دیگر مردم گروه گروه می‌آمدند مسلمان می‌شدند و در میان آنها 
وله ی وی آ فاد عتهال دای بوون ی مان سا بت 
افرادی پیدا شدند که نیروی یک نفر اینها فقط برابر بود با نیروی یک 
نفر آنها يا کمتر. نتیجه این شد که افراد مومن زبدهٌ مسلمان که یک 
نفرشان بر ده نفر از کفار پیروز می‌شد در اقلیت قرار گرفتند و لشکر 
مسلمین در مجموع فقط بر دو برابرش می‌توانست غلبه کند نه بر ده 
" 

مژید این مطلب که عرض می‌کنم نظر قرآن به جمع است [اين 
است که] آنجا هم که می‌فرماید یک نفر شتما پرابر با ده نفر آنهاست» 
نمی‌خواهد بگوید که هریک فرد از شما با ده نفر از کفار برابر است. 
مسلم در میان مسلمین افرادی بودند که با ده نفر برابر نبودند و نیز 
اس و 
مقصود این است که در ابتدا جمع مسلمین بر ده برابر خود از دشمن 
پیروز می‌شد ولی در اواخر که افرادی که تربیت اسلامی داشته باشند 
در اقلیت بودند و مردم فوج فوح مسلمان می‌شدند و هنوز ایمانشان 
قوی نشده داخل لشکر اسلام می‌گردیدند " فقط بر دو برابر خود 


۱. مثل خود اهل مکه که تازه مسلمان شده بودند. آمدند حزء شک اسلام قرار گرفتند و 
در خنین مسلمین در یک شبیخون شکست خوردند. البته شکست خود را جبران 
کردند. غافلگیر شده بودند. 


۱۸۰ آغثایی با قرآن (۳) 
بودید ولی خداوند حالا دانست که در شما ضعف است (نه اینکه 
قباا نمی دانست: دانستتوم دا مساو با بودت است:وبودن سناوی, با 
دانستن خحداست) یعنی حالا شما به این حالت درآمده‌اید که در شما 
یت ات کی ات زا ان شاه هر هه آینده خرف 


کت 


و صبی الّه علی حمد و آله الطاهرین 


ولاء مثبت و ولاء منفی 


خفسیر سوره اخفال 


اعوذ باه من الشیطان الزجیم 


لین انوا و هاجروا و جاهدوا بافواهم و انشهم نی 
سبیلاثو و لب او و تضروا ویک یم لیا بفض و 
لین اقنوا و هاجروا ما کم من ولاینتیم من میء حَق 
هاجروا و ان اتتضروکم ی الدّین قَعلیکم ار الا عل قّم 
کم و یم میفاق و اف ها تغتلون بَصير. و اذینَ روا 
هم آزليء بغْض للا تفعلو تن فِشتة ق الَزض و قساد 
کبیر. 


۰ 


2 


بعضی بعض دیگر را؛ و راجع به عدم ولاء میان مسلمین و کفار. حتما 


۱. انفال / ۷۲و ۷۳ 


۱۸۲ آغنایی با قرآن (۳) 


کایشی خاعاغی ات وود تأکید و اصرار واقع شده است به نام 
موالات مومنین یکدیگر را» و در مقابل دستور رسیده است به منع 
ارت ی وش کي تاه ی یف رسای که 
تحت عنوان «ولاء‌ها و ولایتها» چاپ شده است این مطلب را تا 
حدی تشریح کردم. حالا به مناسبت این آیات» توضیحی راجع به اين 
کلمه عرض می‌کنم. ۱ ۱ 
معنی کلمهٌ «ولاء» که «ولایت» و «تولی» - که به غلط تولی» 
می‌گوییم - و «ولی» و «مولا» و غیره همه از این کلمه مشتق شده 
است «اتصال و نزدیکی» است. وقتی که دو چیز یا دو شخص به 
یکدیگر آنچنان نزدیک باشند که در میان آثهافاصله‌ای وجود نداشته 
باشد. عرب این را «توالی» می‌نامد؛ کما اينکه ما در اصطلاح فارسی 
کلمه «توالی» را در جایی به کار می‌بریم که دو چیز بلافاصله پشت سر 
یکدیگر باشند یعنی بینشان فاصله نباشد. ولی وقتی می‌گویند 
مسلمین باید نسبت به یکدیگر ولایت داشته باشند یا ولاء یکدیگر را 
داشته باشند مقصود این نیست که بدنهاشان به یکدیگر نزدیک باشد» 
بلکه مقصود این است که روحهاشان به یکدیگر نزدیک باشد و روابط 
اجتماعی‌شان با یکدیگر روابط نزدیک باشد. و لهذا مثلاً اینکه یک 
کتی دا بکرم وا اعانت کاهه یهد کر کمک ید هه تخو وس یک 
ارتباطی است. یک اتصالی است. یک پپوند است. نوعی ولایت 
است که در قرآن «ولاء» نامیده می‌شود؛ یعنی یکدیگر را کمک 
اه و اکن راو شید بعی کتازن درساط #عا 
حکمفرما باشد. که اگر بخواهيم روح مطلب را در مظاهر مختلفش 
پشکافیم همان مطلبی است که پیغمبر اکرم با آن تشبیه بسیار عالی 


تراسا[ ۱۸۳ 


بیان فرمود: 
مت امین نی تواددهم و تراهم و تعاطفهم متل اند لد 
اشتکی من عضو تداعی له سایژ اند بالگهر و انتی ا. 


یعنی مت اهل ایمان مَتّل یک پیکر است. آنها به منزلهً اجزای یک 
پیکرند که اگر عضوی به درد آید ساير عضوها با تب و بیداری با او 
همدردی می‌کنند. هر وقت مسلمانان به این شکل در آمدند که حکم 
اعضای یک پیکر را پیدا کزدند بعنی روابطشان و نزدیکی‌شان با 
یکدیگر و اشترا کشان در سرنوئئت یکدیگی همدردی و همکاری و 
همدلی‌شان به انجا رسید که حکم اعضای یک پیکر را پیدا کردند» 
منظور قرآن در باب ولاء مومنین و مسلمین نسبت به یکدیگر عملی 
شده است. در ان مقاله عرض کردم که ما یک ولاء اثباتی داریم و یک 
ولاء نفیی. قرآن یک جا می‌گوید ولاء داشته باشید و یک جا می‌گوید 
نداشته باشید. مسلمین را می‌گوید. نسیت به یکدیگر ولاء داشته 
باشید» نسبت به کفار نداشته باشید. این معنایش این است که شما 
مسلمین باید یک پیکر را تشکیل بدهید نه اينکه عضو یک پیکر دیگر 
بشوید که آن پیکر مال دیگران است. خواه شما در آنها مستهلک 
یی نا تنامض تک کته وت ای اه 
چیزهایی است که اسلام نمی‌پذیرد. 


۱. جامع الصغیر. ج ۲ / ص ۱۵۵ 


۱۸۴ آغشایی با فرآن (۳) 


تقسیم رباعی قرآن 

این چهار ایه, در این زمینه یک بیان بسیار رسایی دارد. در اینجا 
قرآن مسلمین را چهار دسته می‌کند و حکم هر چهار دسته را هم بیان 
می‌کند؛ چهار دسته‌ای که در صدر اسلام بودند و در دوره‌های بعد هم 
حکم آنها را می‌شود استفاده کرد. پنجم هم که طبقه کفار هستند که 
راجع به آنها اشاره‌ای کرد. برای اینکه این چهار دسته را کاملا 
و ی ی 


مهاجرین اولین یا سابقین اولین 

گروهی از مسلمانهای صدر اسلام مهاجرین اولین یا به تعبیر 
قرآن «سایقون الوّلون» نامیده می‌شوند. مهاجرین اولین یعنی کسانی 
که قبل از آنکه پیغمبر اکرم به مذینه تشریف ببرند مسلمان شده بودند 
و آن وقتی که بنا شد پیغمبر اکرم نحانه و دیاز ره مکه را رها کنند و به 
مدینه بيایند» اینها همه چیز خود را یعنی زن و زندگی و مال و ثروت و 
خویشاوندان و اقارب خویش را یکجا رها کردند و به دنبال ایده و 
یه وا ا نان خفو دشاب دقن ای یک مس له فتوشی تست فرضن 
کنید برای ما چنین چیزی پیش بیاید و بخواهیم برای ایمان خودمان 
کار بکنیم. خودمان را در نظر بگیريم با کار و شغل و زن و بچه خود. با 
همین وضعی که الان داریم» یکدفعه از طرف رهبر دینی و ایمانی ما 
فرمان صادر می‌شود که همه یکجا باید از اینجا حرکت کنیم برویم در 
یک مملکت دیگر یا در یک شهر دیگ آنجا را مرکز قرار بدهیم. 
ناگهان باید شغل و زن و بچه و پدر و مادر و برادر و خواهر و حلاصه 
زندگی‌مان را رها کنیم و راه بیفتیم. اين از کمال حلوص و از نهایت 


خی سین انا ۱۸۵ 


ایمان حکایت می‌کند. قرآن اینها را مهاجرین اولین می‌نامد. البته کلم 
«مهاجرین اولین» در اینجا نیامده است. در قرآن قن ات دیگری 
«السّاپقون ار ۳۳ 


انصار 

دسته ۵« ۳ اشاره شده است. کسانی هستند که 
قرآن آنها را «انصار» می‌نامد یعنی یاوران. مقصود. مسلمانانی هستند 
که در مدینه بودند و درمدینه اسلام اختیارکرده بودند و حاضر شدند 
یی ی 6 ما زا نی بت نت 
از مکه و جاهای دیگر - و البته بیشتر از مکه - می‌ایند در حالی که 
هیچ ندارند و دست خالی می‌آیند بپذبرند ونه تنها در خانه‌های خود 
جای بدهند و به عنوان یک مهمان بپذیرند بلکه از جان و مال و 
خست: آنها حمایت کنند مثل خودشان. به طوری که در تاریخ آمده 
است. منهای ناموس.» هر چه داشتند با برادران مسلمان خود به 
ی ۳ 
می‌داشتند: و یوْیرونَ علی آنفیهم و لو کان همم عُصاصَهة. آن همجرت 
بزرگ مسلمین صدر اسلام خیلی اهمیت داشت ولی اگر پذیرش انصار 
نمی‌بود آنها نمی‌توانستند کاری انجام بدهند. اينها را هم قرآن تحت 
تیان ولتت زوا 2 عیوا اد کیش کل ] تال عم ای چم خران زا بتاء 
دادند و یاری کردند. هم مهاجرت آنها در روزهای سختي اسلام بود. 
هم یاری کردن اینها. هم آنهاگذشت ت و فدا کاری‌شان زیاد بود هم اینها. 


٩ حشر‎ ۱ 


۱۸۶ آغشایی با فرآن (۳) 


مومنین غیر مهاجر 

دسته سوم مسلمانانی بودند که در مکه بودند. اینها مسلمان 
بودند اما مهاجرت نکردند. ماندند در مکه. در بلاد کفر (انوقت مکه 
بلد کفر بود). در واقع همت آن برادران مسلمان را نداشتند. آن 
برادران مسلمان - همان‌گونه که گفتم - همه چیز را رها کردند و احیانا 
به این شکل درآمدند که پسر آمد به مدینه در صف مسلمین در حالی 
که پدر در مکه بود در صف کفان و در جنگهایی که پیش می‌آمد پسر و 
پدر به روی یکدیگر شهتتی هی کشیدنلء برّادر به روی برادر شمشیر 
می‌کشید. خویشاوندان نزدیک دیگر بله روی یکدیگر شمشیر 
می‌کشيدند. ولی اینها نیامدند. در بلاد کفر مائدند؛ اما ایمان خودشان 
را هم حفظ کردند. یعنی مسلمان باقی ماندند ولی مهاجرت نکردند. 
این وظیفه بسیار بزرگ را انجام ندادند. 


مهاجرین اخرین 

دسته چهارم مردمی بودند که بالاخره مهاجرت کردند اما نه در 
روزهای سختی بلکه در روزهای سستی یعنی بعد از صلح حدیبیّه 
بعد از آنکه کار مهاجرت آسان و قانونی شد. در جریان حدیبیّه که 
ذی‌الفعده و ذی‌الحجه به قصد انجام عمل حح و بازدید روانه مکه 
می‌برند» به سوی مکه می‌روند به عنوان زیارت که عمل حجی انجام 
بدهند. با اينکه طبق قانون جاهلیت. در ماه حرام آنها باید اجازه 


بدهند ولو به دشمن خودشان. اما حاضر نشدند. لشکری بیرون 


ای اسان ۱۸۷ 


اکرم هم گویا اصلاً مایل نبودند که در مکه خحونریزی بشود؛ یک 
قرارداد صلح بستند که مسلمین اثر آن قرارداد صلح را ابتدا 
عقیده‌شان آزاد باشند. این امرکار را آسان کرد یعنی به مسلمینی که در 
مکه بودند مقدار زیادی آزادی داد. بنابراین مهاجرت بعد از صلح 
حدیبیّه چندان اشکالی نداشت. این دسته کسانی بودند که مهاجرین 

قرآن از هر چهار دسته یاد می‌کند. دسته مهاجرین اولین و دسته 
انصار را فوق‌العاده تجلیل می‌کند به طوری که آنها را مومنین حقیقی 
می‌نامد. ولی آن دسته‌ای که در مکه ماندند» به پای اینها نمی‌رسند. 
حتی می‌فرماید: شما آن حق ولایتی که با دیگران دارید با اینها ندارید 
چون اینها در بلاد کفر ماندند؛ از حقوق اجتماعی که باید داشته باشند 
مقداری محرومند. اينها واقعاً مثل مهاجرین اولین نیستند ولی با این 
حال اندکی با دیگران فرق دارند. قرآن مخصوصا میان مسلمانانی که 


از فتح مکه در راه خدا انفاق و جهاد کردند نمی‌شود برابر حساب کرد 


۱. حدید / ۱۰ 


۱۸۸ آغثایی با قرآن (۳) 


با مردمی که بعد از فتح مکه چنین کردند. چون قبل از فتح مکه 
مسلمین در اقلیت بودند» هنوز عرب باور نمی‌کرد اسلام پیروز بشود؛ 
ولی بعد از فتح مکه که دیدند مکه‌ای که اصحاب ابرهه با فیل برای 
ویران کردن آن امدند نتوانستند کاری بکنند و شدا آنها را از ان دور 
کرد به آسانی توسط مسلمین فتح گردید. گفتند پس یک نیروی 
معنوی درکار است. به هرحال حکم این چهار دسته را قران در اینجا 
د کر کرده آتگ: 
کار 

اما کفان بگذار خحودشان با خحودشان ولایت و پیوند داشته 
باشند. شما نباید در ولاء کثار داخل بشوید» نباید عضو پیکر آنها 
باشید. شما یک واحد مستقل هَسَتید. به قدری قرآن روی این مسأله 
که مسلمین باید یک واحد مستفل و یک پیکر باشند اصرار و تأکید 
می‌کند که در کمتر موضوعیع اینتلورتالکیلی‌کرده است. و در همین جا 
تعبیری دارد: الا تلو تکن فتَهٌ نی الازض و فساد کبیر ای مسلمانان! اگر 
اینکه من می‌گویم به کار نبندید فتنه و فساد بزرگی در زمین رخ خواهد 
داد یعنی دیگر اسلامی باقی نمی‌ماند. حالا من اين آبات را تدریجا 
معنی می‌کنم و ضمناً قدری توضیح می‌دهم. 

در ابتدا همان دو دستهٌ اول یعنی مهاجرین اولین و انصار را یاد 
کم که اهنا ان ای اما همان ان که امان رخ میک 
اسم نمی‌برد که ایمان به خصوص خدا یا پیغمبر؛ یعنی ایمان به آنچه 
اسلام گفته است: ایمان به خداوند. ایمان به پیغمبر» ایمان به قیامت 


و روز جزا و ایمان به امورغیبی و وحی و ملائکه؛ آنان که به همه اينها 


تفسیر سوره انفال ۱۸۳۹ 


ایمان آوردند) و هاجروا و به دنبال ایمان و عقیده‌شان راه افتادند و 


هحرت کردند» از مکه خارج شدند به خاطر ایمان و عفیده. 


مسألهٌ هجرت 

مسأله‌ای در میان علما مطرح است و آن این است که قرآن برای 
همجرت اهمیتی قاثل است. ایا همجرت مخصوص زمان پیغمبر است 
یا در زمانهای دیگر هم هست؟ امیرالمومنین می‌فرماید: أَيجرة قافة 
علی حَده لول | همجرت به همان حذ اوّلی که بوده است امروز هم باقی 
است؛ یعنی یک نفر مسلمان از آن جهت که مسلمان است اسلام به او 
اجازه نمی دهد که بدون موجب برود در بلاد کفر زندگی کند» بگوید 
من زندگی آنجا را خوشتر/دارم. مثلاً فردی اصلاً ایرانی است و 
حودش و خاندانش همه مسلمان هستند. چند سالی تحصیل می‌کند 
بعد می‌رود فلان ایالت آمریکا. یک وقت به نظرش می‌آید که اینجا از 
نظر زندگی بهتر است. می‌گوید من دلم می خواهد اینجا زندگی کنم» 
فقط به خاطر اينکه می خواهد به او بهتر خوش بگذرد؛ یعنی خودش 
را از جامعه اسلامی بکلی می‌بُرد و عضو جامعةٌ غیر اسلامی می‌شود. 
آیا این شخص وظیفهٌ مهاجرت دارد یا ندارد؟ آیا وظیفه دارد بیاید در 
جایی زندگی کند که عضو جامعهٌ اسلامی باشد با چنین وظیفه‌ای 
ندارد؟ بله أمجرة قامَه علی حده الأرّل هجرت به حد اول خود باقی 
است. بله یک وقت هست یک مسلمانی به خاطر انجام یک کاری؛ 
یک مأموریتی به بلاد کفر می‌رود. او حسابش علیحده است. انسان 


۱. نهج‌البلاغه. خطبه ۱۸۷ 


۱۹۰ آغشایی با قرآن (۳) 


برای انجام مأموریت. سالها ممکن است برود در بلاد کفر بماند اما 
عضو آن جامعه نشده است. عضو اجتماع خودش هست و به خاطر 
اجتماع خودش و برای انجام یک وظیفه به آنجا می‌رود. اما اگر صرفا 
برای اینکه آنجا را بهتر می‌پسندد به بلاد کفر برود اولین اثرش خیلی 
واضح اشستت: فرض کنیم خود این آدم یک آدم فوق‌العاده مسلمانی 
است و در آنجا نمازش را می خواند» روزه‌اش را می‌گیرد به شرایط 
یلماک رها ی که وی هاش هشال تزا اه کته ؟ 
بچه‌های بچه‌های او چه حالی پیدا می‌کنند؟ بسیار بعید است که 
نسل این آدم به اسلام باقی بماند. پس در واقع یک خانوادهُ مسلمان را 
در هاضمه جامعه کفر هضم برده است. 


مهاجرتهای گروهی 

البته این امر - همان‌طور که عرض کردم - تابع شرایط و اوضاع و 
احوال است. گاهی چند خانوادهٌ مسلمان حرکت می‌کنند می‌روند به 
یکی از بلاد کفر و آنجا زندگی می‌کنند ولی خحودشان در آنجا یک 
هسته می‌شوند یعنی حکم بذری را پیدا می‌کنند که به تدریج رشد 
می‌کند. و بسیاری از کشورهای امروز اسلامی مولود همین‌گونه 
مهاجرین و مهاجرتهای هدفدار بوده است؛ یعنی خانواده‌های 
مسلمان رفته‌اند آنجا برای اينکه بهتر زندگی کنند؛ ضمنا هسته‌ای 
تشکیل داده و به تدریج رشد کرده‌اند. یک کتابی الان زیر چاپ دارم 
تحت عنوان «خدمات متقابل اسلام و ایران». روی موضوع رخدمات 
ایران به اسلام» به اندازه‌ای که در دسترسم بود مطالعه کردم. از جملة 
انواع خدمات ایرانیها به اسلام» خدمات تبلیغی است؛ یعنی اسلام را 
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در جهان تبلیغ کردند. اين تبلیغها بیشتر به همین صورت بوده که 
عرض کردم؛ یعنی یک دسته خانواده‌های ایرانی رفته‌اند در جای 
دیگر ولی چون سخت موّمن و معتقد به اسلام بوده‌اند نه تنها در 
هاضمه دیگران هضم نشده‌اند بلکه دیگران را در ماضمه خودشان 
هضم کرده‌اند. مثلاً شما هیچ باور می‌کنید که این اندونزی که الان یک 
جمعیت ۱۱۰ میلیونی دارد. اسلام آن مولود همین مهاجرتها و بیشتر 
مهاجرت ایرانیها بوده است؟ در کنگرةٌ «هزارٌ شیخ طوسی» که آخر 
اسفند و اول فروردین پازتتال در مشهد تشکیل شد" و من هم شرکت 
جمعیت ۱۱۰ میلیونی هستیم و نود درصد ما مسلمان است یعنی نود 
همه می‌دانند که در آنجا وس تشده. سابقه اسلام در انونوی 
هفت هشت قرن بیشیلتر ت42 ات9 همان فرن اول است که 
مهاجرین عرب به آنجا رفتند. ولی بیشتر» مهاجرین مسلمان ایرانی 
نمی‌دانم ولی چهل میلیون مسلمان دارد و اسلام آنها بیشتر در اثر 
مهاجرت ایرانیهای مسلمان به آنجا بوده است. 

غرضم این جهت است که فرق است میان اينکه اقلیت مسلمانی 
به جایی بروند به شکلی که بذر و هسته‌ای را در آنجا بکارند یا بروند 
برای اینکه همین جور آنجا باشند و بعد عضو آنجا بشوند و در ماضمهٌ 


۱. [اين کنگره از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۸ تا ۳ فروردین ۱۳۴۹ در دانشگاه مشهد برگزار 
۳ 


۱۹۲ آشنایی با قرآن (۳) 


آنها هضم گردند. پس اسلام در آنجا که انسان عضو یک جامعه کافر 
می‌شود. هجرت را واجب و لازم می‌داند. 

[ادامهٌ معنی آیات:] آنان که ایمان آوردند و آنان که مهاجرت 
کردند. از بلد کفر به حوز؛ اسلام آمدند و جاهدوا بأفواهم و ایهم ق 
سبیل له با اموال و ثروتهای خود و با جانهای خویش درراه خدا جهاد 
کود ی رت کرویم یر تفا که مس بیرق ابیت 
به اموال و جانهای خودشان. در راه خدا مشفتها متحمل شدند. مالها 
خرح کردند. از مالها صرف‌نظر کردند. جانها بذل کردند. رنجها به 
جانشان متحمل شدند. این یک دسته. 

و لین اووا رز کشررا آو اون که به یدصت مهاجر راه دادند» 
آنها را در خانه‌های خود پذیرفتند و تصروا نه تنها پذیرفتند بلکه به 
کمک آنها نیز شتافتند. أولنک بَعضَهم ولباء بَقض . اينها هستهٌ اولی 
جامعهٌ اسلامی را تشکیل می‌دهند. قرآن نت گوید بعضی‌شان ولین 
بعض دیگر هستند. «ولیع» در اینجا به معنی [دارای] پیوند است. اینها 
با یکدیگر پیوند کامل خورده‌اند. چون ول یکدیگر هستند پس 
یکدیگر را باید نصرت و تعاون کنند؛ اینها به آنها کمک بدهند. آنها به 
اینها کمک بدهند. حتی «ولایت امن» در میانشان هست یعنی اگر 
یکی از اینها به دیگری پناه بدهد. مثل اين است که همه اینها به او پناه 
داده‌اند. 


عقد اخوّت میان مسلمانان 
اینجا یک مسأله‌ای است که باید آن را عرض کنم و آن این است 
که پیغمبر اکرم هنگامی که مهاجرین از مکه به مدینه آمدند - 
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همان‌طور که مکوّر شنیده‌اید - میان آنها و انصار عقد اخوّت یعنی 
پیمان برادری برقرار کرد: هریک از مهاجرین را با یکی از انصار؛ یا 
خودشان همدیگر را انتخاب می‌کردند و پیغمبر اکرم آنها را برادر 
یکدیگر قرار می‌داد. مسأله برادر خواندگی يا عقد اخوّت الان هم 
هجد هم ماه ذیالحجه که روز غدیر است» سنت است که مسلمانان با 
یکدیگر صیغه برادری بخوانند و پس از آن حقوقی بر یکدیگر علاوه 
پیدا می‌کنند. مثلاً به یکدیگر خق پیدا می‌کنند که یکدیگر را در مواقع 
دعا فراموش نکنند» لح ی‌گپیدش یکشد هه گر قیامت از یکدیگر 
شفاعت کنند. حق پیدا می‌کنند که در خوبیها هریک دیگری را مقدّم 
بدارد بر دیگران» و از این قبیل. 

گفتیم پیغمبر اکرم در صدر اسلام میان مهاجرین و انصار عقد 
احوّت بست و حتی در ابتدا میان آنها ازث برقرار کرد یعنی گفت اینها 
معین. اگر یک مهاجر می‌مُرد» چیزی اگر داشت به برادر انصاری او 
می‌رسید» و برعکس. در آن مدتی که مسلمین در مضیقه بودند پیغمبر 
این حکم را برقرار کرد بعد حکم را برداشت و فرمود ارث بر همان 
و در همان جاست که مسأله برادری پیغمبر با امیرالموّمنین مطرح 
است. این را اهل تسنن هم قبول دارند. پیغمبر اکرم میان هر یک از 
مهاجرین و انصار عقد اخوّت بست و طبق قاعده باید میان علی 3 
که از مهاجرین است و یکی از انصار عقد اخوّت برقرار کند ولی با 
هیچ‌یک از انصار عقد اخوّت برقرار نکرد. نوشته‌اند که علی لب آمد 


۱۹۴ آشنایی با قرآن (۳) 


نزد پیغمبر و فرمود: يا رسول‌اله! پس برادر من کو؟ شما هرکسی را با 
یکی برادر کردید برادر من کو؟ فرمود: آتا آخوکَ من برادر تو هستم. 
ایزم بکی ار بزرگ یو افتخارات امیرالمومنین است که نشان می‌دهد 
امیرالمومنین در میان صحابه پیغمبر یک وضع استثنایی دارد. او را 
نمی‌شود با دیگران شمش کرک هم‌ترازو قرار داد» ۱ 
علی‌القاعده باید مستئنی باشد و تازه اگر هم مستثنی نباشد. پیغمبر 
هم از مهاجرین است و باید با یکی از انصار عقد اخوّت ببندد. و 
علی و هم با یکی از انضار: ولی نه. میان خودش و علی لیا عقد 
همیشه برای علی ‏ باق ند و خواد هرك از خودش به این 
سمت یاد می‌کند و دیگران هم می‌گویند: آخو سول ال برادر پیغمبر. 
علی پسرعموی پیغمبر بود از نظر نسب. ولی می‌گویند برادر پیغمبر. 
به اعتبار همین است. در این وفت [وقت بستن عقد اخحوت میان 
مهاجرین و انصا رسول خدا] فرمود: اینها و یکدیگرند. تا یک 
مدت موقتی این ولایت اثرش ارث بردن هم بود که از یکدیگر ارث 
می‌بردند. این دو دسته. 

و لین اقتوانو ز پاعروا آنان که آیمان دازتتناما رت 
نکرده‌اند. خحیلیها بودند که نتوانستند از مال و ثروتشان» از 
خویشاوندانشان» از زن و بچه‌ماشان بگذرند. مالَکم من ولایتهم من 
میّء حَتی مهاجروا آنهادر انس ولانت ریت تسه تاوفتی کنه 
مهاجرت کنند. اینها الان که آنجا مانده‌اند جزو آنها هستند. البته 
فیلات اند ولی در این روابط نزدیک ولایتی که مسلمین نسبت به 
یکد یگ دارند شریک نیستند. فران استنا مین کتلب. هی کوبدولی اینکه 
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می‌گویم آنها با شما برادر نیستند نه به معنی این است که آنها مثل 
کمک بخواهند و کمک کردن هم برای شما جایز باشد - نه اينکه از 
شما کمک بخواهند مثلاً علیه قومی که با شما عهد و پیمان بسته‌اند - 
در این صورت باید کمکشان بدهید. اما این در موردی است که آنها از 
شما کمک بخواهند. در غیر این مورد» حعّوقی که سایر مسلمین 
تسی تن کیک قاری تاش انا توا یه وی ها هن نی 
بل کفر تهستنايج نیامده‌اند جزو جامعه اسلامی. 

و ان استتصروکم نی الدّین فلکم ال لا عل فوم نکم و یم میفاق 
اما اگر در راه دینشعال از ما کمک بش۳ باید به آنها کمک کنید 
مگر آنکه از شما کمک بخواهند علیه قومی که شما با آنها قرارداد 
بسته‌اید. اگر یادتان باشد در آیات پیش ما مسائلی را طرح کردیم 
راجع به اينکه قرآن می‌فرماید اگر با مشرکین هم قرارداد صلحی امضا 
کنید. یک پیمانی امضا کنید» آن قرارداد را باید محترم بشمارید مگر 
آنکه این قرارداد از طرف آنها نقض بشود یا علاثم قطعی اينکه تصمیم 
آنها» پیدا بشود. ولی اگر صرفا نگرانی است و هنوز نقض نکرده‌اند 
حق ندارید آنها را غافلگیر کنید. باید به آنها اعلام کنید که ما دیگر 
قرارداد خودمان را نقض کردیم: و لا خفن من وم خيانهٌ قاثبذ لیم علن 
سواء به آنها اعلام کن که قراردادی بین ما نیست. بنابراین برابر 
یکدیگر هستیم و هیچ تعهدی نسبت به یکدیگر نداریم. 
بدانند» با کنار قرارداد صلح یعنی فرارداد عدم تعرض ببندند؛ و 


۱۹۶ آغثایی با قرآن(۳) 


مادامی که مواد آن قرارداد از طرف دشمن نقض نشده یا علامت نقض 
پیدا نشده است باید آن را محترم بشمارند. لذا در اینجا می‌گوید اگر 
مسلمانانی که در بلاد کفر زندگی می‌کنند از شما کمک بخواهند» شما 
کمک بدهید مگر کمک علیه قومی باشد که شما با آنها پیمان عدم 
تعرض بسته‌اید که اگر بخواهید کمک بدهید پاید برخلاف پیمان رفتار 
کنیل دو ایتها نبابنتد کمک کنید, 

و لین کفروا بعضبه اولباه بعش اما کافران: خودگتان با یکدایگر 
پیوند دارند. همان لگ حضی لافسگرین مخصوصاً علامه 
طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فزمایند» قرآن در اینجا نمی خواهد 
می‌خواهد بگوید بین خود آنها ولایت هم‌پیمانی و همکاری وجود 
دارد؛ شما جزو آنها نشوید. آنوقت می‌بينيم که قرآن در اینجا چه 
تهدیدی می‌کند: الا تفْعلوه تن فئ نی الاض و فساد کبیر اگر این ترک 
زمین پیدا می‌شود. 

ما مسلمانها نشسته‌ایم چشمهای خودمان را بسته‌ایم. پیوسته 
می‌گوییم چرا ما مسلمانها این جور شکست خورده هستیم؟ چرا ما 
مسلمانها ذلیل هستیم؟ خیال می‌کنیم همین‌قدر که ما اذان و اقامه 
گفتیم و نماز خواندیم دیگر مسلمانی‌مان کامل است؛ ما که اشهد آن لا 
له لا اه و اند آن مدا سول الّه می‌گوييم بنابراین مسلمان کامل 
هستیم. در حالی که اسلام یک دستورهای دیگری هم دارد. از 
مهمترین دستورهای اسلام همین دستور روابط خاص اجتماعی میان 
ما مسلمین است. همین که می‌گوید اگر نکنید اوضاع خیلی خراب 
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است. ما نکردیم اوضاع هم خراب است. این خیلی واضح است: به 
اندازه‌ای که ما مسلمین خودمان علیه یکدیگر فعالیت می‌کنيم 
دشمنان ما علیه ما فعالیت نمی‌کنند. چندی پیش دیدم یک آقای 
محترمی اظهار ناراحتی می‌کرد که فلان شخص گفته است هیچ فرق 
نمی‌کند که فلسطینیها اسرائیلیها را بکشند با اسرائیلیها فلسطینیها را 
بکشند! از یک طرف قرآن می‌گوید: و لین کفروا بَعْضَهُم لیا بَفض ال 
تفه تکن تفا الاوض و قناه یوت ااز طوف: دیگنو ها می‌گوبیم 
اسرائیل که آلدالخصام مَلمین است یعنی مسلمین دشمنی عنودتر 
و حطرناکتر از اسرائیلی‌ها ندارند» هیچ فرق نمی‌کند که آنها فلسطینیها 
را بکشند با فلسطینیها آنها را. بعد هلمآمی‌خواهیم یک ملت 
سعاد تمند باشیم. من با شنیدن این حرف یاد ان حدیثت افتادم. 
حدیث معروفی است در تفسیر امام عسکری ی و از قدیم بادم 
هست. امام راجع به بعضی از آنهایی که گامشان »لمات ق دور 
آخرالزمان پیدا می‌شوند می‌فرماید: مر َلی ضعفاء شیعتنا من جیش 
زیة علی این نیع الم و آطحایه یعنی ضرر اینه بر امت 
اسلام از لشکر یزید بر حسین بن علی ع بیشتر است. واقعاً هم 
همین‌طور است. آدمی که این فکر را در میان مردم تبلیغ بکنده 
ضررش بر اسلام از لشکر یزید بر امام حسین کمتر نیست. 

و لین امنوا و هاجّروا و جاهدوا فی بیل ال و الذین اوَوّا و تضّروا 
اولتک هم الوْنونَ حاً مُم مَففرة و رزق کر بار دیگر از مهاجرین و 
انصار تجلیل و تعظیم می‌کند: آن با ایمانان» آن مهاجران» آن مجاهدان 


۱. احتجاج طبرسی؛ ج ۲ / ص ۲۶۴ 


۱۹۸ آشنایی با قرآن (۳) 


در راه خداء و این انصار که آنها را پناه دادند و پاری کردند. اپنها 
مومنین حقیقی هستند. معلوم می‌شود که وقتی انسان پا کباخته شد» 
در راه ایمان و عقَیدءٌ خودش از همه چیز گذشت. علامت این است 
که مومن حقیقی است. هم مَعفرة و رژق کریم خدا گذشته‌های اینها را 
می‌آمرزد و خدا روزی بزرگواری به اینها عنایت می‌کند. مقصود از 
روزی فقط خورد و خوراک نیست؛ یعنی نعمتهایی آنچنان بزرگوارانه 
ره تا بت ویک تا توا را نی کب 

والّذینَ انوا من بَغْ2"هاجرواً و جاِ وا مَعکُم تااینجا همه‌اش 
صحبت از مهاجرین اولین [و انصار] بود. و اما آنان که ایمان آوردند 
ولی بعدها ایمان آل دند #8 دل آن دوران بسیار سخت. و مهاجرت 
کردند و بعد هم پا به پای شما مجاهده کردند فیک منکُم اينها هم از 
شما هستند. معنایش این استت که دز,رداریجه شما نیستند اما از 
شما هستند. اینها راهم از خودتان خارج ندانید؛ یعنی حکم مهاجرین 
را دارند. جزء جامعه اسلامی هستند» جزء این پیکر هستند اما هرگز 
اينها به درجه آن مهاجرین اولین و آن انصار نمی‌رسند. و وا لحام 
بت َضْم زین یتقض فق کتاب له ناه بکل میم علی چون در این آیات» 
که که 0 
نزدیکترین افراد به یکدیگر هستند. و به اصطلاح صحبت از پیوند 
روحی و معنوی است. مخصوصاً با توجه به اينکه تواریخ می‌گویند 
پیغمبر اکرم برای یک مدت موقت ارث هم در میان انها برقرار کرد؛ 
تراغ ابنکهسسلمین خبال بکیید که پیونل خسمانی کلیس اثر اسست» 
هرچه هست پیوند معنوی است و بنابراین در مسأله ارت که انتقال 
مال و ثروت است. مال و روت فقط به برادران مسلمان می‌رسد نه به 


تفسیر سورهٌ توبه ۱۹۹ 


خویشاوندان تسبی و سببیء قرآن می‌گوید: أولوا الازحام شم آولن 
بعْض فی کتاب الّه لکن خویشاوندان به یکدیگر اولویت دارند؛ یعنی 
دزساله یت بای میا کب تست رشاو رت‌ارستم ز4 سیر د نگ 
ان له کل هی له خدا به همه چیز دانا و آگاه است. 

در اینجا سور مبارکه انفال پایان می‌پذیرد و بعد سورءٌ برائت 
شروع می‌شود. توضیح مختصری راجع به سورهٌ برائلت عرض می‌کنم 
و تفسیر مفصل آن باشد برای هفته آینده ان‌شاء‌الله. 

در میان سوره‌های نک سوره داریم که اول آن فاقد پم اه 
است و آن سوره براتك است. قلاآن راآکه گی‌گریند ۱۱۴ سوره است 
به اعتبار این است که سورءٌ برائت را هم سور مستقل و جدا از سورء 
انفال شمرده‌اند. راجع به این که چرا این سوره (بسماله» ند‌ازد دود 
وجه است. یک وجه این است که اساسا «برانت» یک سور مستقل 
اه اتفاقاًآیاتش هم از سنخ مطالب آیات 
«انفال» است. ممکن است بگویید اثز این امر چیست که ما بگوییم 
ایندو یک سوره است یا دو سوره. البته اثرش در دو حالت مذکور 
فرق می‌کند. به عقیده ما شیعیان در نماز بعد از حمد یک سوره کامل 
را باید خواند. اگر بگوییم «انفال» و «برائت» یک سوره است پس 
چنانچه کسی «انفال» را شروع کند باید برائت را هم بخواند. و اگر 
بگوییم «انفال» و «برائت» دو سوره است. یکی از ایندو را که بخواند 
کافی است و بلکه دیگری را نمی تواند بخواند چون قران بین سورتین 
شا فرات ف هن ایکا و3 

ولی قول دیگر این است که سوره برائت یک سوره مستقل است. 
اگر بگوییم سوره مستقل چرا (بسم‌اله» ندارد» می‌گویند علتش این 


۲۷.۰ آشنایی با قرآن (۳) 


است که این سوره. سورءٌ غضب است. سور اعلام جنگ و اعلام 
می‌دانید که پیغمبراکرم در سن چهل‌سالگی مبعوث شدند. سیزده 
شتا قو رکه شوت دتم علوای در مه مان سفن ان سوه 
سال فوق‌العاده برای پیغمبر و مسلمین رنح‌آور بود. ده‌سال آخر 
عمرشان در مدینه بودند (پنجاه و سه سالگی به مدینه آمدند» ده سال 
هم در مدینه بودند و در شصت سالگی از دنیا رفتند). در این ده سال 
مدینه» سالهای اول آن سخت‌تر از سالهای پیش بود. 

در سال هشتم هجرت مکه را فتح کردند. البته قبلاً فتوحاتی 
نصیب مسلمین شده بود. ولی مکه که فتح شد دیگر اسلام قدرت 
خودش را در جزیرة‌العرب تثبیت کرد: اذا جاء نضْرّاله والفئح. و رای 
التاس یدخْلون ی دین الله آواجا. قَسَبْم مد ریک واستغْفره اه کان ربا 
با مسلمین داشتند گو اینکه,آن, را نقضق کرده بودند. ولی هنوز قریش 
در حال شرک و بت‌پرستی بسر می‌بردند» مسلمین هم در حال 
خداپرستی» اما با همدیگر همزیستی داستفن: ایام حج پیش آمد. 
ابراهیمی است ولی قريش بدعتهایی در آن به وجود آورده بودند که 
اسلام آمد آنها را نسخ کرد. از جمله اينکه وقتی به عرفات می‌رفتند 
دون شأن می‌دانستند» تا حدود منا و مشعر می‌رفتند و از همان جا 


۱. نصر ۳-۱ 


تفسیر سوره توبه ۳۱ 


برمی‌گشتند. یک سال به همین ترتیب حح صورت گرفت یعنی 
مشرکین حح کردند. مسلمین هم حح کردند؛ مسلمین یک امیرالحاج 
داشتند آنها هم یک امیرالحاج. در سال نهم هم ابتدا گمان می‌رفت 
همین جور خواهد بود یعنی مسلمین برای خودشان هستند و کفار 
برای خودشان. در همین اوقات بود که گروه زیادی از فريش پیمان 
خود را شکسته بودند و به همین دلیل اسلام دیگر هم‌پیمانی با آنها را 
قبول نمی‌کرد. در اینجا بود که سوره برائت نازل شد و اینجاست 
داستان معروفی که باز جزء مفاخر امیرالموّمنین است. فی‌الجمله 
اختلافی میان شیعه و سنی هسنت که سنیها یک جور نقل می‌کنند 
شیعه‌ها جور دیگ, ولی بسیاری از سنیها مثل شیعه‌ها نقل کرده‌اند. 
قضیه از این قرار است: ابوبکر مأمور شد که امیرالحاجح مسلمین باشد. 
با مسلمین حرکت کرد و رفت. بر پیغمبر اکرم وحی نازل شد (اين را 
اهل تستن هم قبول دارند) که از این سال به بعد دیگر مشرکین حق 
ندارند در امر حح شرکت کنند بلکه شما با آنها هیچ پیمانی ندارید و 
در حال جنگ [هستید] و چهار ماه هم به آنها مهلت بدهید. در آن 
چهار ماه ازادند هرجا می‌خواهند بروند» و در این مدت تصمیم 
بو قفبان او یکیر تیه این اعلام غضبناک را چه کسی باید ابلاغ کند؟ 
وحی شد که تو خودت شخصا باید اعلام کنی باکسی از تو. 
پیغمبر اکرم چون خودشان نمی خواستند بروند اعلام کنند» دادند به 
علی عتْ. علی ططْ آمد و در بین راه به مسلمین رسید در حالی که آن 
شتر معروف پیغمبر را سوار بود. ابوبکر در خیمه‌ای بود. ناگهان 
صدای شتر پیغمبر را شنید. مضطرب شد که شتر پیغمبر اینجا چه 
کت یک عل یه آمده اش تاراخی فد کشت بخیما شیور 


۷۰۲ آغشایی با فرآن (۳) 


و حشتنا کی است پرای من. 
5 س ام( 
در اینجا حدود نیمی از اهل تسنن می‌گوبند: ابوبکر از علی طع 
هستی یا من باید برگردم؟ و علی 32 فرمود: تو کار حخت را ادامه 
بده» سورءٌ برائت را من باید اعلام کنم به حکم اينکه يا باید پیغمبر 
اعلام کند یا کسی که از اوست. عده‌ای دیگر از اهل تسنن مثل همه 
شیعیان می‌گویند: نه» ابوبکر به دستور پیغمبر برگشت و کاس ان 
سال حح نکرد؛ علی غیٍ» هم امارت حجاج را بر عهده داشت و هم 
سورءٌ برائت را بر مردم خواند. که تفسیرش باشد ان‌شاءالّه برای هفته 
رن 


و صلی الّه علی حمد و آله 


۱ ( خفصیر صوره خوجه 


۱. توبه / ۶-۱ 


اعوذ باه من الشیطان الزجیم 


بر مق اه و رسوله ی این عاهَدم ین ریت تشر 
فی ال ژض از هر و اغلموا آنکم یر هر مُعْجزی ال و آن له 
خی الکافرين. رو وله ۳ لاس ل بت 
الاک آن ال بریء ین کین و سوه ان مق كِ 
ی و1 ن تلم الما کم مر بر د مفجزی اه و بر الَذین 
کر پغذاپ آلم. لا لین عاعد من اش رکده 4 یقصوکم 
شَعتاً و یْظاهروا لک اعدا ار ی رت 
اه یب یت 0 ارم قَافْتلوا الشرکین حَیْت 
وج موش خذوهم واخضروهم وافغدوا کل مَرْصَد فان 
تابوا و آقامُوا الصَلوة و انوا الکو فحلوا سبیلهُم ان له غفوژ 
رح سا 
ثم 2 یله امه ذلک بابْمقرْمٌ لایفلمونا. 


۷۰۴ آغنایی با شرآن (۳) 


سوره تراشت است. در جلسه گذشته اجمالاً عرض کردیم یک 
وضع استثنایی را دارد که فاقد (بسم‌اله» است و «بسم‌اله» در اول این 
سوره نیست. حالا چرا این سوره فاقد «بسم‌الّه» است؟ آیا این سوره 
جداگانه‌ای نیست و از این جهت «بسم‌اله» ندارد. زیرا در احادیث 
وارد شده که وقتی آیات قرآن نازل می‌شد مسلمین این مطلب راکه آیا 
یک سوره تمام شده است و سوره دیگری است يا دنبالهٌ سور پیشین 
است. با «بسم الّه الرمن الرحم» می‌فهمیدند یعنی وقتی که آیه نازل 
بود که اين آیات یک سور #ستقل»استا. پش بعضی‌ها می‌گویند 
«برائت» از این جهت (بسم‌الله» 0 هه هیِوو؛ مستفلی نیست. و 
بعضی دیگر می‌گویند علت اینکه «بسم‌الّه» ندارد این یست بلکه این 
ایات سورءٌ مستقلی است لیکن چون این سوره. سور اعلام خشم و 
اعلام عضب است و «بسماله» ات رحمت است. از این جهت 
(بسم‌اله» در اول این سوره نیامده است. 

در این سوره. ما به مسائل ژیادی برمی خوریم که این مسائل 
بیشتر در اطراف دو سه مطلب است: یکی دربارهٌ روابط مسلمانان با 
پرستش می‌کند مثل همان بت‌پرستهای عربستان يا ستاره‌پرستان یا 
عورزشید پرستان با اسان پزشقها با انش برستها که در دنا پوجهانفزتن 
واه نارهت یت و تا مات اراس 
می‌کرده‌اند. مشرکین از نظر قرآن حسابشان با سایر غیر مسلمانان 


تفسیر سوره توبه ۲۰۵ 


پقیی اقرای رسل وا رت تسا ابا کشت یم راهان 
آسمانی که ریشه‌ای دارد معتقدند- فرق می‌کند. «مشرک» از نظر 
روابط مسلمان با غیر مسلمان یک وضع دارد و غیر مشرک که قرآن 
آنها را اهل کتاب می‌گوید وضع دیگری دارد که بعد ان‌شاءاللّه در 
همین سوره توضیح خواهیم داد. 

پس یک قسمت از بحث. مربوط به مشرکین است و ابتدا هم از 
مشرکین شروع می‌شود. قسمتی از آبات این سوره مربوط به اهمل 
کتاب است. غیر مسلماتات2كة خود رااییرَژ#یکی از کتابهای آسمانی 
سایق می‌دانند یعنی یهودیها و مسیحیها و حتی مجوسها. یک قسمت 
اسلامند ولی در قلبشان ودر عمق روحشان مسلمان نیستند کافرند» 
غیر مسلمانند. و در نتیجه مردمی هستند دو چهره: یک چهره‌شان 
چهرءٌ مسلمانی و چهرة دیگرشان چهرهُ کفر است. وقتی با مسلمانان 
و وقتی با کافران می‌نشینند مانند آنها هستند و خودشان را از آنها به 
حساب می‌آورند. آیات اول این سوره تا نزدیک چهل آیه مربوط به 

اینجا یک تاریخچه‌ای هست که ما باید متوجه آن باشیم تا اینکه 
مفهوم سور برائت برایمان روشن بشود: 

می‌دانیم که اسلام دین توحید است و برای هیچ مسأله‌ای به 
اندازهٌ توحید یعنی خدای یگانه را پرستش کردن و غیر او را پرستش 
نکردن اهمیت قائل نیست و نسبت به هیچ مسأله‌ای به اندازه این 


۷۰۶ آغنایی با قرآن(۳) 


مسأله حساسیت ندارد. مردم قريش که در مکه بودند مشرک بودند. 
این بود که یک نبرد پیگیری میان پیغمبر اکرم و مردم قریش که همان 
قبیله رسولاکرم بودند درگرفت. سیزده سال پیغمبر اکرم در مکه 
بودند. بعد به مدینه آمدند و در مدینه بود که مسلمین قوّت و قدرتی 
پیدا کردند. جنگ بدر و جنگ احد و جنگ خندق و چند جنگ 
کوچک دیگر میان مسلمین که در مدینه بودند با مشرکین قریش که در 
مکه بودند درگرفت. در جنگ بدر مسلمانها فتح خیلی بزرگی کردند. 
در احد برعکس شکست خوردند یعنی اول‌پیروز شدند ولی بعد در 
اثر یک اشتباه شکست خوردند و بعد دومرتبه خودشان را جمع و 
جورکردند. پای هم مسلمین در احد شکست خوردند. در خندق باز 
مسلمین فاتح شدند. بعد جریان حدیبیّه پیش آمد که در جلسه قبل 
عرض کردم: ایام حج و ماههای حرام بود و همه مردم مجاز بودند 
برای انجام عمل حج به سوی کعبه بروند؛ و طبق قانون جاهلیت 
قريش باید به دشمنان خودشان هم اجازه بدهند ولی به پیغمبر و 
مسلمین اجازه ندادند. پیغمبر از نزدیک مکه برگشت در حالی که 
قرارداد صلحی با قريش امضا کرده بود. این قرارداده بعد» از طرف 
قریش نقض شد و چون نقض شد از طرف مسلمین هم دیگر نقض 
شده بود. جریان حدیبیّه در سال ششم هجری است. در سال هشتم 
هجرت. پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد فتح بدون خونریزی. فتح مکه 
برای مسلمین یک موفقیت بسیار عظیم بود چون اهمیت آن تنها از 
جنبه نظامی نبود. از جنبه معنوی بیشتر بود تا جنبهُ نظامی. مکه 
القراء عرب و مرکز عربستان بود. قهراً قسمتهای دیگر تابع مکه بود 
و به علاوه یک اهمیتی بعد از قضیه عام‌الفیل و ابرهه که به مکه حمله 


تفسیر سوره توبه ۳۰۷ 


برد و شکست خورد پیدا کرده بود. بعد از این قضیه این فکر برای 
همه مردم عرب پیدا شده بود که این سرزمین تحت حفظ و حراست 
خداوند است و هیچ جبّاری بر این شهر مسلط نخواهد شد. وقتی 
پیغمبر اکرم به آن سهولت آمد مکه را فتح کرد گفتند پس این امر دلیل 
تاش که آم ی ات و وهی تست 

به هر حال این فتح خیلی برای مسلمین اهمیت داشت. مسلمین 
وارد مکه شدند. مشرکین هم در مکه بودند. تدریجا از فريش هم 
خیلی مسلمان شده بودند. یک جامعةٌ دوگانه‌ای در مکه به وجود 
آمده بود» نیمی مسلمان و نیمی مشرک. خاکم مکه از طرف پیغمبر 
اکرم معین شده بود یعنی مشرکین و مسلمین تحت حکومت اسلامی 
زندگی می‌کردند. بعد از فتح مکه مسلمین و مشرکین با هم حج کردند 
با تفاوتی که میان حج مشرکین و حح مسلمین وجود داشت. آنها 
آداب خاصی داشتند که اسلام آنها را تسخ کرد. گفتیم حح یک سنت 
ابراهیمی است که کفار فريش در ان تحریفهای زیادی کرده بودند. 
اسلام با آن تحریفها مبارزه کرد. پس یک سال هم به اين وضع باقی 
بود. 

سال نهم هجری شد. در این سال پیغمبر اکرم در ابتدا به ابوبکر 
مأموریت داد که از مدینه به مکه برود و سمّت امیرالحاجی مسلمین 
را داشته باشد. ولی هنوز از مدینه چندان دور نشده بود " که جبرئیل 
بر رسول اکرم نازل شد (اين را شیعه و سنی نقل کرده‌اند) و دستور داد 
پیغمبر علی طیّ را مأموریت بدهد برای امارت حجاح و برای ابلاغ 


۱ بعضی نوشته‌اند در «ذوالحلیفه» در حدود مسجد شحره که قاففیله ان ۲ ندیه ی 
یک فرسخ است. و بعضی نوشته‌اند در جایی به نام (عرج) که همان نزدیکیهاست. 


۲۰۸ آغثایی با قرآن (۳) 


سوره برائت. این سوره اعلام خیلی صریح و قاطعی است به عموم 
با مسلمین يا پیمان ندارند با اگر پیمان دارند برخلاف پیمان خودشان 
رفتار کرده‌اند و قهراً پیمانشان نقض شده است. اعلام سوره برائت 
حالا تا مدت چهارماه شنما مهلت دارید و آزاد هستید هر تصمیمی که 
می‌خواهید بگیرید. اگر اسلام اختیار کردید یا از این سرزمین 
مهاجرت کردید که هیچ وال شما نمی‌توانید در حالی که مشرک 
کشتن, به اسیر کردن, به زندان اندالختن و به هرشکل دیگری. در تمام 
این چهارماه کسی متعرض شما نمی‌شود. این چهارماه مهلت است که 
شما دربارةٌ خودتان فکر کنید. این سبوره با کلم «برائة»! شروع 
وه باه من هی رسوله رن الدین عاعَدتمْ مق لْشرکین. اعلام عدم 
تعهد است از طرف خدا و از طرف پیغمبر خدا در مقابل مردم مشرک 
- و در آیات بعد تصریح می‌کند - همان مردم مشرکی که شما قبلاً با 
آنها پیمان بسته‌اید و آنها نقض پیمان کرده‌اند. 

علی ی آمد در مراسم حح شرکت کرد. اول در خود مکه این 
[عدم تعهد ] را اعلام کرد. ظاهراً (تردید از من است) در روز هشتم که 


۱ مصطلح است: برائت از دین. وقتی که مدیون دینش را می‌پردازد و با داین دین را 
می‌بخشد. می‌گویند [مدیون] برائت ذمّه پیدا کرده یعنی دیگر تعهدی از نظر دّین ندارد. 
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و بعد به منا می‌رفتند» در مواقع مختلف و در اجتماعات مختلف 
مرتب می‌ایستاد و این اعلام خدا و رسول را با فریاد به مردم ابلاغ 
می‌کرد. نتبجه اين بود که یا الناس! امسال آخرین سالی است که 
مشرکین با مسلمین حح می‌کنند. دیگر از سال آینده هیچ مشرکی حق 
حح کردن ندارد و هیچ زنی حق ندارد لخت و عریان طواف کند. 
یکی از بدعتهایی که قریش "به وجود آورده بودند این بود که به 
مردم غیر قريش اعلام کرده بودند هرکس بخواهد طواف کند حق 
تو باید اینجا صدقه بدهی یعنی به فقرا بدهی. زورگویی می‌کردند. 
یک سال زنی برای حح آمده بود و می خواست با لباس خودش 
دیگری در اینجا تهیه کنی. گفت آخر من لباس دیگری ندارم لباس من 


۱. و الان هم که با اتومبیل می‌روند باز هم شب روز هشتم حرکت می‌کنند. البته وقوف 
در عرفات از روز نهم واجب است تا غروب. و برای اینکه کار اسان بشود» روز هشتم 
حرکت می‌کنند. قدیم که با مال يا پیاده می‌رفتند. به طریق اولی روز هشتم حرکت 
می‌کردند و مستحب هم این است که روز هشتم حجاج حرکت کنند از راه منا به 
عرفات بروند. شب را در منا بمانند. روز بروند عرفات وقوف عرفات را انجام بدهند و 
برای شب برگردند به مشعر و روز بعد هم برگردند به مناء ولی اکنون این مستحب عمل 
نمی‌شود. یعنی کثرت حجاج و وسایل نقلیه اجازه نمی‌دهد که حجاج وقتی که 
می‌خواهند شب نهم بروند از راه منا بروند؛ از راه طائف به عرفات می‌روند و شب بعد 
به منا پرمی‌گردند. 


۳۹۰ آغناییی با قرآن(۳) 


می‌کنم. گفتند مانعی ندارد. آنوقت برخی که نمی خواستند با لباس 
دور خانه کعبه طواف می‌کردند. 
قریش گفته‌اند باید از ما لباس کرایه کنید غلط است. این هم که اگر 
نمی‌دانستند) طواف کرد باید آن را به فقرا بدهد لازم نیست. باید 
برای خود نگه دارد. 

به مرحال امیرالمومنین آمد و مکرر در مکرر و در جاهای 
مختلف این اعلام را به مردم ابلاغ کرد. نوشته‌اند آنقدر مکرر می‌گفت 
که صدای علیع گرفته بود از بس که در مواقع مختلف هرجا 
اجتماعی بود این آیات را می خواند و ابلاغ می‌کرد تا یک نفر هم باقی 
نماند که بعد بگوید به من ابلاغ نشد. وقتی که علیع خسته می‌شد 
و صدایش می‌گرفت» صحابه دیگر پیغمبر میآمدند از او نیابت 
می‌کردند و همان آیات را ابلاغ می‌نمودند. 
است و آن اينکه اهل تسنن بیشترشان به این شکل تاریخ را نقل 
یا باید خودت ابلاغ کنی یا کسی از خودت. و پیغمبر علی لت را 
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مضطرب شد. پرسید آیا امیری یا رسول؟ یعنی آیا آمده‌ای امیرالحاج 
باشی با یک کار مخصوص داری؟ فرمود: نه. من یک رسالت 
مخصوص دارم فقط برای آن آمده‌ام. پس ابوبکر از شغل خودش 
منفصل و معزول نشده؛ او کار خودش را انجام داد و علیطی هم کار 
خودش را. ولی اقلیتی از اهل تسنن - که در مجمع البیان نقل شده- و 
هم اهل تشیع می‌گویند وقتی که علی 1 آمد. ابریکر بکلی از شغل 
خودش منفصل شد و به مدینه برگشت. تعبیر قران این است که این 
سوره را نباید به مردم ابلاغ کند مگر خود تو یا کسی که از توست. اهل 
تشیعم روی این کلمهٌ «از تو است» تکیه می‌کنند. می‌گویند اين كلم 
«کسی که از تو اس (رجل ملک) که ور اریل از روایات هست. 
منهوم خاصی دارد. حالا من نظایرش را بگویم: 

دربارة حضرت ابراهیم اسنت که فرمود: قن تب نمی" آن‌که 
گام دنبال گام من پردارد از من است. این معتایش این است که او از من 
جدایی ندارد. بزرگترین جمله‌ای که پیغمبراکرم دربارهٌ سلمان فرموده 
است و شاید بزرگترین جمله‌ای که دربارة یک صحابی غیر از 
الم یف موه انیت اه له ات ساوان ما اغل ات سلهان 
جزء ما اهل بیت است. این کلمه «جزء ماست» بسیار عالی است؛ 
یعنی او از ما جدایی ندارد بینونتی با ما ندارد. گفت: «من کی‌ام لیلی 
و لیلی کیست من» من او هستم و او من است. دیگر از این بالاتر تعبیر 
نیست. تعبیر دیگر - که این حدیث را هم شیعه و سنی روایت 
کرده‌اند - دربارهٌ امام حسین است که پیغمبر فرمود: خُسَينْ متی و آا من 


۱. ابراهیم / ۳۶ 


۳۲ آغثایی با قرآن (۳) 


حَُینٍ حسین از من است و من از حسینم؛ یعنی اساسا میان ما جدایی 
فرض نمی‌شود و وجود ندارد. 

آنوقت مفاد این حدیث با آن حدیث معروف دیگرکه عَل مَم الق 
و ال مَمٌ عل یدوز خی ما داز یکی می‌شود. علی با حق است و حق 
با علی است؛ دور می‌زند با او هرجا او دور بزند یعنی علی عت آنجا 
هقی که نات هی آ باه مرو که عیرست ی 
جدایی میان ایندو وجود ندارد. این مفهوم تقریباً همان مفهوم 
عصمت است. علی از نع ق"جدایی ندارد. مگر پیغمبر از حق جدایی 
دارد؟! مگر ممکن است العیاذباله پیغمبر حرفی بزند یا عملی انجام 
بدهد که حق نباشد. همان‌طور که پیغمبر از حق جداشدنی نیست و 
تفکیکش فرض و امکان ندارد تنکیک علی ی هم از پیغمبر امکان 
ندارد و ایندو جدا ناشدنی هستند. 

این جمله را [که «اين سوره را نباید به مردم ابلاغ کند مگر خود تو 
پا کسی که از تو است»] نه تنها اهل تشیع روایت کرده‌اند. اهل تسنن 
هم به همین شکل روایت کرده‌اند. اگر اخحتلافی هست. در رفتن 
ابوبکر است. اصل فضیلت هم در این [جمله] است خواه ابوبکر رفته 
باشد یا نرفته باشد. و حتی اگر ابوبکر به سفر حح رفته باشد. فضیلت 
علیغی بیشتر ثابت می‌شود؛ یعنی با اینکه ابوبکر هست اعلام 
می‌شود که او صلاحیت ابلاغ این سوره را ندارد و تنها کسی که 
صلاحیت اینچنین ابلاغ را به مردم دارد» به نش وحی الهی کسی 
است که از پیغمبر است و میان او و پیغمبر به هیج وجه جدایی 
نیست. این است که مسأله ابلاغ سورة برائت به وسیلهٌ علی لب یکی 
از فضائل بزرگ امیرالمومنین است. 
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رسیدیم به مسأله رفتار مسلمین با مشرکین. گفتیم این آیات 
مشتمل بر چند مطلب است. یکی اینکه اعلام عمومی عدم تعهد 
می‌کند از طرف خدا و پیغمبر برای مشرکان. و به مشرکان مدت چهار 
ماه مهلت می‌دهد که آزادند هرجا بخواهند بروند و فکرهای 
خودشان را بکنند و تصمیمهای خودشان را بگیرند. اتمام حجت 
می‌کند و با کمال اطمینان به آنها می‌گوید مطمئن باشید که کاری از 
شما ساخته نیست چون اراده الهی است. مشرکی نباید در این 
سرزمین باشد. شما در مقابل خدا نمی توانید کاری انجام بدهید. خدا 
را نمی توانید ناتوان کنید. نصیحت است: توبه کنید. با زگردید. برایتان 
بهتر است. از این اعلام عمومی عدم تعهد. استثنا می‌کند مشرکانی را 
که هم‌پیمان با مومنین بوده و پیمان خود را به هیچ وجه نقض 
نکرده‌اند» علیه مسلمین اقدامی ننموده و دشمنی از دشمنان مسلمین 
را تأیید و تقویت نکرده‌اند. تصریح می‌کند که پیمان اينها را رعایت 
کنید تا پایان مهلت آن. اما غیر اینهاء پس از گذشت این چهارماه -که 
در آن حرمتی برایشان قائل است- دیگر هیچ حرمتی بین شما و 
مشرکین نیست. حق دارید آنها را بکشید. حق دارید زندانی‌شان 
بکنید. حق دارید به عنوان اسیر بگیرید. حق دارید برای اينها هر نوع 
تصمیمی می‌خواهید بگیرید؛ ولی اگر توبه کنند و به راه مسلمین 
بيایند شما هم آنها را آزاد بگذارید. 

آیة دیگر: حالا اگر مشرکی از شما پناه خواست برای اینکه 
حفایق را بشنود. به او پناه بدهید. سخن خدا را به وی ابلاغ کنید و 
بعد هم او را سالم به محل امن خودش برسانید. یعنی این حرفها 
مربوط به مشرکینی است که نمی‌خواهند بيایند [سخن حق را 


۳۹۴ آشنایی با قرآن (۳) 


بشنوند و بفهمند. اما اگر مشرکی سودای شنیدن و فهمیدن دارد 
متعرض او نشوید. اگر از شما پناه و امنیت خواست به او امنیت 
بدهید؛ نه تنها متعرض او نشوید بلکه خودتان حفظ و حراستش کنید 


آزادی عقیده 

مطلب دیگری که باید عرض کنم و در عصر ما مخصوصاً زیاد 
مطرح می‌شود این است که می‌گویند اینکه اسلام می‌گوید مشرکینی 
را که پیمانی با شما ندارند يا پیمانی داشته‌اند و ان را نقض کرده‌اند به 
هیچ شکل تحمل نکنید؛ به آنها مهلت بدهید. بعد از مهلت اگر توبه 
کردند و اسلام اختبار یج تیب اگر توبه تکردند و 
سرسختی نشان دادند آنها را بکشید و اگر آمدند دنبال اينکه حقیقت 
را بفهمند به ایشان پناه و امنیت بدهید و در غیر این صورت آنها را 
بکشید. آیا این با اصل آزادی عقیده که امروز جزء حقوق بشر به 
شمار می‌رود منافات دارد يا نه؟ و اگر منافات دارد چگونه می‌شود 
این مطلب را توجیه کرد؟ یکی از حقوق اوّلی بشر آزادی عقیده است 
یعنی انسان در عقیده خودش باید ازاد باشد. و قانون حقوق بشر 
اجازه نمی دهد که متعرض کسی بشوند به خاطر عقیده‌ای که انتخاب 
کرده است؛ و حال انکه قران تصریح می‌کند کسانی که عقیدهْ شرک را 
پذیرفته‌اند شما به هیچ شکل انها را تحمل نکنید. البته کسانی که 
عقیده غیر اسلامی دیگری مثل مسیحیت و یهودیت و مجوسیت را 
اختیار کرده‌اند» اسلام متعرض آنها نمی‌شود. ولی نسبت به مشرکین 
می‌گوید اگر چنین عقیده‌ای انتخاب کرده‌اند شما ابتدا مهلتشان 
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بدهید و در یک شرایط معینی اگر نهذ یرفتند آنها را بکلی از بین ببرید. 
آیا این دستور با این اصل سازگار است يا نه؟ همچنین با اصل دیگری 
که در خود قرآن هست چطور؟ مگر قرآن نمی‌گوید: لا اکراه فی الدّین قد 
تین آلاشد عفن القی در ارف اکراهواشاوی تست 3 آزبیک 3 
قرآن می‌گوید در کار دین اکراه و اجباری وجود ندارد و از طرف دیگر 
در اینجا اعلام به برائت می‌کند و می‌گوید: بَرئةْ من اه و زسوله . بعد 
هم می‌گرید: فل) اسَلّخ ار ارم الوا اضرکین یت وجدقوهم 
[هنگامی که این چند ماه گذشت مشرکین زا هرجا یافتید بکشید.] 
چرا؟ «َاُوا لش یت وجذقوهُم» در صورتی که «لا راد ی الّین» 
[اين چگونه است؟] مساأله آزادی عقیده؛ مرو به عنوان حقی از 
حقوق بشر شناخته شده. می‌گویند حقی است طبیعی و فطری که 
هرکسی اختیار دارد هر عقیده‌ایی که دلّش مین خواهد انتخاب کند. اگر 
کسی بخواهد به خاطر عقیدءٌ خص دیگر متعرض او بشود. با حقی 
که طبیعت و به اصطلاح خلقت به بشر داده است مبارزه کرده و در 
واقع ظلم کرده است. 

ولی اساس این حرف دروغ است. بشر حق فطری و حق طبیعی 
دارد ولی حق طبیعی و فطری بشر این نیست که هر عقیده‌ای را که 
انتخاب کرد به موجب این حق محترم است. می‌گویند انسان از آن 
جهت که انسان است محترم است. پس اراده و انتخاب انسان هم 
محترم است. هرچه را انسان خودش برای خحودش انتخاب کرده. 
چون انسان است و به اراد خودش انتخاب کرده کسی حق تعرض به 
او را ندارد. ولی از نظر اسلام این حرف درست نیست. اسلام می‌گوید 
انسان محترم است ولی آیا لازمهةُ احترام انسان این است که انتخاب او 


۳۶ آغثایی با فرآن (۳) 


محترم باشد؟! يا لازمهٌ آن این است که استعدادها و کمالات انسانی 
محترم باشد؟ لازمه احترام انسان این است که استعدادها و کمالات 
انسان محترم باشد یعنی انسانیت محترم باشد. 

مثالی عرض می‌کنم: انسان که انسان است به موجب یک سلسله 
استعدادهای بسیار عالی است که خلقت در انسان قرار داده است. 
قرآن هم می‌فرماید: و لقذ کرشنا بی اد" ما بنی‌آدم را محترم و مورد 
کرامت خودمان قرار داده‌ايم. انسان فکر و اندیشه دارد. استعداد 
علمی دارد و اين در حیوّاتات و نباتات و خمادات نیست. به همین 
دلیل انسان نسبت به یک شیوانایا گیام میرم أپست. و عم ام النماء 
که" خداوند همه اسماء و شوون خلوش را به آدم آموخت. 
نمی‌گوید به گوسفند یا است با شتر اموخت. کمال انسان در این است 
که عالم باشد. انسان یک سلسله انستعلادهای اخلاقی و معنوی دارد» 
می‌تواند شرافتهای بزارگ اتقلاقراواشتوجا گت احساسات بسیار عالی 
داشته باشد که هیچ حیوان وگیاهی این‌گونه چیزها را نمی تواند داشته 
باشد. انسان بودن انسان به هیکلش نیست که همین ‌قد رکه کسی روی 
دو پا راه رفت و سخن گفت و نان خورد» این دیگر شد انسان. این 
انسان بالقه است نه انسان بالفعل. بنابراین ممکن است بزرگترین 
تشم زراب ال ور ی وهی ی تیک ان 


انسانیت خود را به دست خودم از بین ببرم انسانی باشم جانی بر 
انسان. من اگر به اراده خودم علیه کمالات انسانی خحودم اقدام کنم» 
انسان ضدٌ انسانم و در واقع حیوان ضد انسانم. من اگر دشمن علم از 


۱. اسراء ۷۰ 
۲ بقره / ۳۱ 
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آب درآمدم و گفتم علم برای بشر بد است. یک انسان ضد انسانم و 
بلکه غلط است بگویند انسان ضد انسان باید بگویند حبوان ضد 
انسان. یک انسان بالقوه بر ضد انسانیت واقعی و حقیقی. من اگر بر 
ضد راستی و امانت که شرافتهای انسانی است قیام کنم و مثل 
«ما کیاول» طرفدار سیادت باشم و بگویم ار و ۵ 
شرافت و امانت. حربه افراد قوی است علیه ضعفاء و اساش سیادت 
است. یک انسان ضد انسانم. 

شریفترین استعدادهایی که در انسان هست بالا رفتن به سوی 
خداست (یا با الانْسانْ نک کاوخ ای ریک کدعاً شلاقیه) » مضوّف 
شدن به شرف تو لد اسك که سعادرگ 9و اخروی در گرو آن 
است. حالا اگر انسانی ب مجاهت وحیها کاررق کلآد» او انسان ضد انسان 
است يا بگوییم حیوان ضد انسان است. بنابراین ملاک شرافت و 
احترام و آزادی انسان این است که انسنان درز مسیر انسانیت باشد. 
انسات: را رد هیر انسانیسم. فلیندا نهک باشست: نه انسان راتدز هر ده 
خودش انتخاب کرده باید آزاد گذاشت ولو اينکه آنچه انتخاب می‌کند 
پراضنل اتصائیت باشند: کسشانین که اساس ک‌شان هر ارادی اس 
آزادی خواست انسان است یعنی هرچه انسان بخواهد در آن آزاد 
باشد گفته‌اند: «انسان در انتخاب عقیده آزاد است.» بسا عقیده‌ای که 


۱. انشقاق /۶: [ای انسان! تو با هر رنج و مشقت در راه طاعت و عبادت حق بکوشی: 
عاقبت به حضور پروردگار خود می‌روی و به ملاقات او نائل می‌شوی.] 


۳۸ آغشایی با فرآن (۳) 


فرق علم و عقیده 

البته فرق است میان علم و عقیده. علم آن چیزی است که بر 
اسان منطق پیش می زود انسان در علم باید آزاد تاتنت» کسی که نون 
نظریات علمی اندیشیده و با فکر آزاد» انتخاب کرده باید هم آزاد 
باشد. اما عقیده را که انسان انتخاب می‌کند بر مبنای تفکر نیست. 
عقاید اغلب تقلید است. پیروی از اکابر و کبُرا و بزرگان است. از نظر 
قرآن [انسان] تحت تأثیر اکابر قرار می‌گیرد» عقیده‌ای اتخاذ می‌کند؛ 
تحت تاثیر پدر و مادر و اباء و اسلاف خود عقیده‌ای در ذهنش نفوذ 
می‌کند. چرا انسان دررعقیده یعنی گرایش اعتقاد‌ی که ريشه آن پیروی 
کورکورانه از محیط يا پیروی از اکابر و شخصیتهاست و مغرضانه به او 
الا کرده‌اند آزاد باشد؟! این آزادی معنایش این است که شیخصی 
اشتباه کرده به دست خود زنجیری به دست و پای خویش بسته بعد 
ما بگوییم چون این انسان این زنجیر زا خودش به دست و پای 
خودش بسته و این ارامع و خراست‌هاو لپیت آزاد است؛+ چون به 
دست خودش زنجیر را به دست و پای حودش بسته است حقوق بشر 
اقتضا می‌کند که ما این زنجیر را از دست و پایش باز نکنیم. چون 
خردش می‌گوید باز نکن باز نکن. این که حرف نشد! 

داستان معروفی است: می‌گویند مردم دهی مبتلا به خارش بدن 
دنت بط اقا امد از آن دور کل شتازی انتها را شتاشت او 
دوای این بیماری را می‌دانست. ولی اينها به این بیماری عادت کرده و 
اک گرفته پوکتلم ی کرفته وین که,داقما بلن رشان را تعارقی 
بدهند. طبیب گفت من حاضرم شما را معالجه کنم به خیال اینکه 
همه پيشنهاد او را می‌پذ برند. داد و فریاد مردم بلند شد که بلند شو از 
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اینجا برو! تو از جان ما چه می‌خواهی؟! ولی طبیب می‌دانست که 
اینها مریض هستند» و به تدریج با لطایفی ابتدا توانست یک نفر را 
بفریبد و او را معالجه کند. بعد که ال شخص معالجه شد دید حالا چه 
حالت خوبی داردا این چه کاری بود که دائماً داشت زیر بغل یا سینه 
و یا پایش را می‌خاراند. به همین ترتیب افراد دیگری را نیز معالجه 
کرد تا یک نیرویی پیدا کرد. وقتی که نیرو پیدا کرد همه را مجبور به 
معالجه کرد. حالا آیا می‌شود گفت که این طبیب کار بدی کرد و مردم 
دلشان آن‌طور می خواسینت؟!,دلبخواهی که "ملاک نشد! ممکن است 
انسانی از روی جهالت دلش بخواهد مریض بشود. 

داستان دیگری را ملای رومی نقل می‌کند که با این بیت آغاز 
م۱3 
عاقلی بر اسب می‌آمد سواز۳ بر دهانٌمرده‌ای می‌رفت مار 

داستان این است که یک آدم عاقل فهمیده‌ای سوار بر اسب بود. 
رسید به نقطه‌ای که درختی, در آنجا بود و مرد عابری زیر سایهٌ این 
درخت خوابیده بود. خیلی هم خسته بود» همین جورگیج افتاده بود 
و درحالی که خرخر می‌کرد دمانش باز مانده بود. اتفاقاً مقارن با آمدن 
این سوار» یک کرمی آمده بود گوشة لب این آدم. یک وقت سوار دید 
این کرم رفت توی دمان این شخص و او هم همان‌طور که گیج خواب 
بود کرم را بلعید. سوار؛ آدم واردی بود» می‌دانست که این کرم مسموم 
اسیت یا گر در معله این تحص یاف بماند ای ول خواهد کشت قورا از 
اسب پیاده شد و او را بیدار کرد. دید اگر به او بگوید که اين کرم رفته 
توی معده‌ات» ممکن است باورنکند و اگر هم باورکند وحشت کند و 
خود این وحشت او را از پا دراورد. یک چماقی هم دستش بود. دید 


۳۲۰ آغثایی با قرآن (۳) 


راهش منحصر به این است: او را به زور از خواب بلند کرد. آن شخص 
نگاه کرد دید یک آدم ناشناسی است. گفت: چه می‌خواهی؟ گفت: 
۳ 9 ف و وت ی 
آنجا بود به او داد که قی‌آور باشد. گفت: این سیبها را به زور باید 
بخوری. هرچه گفت: آخر چرا بخورم؟ گفت: باید بخوری؛ با همان 
چماق محکم زد توی کله‌اش که باید بخوری. آن سیبها را توی حلقش 
فر و کرد. بعد پرید روی اس خودش و به او گفت: راه برو! گفت: اخر 
مقصودت چیست؟ کجا بروم؟ ؟ سوابق من و تو چیست بکو تدفتمتی 
تو از کجاست؟ من با تو چه کرده‌ام؟ شاید مرا با دشمن خودت اشتباه 
کرده‌ای. گفت باید بدوی یتک تشد کر 
( باید 
کنند). به سرعت او را به سینهٌ اسب انداخت و آنقدر دواند که حالت 
استفراع دق تییتای بست استفراع کرد» سیتها: امن همراهش 
کرم مرده هم آمد. گفت آه این چیست؟ سوار گفت: راحت شدی. 
برای همین بود. گفت قضیه از چه قرار است؟ گفت اصلاً من با تو 
دشمن نبودم. قضیه این بود که من از اینجا می‌گذشتم. دیدم این کرم 
ی 
4 ۳ 
خوراندم سپس تو را دوانیدم. حالا که قی کردی ما دیگر به تو کاری 
نداریم خحداحافظ. عابر می‌دوید و پایش را می‌بوسید» نمی‌گذاشت 
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برود» می‌گفت تو فرشته‌ای» تو را خدا فرستاده است؛ تو چه آدم 
خوبی هستی! 
این جور نیست که بشر هرچه را که بخواهد و خودش انتخاب 
کرده است حقّش می‌باشد. انسان حقوقی دارد ولی حقوق انسانی و 
آزادیهای انسانی» یعنی در مسیر انسانی. بشر وقتی کارش برسد به 
جایی که این اشرف کائنات که باید همهٌ موجودات و مخلوقات را در 
حدمت خودش بگیرد و بفهمد: خُقَ کم ما فق الارض جیعاً" این چوب 
و این سنگ و این درخت و این طلاو این نقره و این فولاد و این آهن و 
این کوه و این دریا و این معدن واین همه چیز باید در حدمت تو باشد 
و تو تنها باید خدای خودت را پرستش کنی و بس. یک چنین 
موجودی بیاید خرما يا سنگ یا چوب را پرستش کند. این انسانی 
است که به دست خودش از مسیر انسانیت منحرف شده. چون از 
مسیر انسانیت منحرف شده به خاطر انسانیت و حقوق انسانیت باید 
این زنجیر را به هر شکل همبت از دست و پای او باز کرد؛ اگر ممکن 
است» خودش را آزاد کرد اگر نه. لااقل او را از سر راه دیگران 
برداشت. جلسه آینده باز راجع به مسأله آزادی عقیده و یا لا اراد نی 
الاین بحث می‌کنم. 
و صلی الّه علی حمد و آله 


۱. بقره / ۲۹ 


آشنایی با قرآن ۲ تفسیر سوره های انفال و توبهء ص ۲۲۲ 


تفسیر سوره توبه (۲) 


اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم 


ز فقا سٍع از گرا یل منکم نکم عنم قوم فسقین: و ما نهیم ان منم تام 
یم رال سول و لا تون لو لو هم سای و لا یقن و کرهون 6۱ 

آیاتی که در هفته پیش خواندیم «۲» درباره منافقین بود. عرض کردیم که منافقین کسانی هستند که به 
حسب ظاهر در زمره مسلمین محسوب می‌شوند از باب اینکه مانند مسلمین دو شهادت (شهادتین) را به 


زبان می‌آورند و حتی اعمال اسلامی را هم انجام می‌دهند یعنی نماز می‌خوانند. ز کات می‌دهند و کارهای 
دیگر را انجام می‌دهند اما اينهاأکهانی ضافند له اسلامشان[أسلایآطاهللی است. در عمق باطن 


(۲). [نوار جلسه بلکه جلسات قبل در دست نیست.] 


می‌کنند. قرآن کریم با این طبقه دارد صحبت می‌کند. طبقه‌ای که چیزی هستند و چیز دیگری خود را 
می‌نمایانند؛ و گفتیم از این نظر قهراً سه طبقه هستند: طبقه موّمنین. طبقه کافرین» طبقه منافقین. طبقه 
موی کساتی ند کدواقها بومخ هه و مونن هم تمابانند. کافران کسانی تشد که واقا 
کافرند و خودشان را هم کافر می‌نمایانند. پس این دو طبقه هردو چیزی هستند و همان چیزی که 
هستند خود را می‌نمایانند. ولی منافقین طبقه‌ای هستند که خود چیزی هستند و خود را چیز دیگر 
می‌نمایاننده خود در واقع کافرند ولی خود را مسلمان می‌نمایانند و به همین دلیل خطر اینها برای عالم 
اسلام از خطر کافران یعنی کسانی که کافر هستند و کافر هم می‌نمایانند خیلی بیشتر است. اینها 
خودشان را مسلمان می‌نمایانند و اظهار اسلام می‌کنند و طبق قانون اسلام هر کسی که به ظاهر بگوید 
من از مسلمانها هستم» شهادتین را بکو13"اعمال مسلمین راآتجامآبدهد. مسلمین وظیفه ندارند که او را 
از خودشان طرد کنند ولی وظیفه دارند که از چنین کسانی احتیاط کنند. 


اعمال منافقین مقبول نیست 


موّمنین واقعی احیانا پول خرج می‌کنند» انفاق می‌کنند» آیا عمل اینها قبول است پا قبول نیست؟ در این 
آیه بحث درباره اين مطلب است. قل افقوا طوعاً او کرهاً آن یتقبل منکم ای 
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پیغمبر به اینها بگو می‌خواهید انفاق کنید از روی رضا و رغبت و می‌خواهید انفاق کنید از روی اجبار به 
هر گونه انفاق کنید از شما قبول نمی‌شود. اينکه می‌فرماید «از روی رضا و رغبت» با توجه به اينکه اینها 
در باطن ایمان ندارند. مقصود آن رغبتی که يك موّمن دارد نیست. گاهی اینها از روی رضا انفاق 
می‌کنند ولی آن هم به خاطر مصلحتی است که به نظرشان می‌رسد: فعلّا مصلحت این است که ما در 
اینجا این پول را بدهیم. کسی مجبورشان نکرده؛ و گاهی ممکن است مآمور بیاید و به زور از آنها بگیرد. 
قرآن می‌گوید به هرحال عمل شما مقبول نیست. شما چه به دست خودتان و به عنوان مصلحت‌اندیشی 
بدهید و چه به زور به هر حال عمل شما قبول نیست. آن یتقبل منکم هرگز از شما قبول نخواهد شد. 
چرا؟ در جمله بعد دلیلش را ذکر می‌کند و درآیه بعد بیشتر توضیح و تفصیل می‌دهد. می‌فرماید: انکم 
کنتم قوماً اسقین به دلیل اینکه شما مردمی فاسق و فاجر و خارج هستید. خدا از فاسقان که قبول 
نمی‌کند» مگر نه این است که قرآن فرمود: انما یتقَبل الّه من امین «۱» خدا تنها از متقین می‌پذیرد. 
آیه بعد را هم بخوانم و بعد توضیح پیشتری درباره قبول عمل عرض بکنم که عمل از چه کسی قبول 
می‌شود و از چه کسی قبول نمی‌شود. 


در اين آیه همین قدر قرآن م 9۳ که مل شماء انفاق قآماء بو کلآشما به حسب ظاهر در راه خدا 
خرج می‌کنید» پولی که در راه به ظاهر خیر مصرف می‌کنید این پولها قبول نمی‌شود به دلیل اينکه 


) ۱). مائده/ ۰۲۷ 
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شما فاسق هستید. در آیه بعد این جور می‌فرماید: و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا هم کفروا بالّه و 
برسوله هیچ چیزی مانع از قبول عمل اینها نییست مگر این چیزها: کفروا بالّه و برسوله به خدا ایمان 
ندارند و به رسول خدا هم ایمان ندارنده نسبت به خداوند کفر و عناد می‌ورزند و نسبت به رسول خدا هم 
همچنین؛ یعنی شرط قبول عمل ایمان است. در قرآن همیشه می‌فرمید: «لَذینَ منوا و عمل 
الصالحات» کسانی که ایمان دارند و عملشان صالح است. یعنی عمل صالح به تنهایی کافی نیست؛ 
ایمان هم به تنهایی کافی نیست. 


ایمان شرط قبول عمل است. باید ایمان باشد که بر اساس آن ایمان انسان عمل صالح انجام بدهد. بعد 


قرآن چیز دیگر هم ذکر می‌کند: و لا یأتون الصلوة الا و هم کسالی و لا ینفقون الا و هم کارهون. بعد از 
ایمان» دو عمل است که اینها رکن هستند: 

یکی نماز است و دیگری زکات مال را دررراه خدا داان. قرآن می‌گوید دلیل دیگر این که خدا [انفاق را] 
از اینها نمی‌پذیرد این است: اینها هر وقت که می‌خواهند نماز بخوانند نماز را از روی کسالت و بی‌میلی و 
بی‌نشاطی و از روی زور می‌خوانند» کانه این يك عمل خی ! شاقی است که به اینها 7 تحمیا تم ار 
این علامت نفاق است. 


یکی از نشانه‌های نفاق 


یکی از علائم نفاق همین است که انسان هر وقت که به عبادت برمی‌خیزد- و در رأس همه عبادتها 
نماز خواندن است- می‌بیند که قلبش رغبتی به نماز خواندن ندارده روحش میلی به نماز خواندن ندارد و 
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چطور علامت نفاق است؟ معلوم است: اگر انسان به خدا ایمان داشته باشد قهراً به کمالات الهی هم 
تما دارهم را نع رحوترت ان رالات مدیم مداد کها فرسشوو کم 
می‌خوانیم: لَحَمد للّه رب العالمین. الرخمن الرحیم. مالك یوم الذین. سپاس اختصاصاً مال ذات خداوندی 
است آن که پرورش‌دهنده و تربیت کننده و به کمال برنده همه جانهاست و آن که رحمن است یعنی 
عالم را که خلق کرده است به رحمت خود آفریده است و رحیم است. مخلوقات خودش را و انسان را باز 
با رحمت خودش به سوی کمال می‌برد» و مالك روز جزاست. صاحب اختیار روز جزاست پادشاه صاحب 
قدرت منحصر روز جزاست. معنی ایمان به خدا این است. حال آیا ممکن است انسان به خدا با همین 
ضفات ایمان داشته باشد بعتی به الله که رب‌العالمین است ایمان داشته باشد به رحمائیت الله ایمان 
داشته باشدء به رحیمیت ال ایمان داشته باشدء به مالك یوم الدین بودن الله ایمان داشته باشد و بخواهد 
دو رکست نماز برای این اللّه بخواند. هسوک ۵ له نباز بط الم چیز بخواهد, آنوقت با کسالت و 
ناراحتی و بی‌نشاطی و بی‌رغبتی؟ چنین چیزی امکان ندارد. پس حتماً ایمانش خراب است. ایمانش 
ظاهری است. از روی عادت می‌آید [نمازی می‌خواند.] خیال می‌کند ایمان دارد» در آن ته دلش ایمان 
ندارد. ایمان اگر در ته دل انسان باشد انسان را از روی رغبت به عبادت می‌کشاند. 


و لا ینفقون الا و هم کارهون در مسئله زکات و انفای:دز راه خدا آیاهمکن است انسان به خدا ایمان 
داشته باشد [و این کار را با کراهت انجام دهگ۳ ۹5۹9۳۳۳۹۳( خی گمان داشته باشد این است که 
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[ایمان داشته باشد که | هرچه در عالم هستی است از خداست و هرچه من دارم نعمتی است که خدا 
تفضل کرده به من داده است» پس اگر او به من امر می‌کند که از مال و ثروت خودت در راه خیر مصرف 
بکن» همان چیزی را که خودش به من تفضل کرده می‌گوید بده. این مثل این است که شما فقیر و 
مفلوك باشید. يك کسی اهل خیر پیدا بشود همه چیز به شما بدهدء خانه بدهد» لباس بدهد. پول و ثروت 
بدهد, بعد هم به شما بگوید يك مقداری از آنجه که من به تو دادم بده به فلان کس. شما اگر يك ذره 
وجدان داشته باشید آیا از این کار ناراحت می‌شوید؟ می‌گویید هرچه من دارم از تو دارم» تو نصف این 
چیزی را هم که به من داده‌ای اگر بگویی بده به غیر من باید بدهم؛ چون ایمان دارید که هرچه دارید از 
اوست و او به شما داده. هر مقدار را به شما بگوید بده به فلان کس با به فلان مصرف. هرگز احساس 
ناراحتی نمی کنید چون ایمان دارید که هرچه دارید از او دارید. حال آیا ممکن است کسی به خدا ایمان 
داشته باشد و طبعا ایمان داشته باشد که هرچه دارد از خدا دارد و خدا به او امر کند از آنجه که من به تو 


نه. اگر احساس کرد ناراحت است. اگر خواست وجوهات مالش را بدهد بعد دید از این کار ناراحت است. 
باید بفهمد ایمانش درست نیست یعنی چیزی از نفاق در قلب و روح او هست. 


قرآن می‌گوید چه دلیلی بر نفاق شما بالاتر از این که وقتی که می‌خواهید بیایید به نمازه با ناراحتی و 
کسالت می‌آیید. چهار رکعت نماز که بخواهید بخوانید می‌گویید چه خوب است زودتر تمام شود. 
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شندرغاز اگر می‌خواهید به يك مورد صحیحی, به يك مستحق شرعی بدهید. شیطان گویی دست شما 
را گرفته و پی‌درپی می‌گوید نده. این علامت این است که ایمان شما ایمان نیست. 


پس قرآن می‌گوید آدمی که روحش چنین روحی است آیا توقع دارد که اگر احیاناً [مالی را] داد خدا 
عملش را قبول کند؟ نه» ایمان نداری, در نتیجه عملت هم قبول نیست. و ما متینم ان تثبل میم 
نیم هیچ چیزی مانع نمی‌شود از اینکه نفقات اینها یعنی انفاقاتشان» همین پولهایی که در به اصطلاح 
راه خیر مصرف می‌کنند قبول بشود مگر اینکه اینها به خدا ایمان ندارنده به پیغمبر هم ایمان ندارند؛ 
دلیلش این است: نماز هم که می‌خوانند با بی‌نشاطی و بی‌رغبتی می‌خوانند. پولی هم که می‌خواهند در 
راه خیر بدهند از روی کراهت می‌دهند. بنابراین عمل چنین کسانی هرگز قبول نمی‌شود. 


از اینجا انسان باید بفهمد که چه عملهایی قبول می‌شود چه عملهایی قبول نمی‌شود. 


شرط قبول عملء شرط اینکه عمل انسان بالا برود این است که انسان ایمان داشته باشد. چرا؟ علتش 
واضح است. انسان اگر به خدا ایمان نداشته باشد و اگر به روز قیامت ایمان نداشته باشد و اگر به پیغمبر 
و دستور پیغمبر ایمان نداشته باشد آیا امکان دارد که کاری را برای خدا بکند؟ او که به خدا ایمان ندارد 
چطور کار را برای خدا می‌کند؟! انگیزه‌اش در کار هرگز خدا و رضای خدا نخواهد بود. انسان انگیزه‌اش 
هرچه باشد به سوی همان چیز رفته است و همان را باید بخواهد. ما اگر کاری را برای خدا انحام 
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می‌دهیم از خدا اجر باید بخواهيم ولی اگر کاری را برای مردم انجام می‌دهیم. برای ترس انجام 
می‌دهیم. برای مصلحت‌اندیشی‌های دنیایی خودمان انجام می‌دهیم آنوقت توقع داریم که این عمل در 
نزد خدا قبول بشود؟! به ما بگویند این عملت نزد خدا رسید؟! من برای خدا عمل نکردم که عمل من 
برود پیش خدا. 


فرض کنید کسی می‌آید مذرسه‌ای یا بیمارستانی می‌سازد» هذفش چیست؟ 


مثلا زمینهای زیادی می‌خرد. بعد می‌خواهد قیمت این زمینها بالا بروده برای اینکه قیمت این زمینها بالا 
برود باید کاری کرد که مردم رغبت کنند به اینجا بیایند. يك مقدارش را اختصاص می‌دهد به يك 
مدرسه» بك مقدارش را اختصاص می‌دهد به يك بیمارستان» يك مقدارش را اختصاص می‌دهد به يك 
مسجد. چون هرکسی که می‌آید در يك محل جدیدی زمین بخرد و خانه بسازد فکر می‌کند من اگر 
بیایم اینجا آیا مدرسه‌ای خواهد بود که بچه‌ام آنجا مدرسه برود؟ آن مالك می‌گوید ما اين زمین را 
اختصاص داده‌ايم به مدرسه» وقتی آمدید اینجا مدرسه ساخته می‌شود. 


مسجد چطور؟ ما به محلی که می‌رویم از مسجد که نباید دور باشسیم. می‌گوید ما این زمین را اختصاص 
داده‌ايم به مسجد که شما وقتی که بیایید اینجا مسحد هم دایر خواهد شد. بیمارستان چطور؟ ما در این 
محل فکر پیمارستان را هم کرد‌ايم احینا اگر اهل این محل مریض بشوند نخواهند به نقطه‌های 
دوردست بروند. آنوقت می‌تواند قیمت زمین را بالا ببرد. کار خیر هم کرده مدرسه ساخته. مسحد ساخته 
بیمارستان ساخته؛ اما این مدرسه را برای چه ساخته؟ آیا برای خدا ساخته تا این مدرسه در نزد خدا قبول 
بشود؟ این را ساخته برای اينکه قیمت 


ا متا : با قرآن ۲ زه تعسیر سوره های انفال 9 توبه» ص۲۳۱ 
زمینهایش بالا بروده قیمت زمینهايش هم بالا می‌روده مزدش را هم گرفته است. 


شرط قبول عمل این است که عمل قابل بالا رفتن به سوی خدا باشد. عملی قابل بالا رفتن به سوی 

خا قست اسان ار ارم یا تا ی اه عم اقا ای کی شاه 
از عملش رضای خدا را بطلبد به رضای خدا هم می‌رسد. انسان به آن چیزی می‌رسد که طالب آن و به 
دنبال آن است. امکان ندارد انسان به دنبال يك چیز برود» بعد چیز دیگری که دنبالش نبوده به او بدهند. 


خدا را که نمی‌شود گول زد. بله مردم که ظاهر را می‌بینند می‌گویند اين کار کار خیر بود و حال آنکه 
بدیهی است آدمی که دنبال منفعتش رفته به کار خیر مربوط نیست. 

کار خر آنوقت کار خبر است که انسان عمل خیر را به خاطر خیر بودنش انجام بدهد. یکی يك کار خیر 
انجام می‌دهد بعد عکسش را در روزنامه‌ها چاپ کنند تا مردم به او اعتماد پیدا کنند» وقتی اعتماد پیدا 
کردند در کارها بيایند به او مراجعه کننده مثل همینهایی که می‌بینیم در روزنامه‌ها عکسهایشان را چاپ 
می‌کنند. کار خیر که این حرفها را ندارد. 


بهلول و ساختن مسجد 


داستان معروفی هست که بهلول که مرد عاقلی بود ولی خودش را به دیوانگی زده بود و به همان عالم 
دیوانگی سر به سر بزرگان و اکابر می‌گذاشت و شوخی شوخی حقایق را به آنها می‌گفت (می‌گویند قوم و 
خویش و پسرعموی هارون هم بود) می‌رفت و به هارون به همان عالم دیوانگی‌اش حرفهایی را که هیچ 
عاقلی جرات 
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گفت: مسحد برای چه می‌سازید؟ گفتند: مسحد را برای خدا مي‌سازيم. محرمانه رفت دستور داد تابلویی 
را روی سنگی درست کردند به نام مسجد بهلول. همین که این سنگ را درست کردند يك شب نصف 
صبح مردم آمدند نگاه کردند دیدند در سردر این مسحد تازه‌ساز نوشته مسجد بهلول. خود صاحب کارها 


آمدند و دیدند. ناراحت و عصبانی شدند زدند تابلو را کندند و ریختند دور. 


بهلول را گیر آوردند. کتکش زدند و گفتند: این چه کاری بود که کردی؟ چرا نوشتی مسحد بهلول؟ 
گفت: چه عیبی داشت؟ گفتند: این همه پول ما خرج کردیم که مسجد به نام تو باشد؟! گفت: برای کی 


خرج کردید؟ برای خدا خرج کردید یا برای مردم؟ 
اگر برای خدا خرج کردید که خدا اشتباه نمی‌کند. اگر من نوشتم «مسحد بهلول» آیا خدا در حسنات من 


کردیم. پس بر خودتان مطلب را مشتبه نکنید. 


رابطه عمل و نتیحه در دنیا و آغرت 


امکان ندارد که انسان به خدا ایمان نداشته باشد (و حتی در آیات دیگر مسئله ایمان به قیامت هم 
هست)؛ به قیامت ایمان نداشته باشد و عملش قابل قبول باشد. آدمی که به خدا و قیامت ایمان ندارد 
کاری ر برای آنحا انحام نمی‌دهد تا آنجا پيایند به او مزد و اجر بدهند. 


آشنایی با قرآن ۲ تفسیر سوره های انفال و توبهء ص ۲۳۲ 


کارش را برای اینجا انجام می‌دهد اگر مزدی هم باشد همین جا به او می‌رسد. کارهای اینجا هم قرآن 
فرموده [به نتیجه رسیدن آن] صددرصدی نیست. کارهای قیامت صددرصدی است. اگر انسان برای 
قیامت کار کند یعنی برای خدا کار کند خدا وعده صددرصدی داده است که به نتیحه برساند: و من اراد 
اَاخرة و سعی لها سعیها و هو موّمن فاولئك کان سعیهم مشکوراً «۱». اما اگر کسی برای دنیا کار کند 
چنین قولی به او داده نشده است که صددرصد به نتیحه برسد چون دنیا دار تزاحم است. خیلی وقتها 
انسان برای مقصدی کار می‌کند و نمی‌رسد. البته بیشتر به آن مقصد می‌رسد: من کان برید اْعاجلة 
عجلنا آه فیها ما تشاء من نرید «۲» هر کسی که قصدش دنیا باشد همان دنیا را ما به او می‌دهیم اما 
نمی‌گوییم به همه می‌دهیم و به آن کسی هم که می‌دهیم هرچه می‌خواهد می‌دهیم. ولی می‌دهیم. 
قانون این عالم این است که هر کسی دنبال هرچیزی برود ما او را در راهی که می‌رود کمك کنیم: کل 
نمد هوّلاء و هوّلاء «۳ ما این عالم را مانند مززغه‌ای ساخته‌ايم که هر بذری در آن بپاشند همان بذر را 
به عمل می‌آورد. اگر انسان دنبال دنیا برود و بذر دنیا بکارد دنیا به او می‌رسد اگر بذر خیر و آخرت بکارد 
آخرت به او می‌رسد. ولی در موردزدنیا صلدرصدی نیست» يك وقتٌ هم شما بذر را در این دنیا می‌کارید 
آفت می‌آید آن را از بین می‌برد يا نزديك به بار نشستن محصول سیلی می‌آید آن را از بين می‌برد. ولی 
[به نتیجه رسیدن عمل] نسبت به آخرت صددرصد 
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دیاز 


آشنایی با قرآن ۲ زه تعسیر سوره های انفال 9 توبه» ص ۲۲۴ 
اس : 


پس امکان ندارد که انسان به خدا ایمان نداشته باشد و همچنین به رسول خدا ایمان نداشته باشد [و 
عملش به سوی خدا بالا برود. دلیل اين که ایمان به رسول خدا هم لازم است این است:] رضای خدا را 
ما از کجا بفهمیم در چیست؟ من به خدا ایمان دارم به قیامت و آخرت هم ایمان دارم» ولی من از کجا 
نبرده‌اند که آنجا را به من نشان بدهند. من اگر بخواهم عمل کنم باید بفهمم رضای خدا در چیست و 
سخط خداوند در چیست پس باید پیغمبرش را هم بشناسم و به گفته پیغمبر هم ایمان داشته باشم که 
وقتی عمل می‌کنم» هم ایمان به خدا داشته باشم و هم ایمان داشته باشم که کاری که انحام می‌دهم 
رضای خدا در همین کار است. از این جهت من باید به پیغمبر ایمان داشته باشم. 


این است که می‌فرماید: و ما منعهم آن تقبل منهم نفقانیم ّا... خدا بخل ندارد و از روی بخل رد 
نمی‌کند. عمل اینها قابل قبول نیست نه اينکه قابل قبول است ولی خدا رد می‌کند. چنان که گاهی يك 
چیز خوب و قابل قبولی به يك انسان می‌دهند از روی عصبانیت آن را طرد می‌کند. مانع و نقصش در 
خود اینهاست عمل اینها لایق قبول نیست. هیچ چیزی مانع نمی‌شود که خدا قبول کند انفاقاتی را که 
اینها به اصطلاح در خیریه‌ها می‌کنند, در کارهایی که به حسب ظاهر خیر است و بالاخره نفع عموم در 
آن است» جز اينکه اینها کفروا پالله به خدا ایمان نفرارند م برستطه شکور سول خذا هم ایمان ندارند. بعد دو 
چیز دیگر ذکر می کند که علاماتیاا مگ راب9 


آشنایی با قرآن ۳, تفسیر سوره های انفال و توبه. ص ۲۳۵ 


ثابت بشود و از اینجا بفهمند [ که نفاقی در آنها وجود دارد] چون بعضی از نفاقها هست که واقعاً خود 
انسان هم نمی‌داند منافق است. آدم منافق است و خودش خیال می‌کند موّمن است» یعنی در عمق دلش 
شکپا» شبهه‌هاء بی‌ایمانی‌هاء انکارها وجود دارد و خودش خیال می کند موّمن است. می‌فرماید: 


لا تون لصو او هم الیو لا ینفقون او هم کارهون: این دو رکن را که قرآن همیشه ذکر 
مي‌کنند اقیمو الصلءة و انوا الز کية این به امظللاح عیادت بدنی و آن عیادت.مالی؛ ایتها اگر ایمان 
می‌داشتند - از خودشان بپرسید- نماز را این قدر با بی‌رغبتی نمی‌خواندند و زکات و انفاق در راه خدا را با 
این کراهت و با اين زور نمی‌دادند. همان طوری که عرض کردم لازمه ایمان به ال رب العالمین رحمن 
رحیم مالك یوم الدین این است که انسان با رغبت نماز بخواند و لازمه ایمان به اینکه من هرچه دارم از 
خداست این است که هرچه خدا به او امر می‌کند از روی رغبت بدهد. 


شید او و لا بر ال له ها فی یو وهی اش وخ 
کافرون ای پیغمبر «۱» اموال و اولاد اینها تو را به شگفت نیاورد «۲»» اگر می‌بینی که خدا به اینها مال 


(۱). خطاب به پیغمبر اکرم است ولی در این جور خطابها بیشتر منظور دیگران هستند. حدیث است 
تین ان کر ان ند ایا آعتی و اسموه یاف ب6 تاه تن بش ان به بخسیر اس آما مرهتا شا 


بفهمید. مقصود شما هستید که بفهمید. خود پیغمبر اینها را می‌داند. 


بزرگی‌اش خوشحال می‌شود به طوری که شگفت‌انگیز است. 


آشنایی با قرآن ۲ زه تعسیر سوره های انفال 9 توبه» ص ۲۲۶ 


فراوان داده است به شگفت در نیایی و نگویی اگر اینها مردمان بدبختی هستند پس این‌همه خوشبختی 
(ثروت زیاد. فرزندان زیاد) چرا به اینها رو آورده است؟ نه. ثروت و مال اسباب خوشبختی می‌شوند اما 
خوشبختی نیستند یعنی در افراد فرق می‌کند. گاهی همان مال و اولاد وبال انسان و اسباب بدبختی 
انسان می‌شوند. اینها که به خدا و پیغمبر ایمان ندارند همین مال و همین فرزندان سبب عذاب و رنج 
اینها در همین دنیا خواهد شد و خدا گاهی افرادی را به عقوبت اعمال بدی که کرده‌اند و به دلیل اینکه 
از نظر الهی ساقط شده‌اند و به دلیل اينکه مستحق کرامت خدا نیستند مال و فرزند و اسباب و وسائل را 


برایشان زیاد قرار می‌دهد تا بیشتر بدبخت و معذب بشوند. 


سخن زینب علیها السلام خطاب به یزید 


آیه دیگری در قران هست که همان آیه را وجود مقدس زینب کبری در مجلس یزید برای یزید خواند. 
فرمود: یزید! تو خیال نکن حالا که اين ملك و این ثروت و این مال و این خدم و حشم و اين همه 
وسائل برایت فراهم شده [مشمول لطف خدا هستی»| بگوبی پس معلوم می‌شود خدا من را خیلی دوست 
دارد» این دلیل این است که خدا به من عنایت دارد؛ خدا خیلی من را دوست دارد که این همه اسباب و 
وسائل داده. بدان که منطق دیگری در کار است,که,قرآن آنوالیان/کرده و آن این است که گاهی افراد 
به دلیل اینکه دیگر از چشم خدا افتاده‌اند یعنی مستحق کرامت خدا نیستند بلکه مستحق عقوبت خدا 
هستند خدا برای اینها وساتل فراهم می‌کند تا در آن راه گمراهی که رفته‌اند بیشتر بروند و بیشتر 
مستحق عذاب خدا بشوند. 


و ۷ یحسبن 


آشنایی با قرآن ۲ تفسیر سوره های انفال و توبهء ص۲۳۷ 
الذین کفروا آنما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی هم لیدادوا اثماً و آهم عذاب مهین «۱» 


کافران خیال نکنند که اگر ما آنها را «ملی» و صاحب همه چیز قرار دادیم این برایشان خیر است نه» 
چون کافرند وقتی که دیدند [اسباب و وسائل فراهم شد در راه گمراهی به کار می‌برند و گمراه‌تر 
می‌شوند. | 


قرآن نمی‌خواهد بگوید که برای هر کسی که مال و ثروت آمد این جور است. 


برای آدم کافر برای آدمی که نمی‌تواند از این وسائل در راه حق و در راه سعادت واقعی بهره‌برداری کند. 
برای او وبال است. آن یگانه سرمایه‌ای که با آن سرمایه تو باید از همه چیز در راه سعادتت استفاده کنی 
نداری. اساس این است که تو باید ایمان داشته باشی که اگر ایمان داشته باشی از سلامتت برای 
سعادتت استفاده می‌کنی» از عمر و وقتت برای سعادتت استفاده می‌کنی» از مال و ثروتت برای سعادتت 
استفاده می‌کنی» از فرزندانت برای سعادتت استفاده می‌کنی» از علمت برای سعادتت استفاده می‌کنی. اما 
وقتی که آن سرمایه‌ای را که با آن می‌شود از اسباب و وسائل استفاده کرد نداری هرچه بیشتر داشته 
باشی بدبخت‌تری. 

این است که می‌گویند اگر کسی يك وقت دید که هیچ وقت ضرر به او وارد نمی‌شود درباره خودش 

شك کند که نکند من از نظر لطف الهی آنقدر ساقط شده‌ام که خداوند برای من مصائب به وجود 


نمی‌آورد؛ چون مصائب اغلب اشباف تنب انسان انتتگ: 


معروف است که پیغمبر اکرم به خانه کسی رفتند. يك تخم‌مرغی 


(۱) ال‌عضران/ ۱۷۸: 


آشنایی با قرآن ۲ تفسیر سوره های انفال و توبهء ص۲۳۸ 


روی طاقچه‌ای از تن شده بود. این تخم‌مرغ از آن طاقجه افتاد روی زمین سحت 9 تش‌کننتا: پیعمبر 


اص خیلی از این بلایایی که برای دیگران رخ می‌دهد برای ما رخ نمی‌دهد. پیغمبر اکرم وحشت کرد 
فرمود معلوم می‌شود تو اصلا مورد عنایت آلهی نیستی. 


انسان باید انسان باشد تا از وسائل زلدکی خوب استفاده کند. این است که می‌گویند در دنیای آمروز 
اسباب و وسائل خوب پیش رفته اما انسانها همان جا مانده‌اند بلکه کمی عقب رفته‌اند و در نتیجه با اینکه 
این همه تمدن پیش رفته است سعادت بشر فرقی نکرده اگر نگوییم بشر از نظر سعادت و خوشبختی 
بدبخت‌تر شده, چرا؟ برای اينکه تمدن معنایش اسباب و وسائل زندگی است آن مایه اصلی انسانها 
هستند» انسان باید از اسباب و وسائل 88 ۳اتمتاده کند. وق که آگفیان انسان نباشد از اسباب و وسائل 
هم بد استفاده می‌کند» همان اسباب و وسائل اسباب بدبختی بشریت می‌شود. 


فلا تعجب اموالیم حالا که خود اینها را شناختی بنابراین در شگفت نباش از ثروت فراوان اینها و از 
فرزندان فراوان اینهاء خدا این ثروتها ای گرزتگلان را که با اینهلادهلت برای اين نبوده که اینها 
مشمول لطفش بوده‌اند بلکه برای این بوده که اینها مشمول غضبش بوده‌اند. می‌گویند گاهی خداوند 
لطف خفی دارد و قهر جلی یعنی خداوند گاهی به انسان لطف می‌کند به صورت قهر یعنی يك سختی 
برای انسان به وجود می‌آورد ولی آدم می‌بیند در باطن این سختی لطف خدا بوده؛ و گاهی خداوند قهر 
خفی دارد و لطف جلی, یعنی يك چیزی به ظاهر آدم خیال می‌کند لطف است ولی قهر الهی در 


آشنایی با قرآن ۲ تفسیر سوره های انفال و توبهء ص ۲۳۹ 


باطن آن مخفی است. اما برید الله لیعذبهم بها خدا نخواسته به این وسیله به اینها لطف کند بلکه اینها 
را به همین وسیله مشمول قهرش قرار داده و خواسته اینها را با همین آموال و فرزندان در این دنیا معذب 
کند؛ همین بچه‌ها اسباب بدبختی‌اش بشوند» همین ثروت اسباب بدبختی‌اش بشوده آسایش نداشته باشد. 
يك قطره آب خوش از گلویش پایین نروده يك خواب راحت نداشته باشد. يك غذای راحت نخورد. اين 

عذاب دنیاسته و نرق سم و هم کافرون و روحهای اینها از دنشان خارج شود در حالی که کافرند. 

دیگر عاقیت این را همه م‌داني که خیست انسان کافر از تیا برود عهی سرفن می‌آید: خذاوند خمة ما 
را از این حالت که قرآن کریم فرمود- که نامش تفاق است- محفوظ بدارد. 


و ۱ 


وظایف مالی که به ما امر کردهاع با کماللا رغببطو میل انس بدهلم. 


خدایا عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرماء اموات همه ما را غریق رحمت بفرما. 
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01۳ با قرآن 1 تفسیر سوره های انفال و توبه» ص۲۳۱ 


تفسیر سوره توبه (۳) 


اعوذ بللّه من الشیطان الرجیم 

و ی ی رن ای رای تمرم لا ری 
ام کی و لتق انوم رسفل هیبعت الب ۳1 

آیات منافقین است. می‌فرماید بعضی از این منافقین پیغمبر اکرم را آزار می‌دهند به این نحو که می‌آیند 


پیغمبر را عیبجویی می‌کنند به این شکل که می‌گویند این خیلی حرف‌شنو است: و بقولون هو اذن یعنی 
از کفشی استه, ادن اضا قمع افش ات 


وقتی که در مقام مبالغه درباره کسی می‌خواهند بگویند که او زیاد حرفها را گوش می‌کند» می‌گویند که 
او گوش است. در زبان فارسی هم ما می‌گوییم: فلان کس در فلان مورد سرآپا گوش شده بود. وقتی 


کیان اظ 


امتتان : با قرآن ۲ زه تعسیر سوره های انفال 9 توبه» ص ۲۳۲ 


می‌گوییم سراپا گوش شده است. اینها درباره پیغمبر اکرم این تعبیر را کردند که پیغمبر سراپا گوش است. 
می‌خواستند نسبت به پیغمبر اکرم عیبجویی کنند که او حرف همه را می‌شنود. از همه حرف‌شنوی دارد. 
بعد آیه می‌فرماید: قل ادن خیر لکم بگو او گوش نیکی برای شماست. حال مقصود چیست. بعد برایتان 

توضیح می‌دهم. بعد می‌فرماید: یمن بالله و یمن للموّمنین ... 

برای اينکه مفهوم اين آیه روشن بشود چند مطلب را باید عرض بکنیم. یکی اينکه از خصوصیات بسیار 
بارز پیغمبر اکرم این بود که نسبت به همه اصحاب و صحابه خودشان محبت می‌ورزیدند انواع محبتها؛ 
به طوری که اگر حضرت یکی از صحابه را سه روز نمی‌دیدند یعنی اگر می‌دیدند که در جلسات مسحد 

حضور ندارد تفقد می‌کردند و می‌پرسیدند فلانی کجاست. چرا او را نمی‌بینیم؟ و از خصوصیات هر رهبر 
بزرگ این است که بی‌اعتنا به حرف افراد نیست» حرف همه را گوش می‌کند ولی عمده این است که 


چگونه تصمیم می‌گیرد. 
سه روش رهبری 


بعضی‌ها این جورند که حرف همه را گوش می‌کنند و چون حرفها ضد و نقیض است طبعاً نها از 
خودشان تصمیمی ندارند یعنی ری و فکرشان به دست دیگران است. 


درباره بعضی افراده گاهی مضمون مین گویند که فلام, کش عقفهواشم*قیده آخرین کسی است که با او 
ملاقات کرده یعنی آخرین کسی که با او ملاقات کرده و خرفهایی به او تلقین کرده عقیده او فعلّا همان 
عقیده آن شخص است. و اگر کسی دیگر رفت يك حرف دیگر زد باز عقیده او را پیدا 


آشنایی با قرآن ۲ زه تعسیر سوره های انفال 9 توبه» ص ۲۴۳۲ 


نمی‌تواند رهبر باشد. ملعبه‌ای است در دست افراد. 


يك عده نقطه مقابل هستند که شخصیت افراد را به هیچ نحو به حساب نمی‌آورند و برای هیچ کسی 
هیچگونه احترامی قائل نیستنده حرف هیچ کس را به هیچ شکل گوش نمی‌کنند؛ اصل افراد کوچکترند از 
اینکه حرفی بزنند و اینها به حرف آنها گوش کنند. این روش هم روش بسیار بدی است و برای يك 
رهبر عیب بزرگی است و اگر رهبری چنین باشد نمی‌تواند رهبر باشد؛ رهبری که مردم تابعهای او 
افرادی که تحت نظر او هستند اصل امید ندارند که او به حرفشان گوش کند و او از افراد فقط اطاعت 


می‌خواهد و بس. 


رهبر واقعی آن کسی است که به حرفها گوش می‌کند ولی در تصمیم خودش آنچنان تصمیم می‌گیرد 
که باید بگیر یعنی در تصمیم خودش دیگر تابع نظر و میل و تلقینات این و آن نیست تابع واقعیت امر 
است. تاریخ درباره پیغمبر اکرم این حالت سوم را نشان می‌دهد. یعنی هر دو خصوصیت را نقل می‌کند. 
یکی اينکه بی‌اعتنا به اصحابشان نبودند. هرکس که می‌آمد و می‌گفت من حرفی دارم» حرفش را گوش 
می‌کرد. حتی وقتی هم که می‌دانست حرف او دروغ و خلاف است باز تو ذوقش نمی‌زد؛ اگر حرفش 
دروغ و بی‌اساس هم بود البته ترتیب اثر به آن نمی‌داد ولی تو ذوقش هم نمی‌زد و ناراحتش نمیکرد. و 
بالاتر آن خصوصیت هم نقل شده که پیغمبر اکرم در تصمیم خودشان به قدری استقلال‌نظر داشتند و 
مستقل بودند که احدی نمی‌توانست دخالت کند. قبل از آنکه در کاری تصمیم بگیرد. 
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خوب نظر افراد را می‌خواست. ولی آن وقتی که تصمیم می‌گرفت دیگر کسی نمی‌توانست رأی ایشان 
در کتابهایی که خارجیها راجع به ایشان نوشته‌اند آنها پیغمبر اکرم را به عنوان مردی که فکر فوق‌العاده 
بلندی داشته است و فوق‌العاده واقع‌بین بوده و فوق‌العاده خصایص رهبری در او جمع بوده است معرفی 


کرده‌اند. 


رهبری خصیصه‌ای است که در کمتر افرادی پیدا می‌شود. روحیه افراد را اداره کردن و به حرکت آوردن 
و افراد را تابع تصمیم و اراده خود قرار دادن چیزی است که کار هرکس نیست. در آیه‌ای از آیات قرآن 
چنین می‌خوانیم: 

فبما رحمة من الّه لثت لهم و لو کنت فظاً غلیظ اقب لانفضوا من خولك فاعف عنهم و استغفر هم و 
کی فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی له «۱». 

(آن آیه از نظر محتوا و مفهوم با این آیه خیلی مربوط است.) ای پیامبر! تو به موجب رحمتی که از طرف 
خداوند به تو افاضه شده است برای مومنین نرم هستی. این از خصایص رهبری است و مخصوصا در 
پیغمبر اکرم. در مقابل اصحاب آنجنان نرم بود که همه او را از خود می‌دانستند. يك رهبر خشن نبود که 


(۱) ال‌عضران/ ۱ ۱۵: 


رهبران سیاسی که‌حسابشان حساب رعب و ترس است. مثل نادر, و افراد بیشتر از جنبه ترس تحت 
تک اف خیش اضر آ گرم باس ام داش که همین با ورگ آحان هوق آذر اد موطوت 


شده‌اند کاری می‌کرد که رعبشان بریزد. 


نوشته‌اند که مردی آمد با حضرت صحبت کند. با خودش فکر کرد پیغمبر است و چنین قدرتی! زبانش به 
لکنت افتاده خودش را باخت. پیغمبر اکرم فوراً آن مرد را در آغوش گرفت و گفت: ام کرت اس 
بملك من که پادشاه نیستم که از من می‌ترسی» من پسر آن زنی هستم که با دست خودش بز را 


این نرمشی بود که پیغمبر اکرم داشت. لنت لهم لین و نرم هستی, و لو کنت فظاً غلیظ اقب انقضوا من 
حولك. باز ان جمیخه رهیری را ذکر می‌کند. اگر آدم یگزونگدايي می‌بودی مردم از دور تو پراکنده 
می‌شدند. فاعف عنهم بنابراین اینها بدی می‌کنند» تو گذشت داشته باش. و استغفر لهم نسبت به خدای 
تبارك و تعالی معصیت می‌کنند, تو برای آنها طلب مغفرت کن. و شاورهم فی لام در کار و اداره آمور با 
مردم مشورت کن, از آنها نظر بخواه. فاذا عزمت فتوکل علی اللّه اما اینها قبل از آن است که در کاری 
تصمیم بگیری» وقتی که تصمیم گرفتی دیگر همه از حساب بیروننده توکل و اعتماد و اتکایت به خدا 
باشد و بس. 


پیغمبر اگر در کاری تصمیم می‌گرفتند. دیگر حرفی را گوش نمی‌کردند و جای گوش کردن هم نبود. در 
جنگ احد پیغمبر اکرم اصحاب را جمع کرد و فرمود: به ما خبر رسیده که قریش می‌آیند برای 


اينکه مدینه را محاصره کنند. به نظر شما چه بکنیم بهتر است؟ ما در داخل مدینه بمانیم» در حصار با 
آنا وم پا لشکر بیرون بزنیم در صحرا با آنها روبرو شویم؟ بیشتر پیرمردها و تجربه‌دارها که 
مجموعاً به اوضاع و احوال آگاه بودند نظرشان این بود که اگر ما در مدینه بمانیم موفقتر هستیم اینها 
می‌آیند نمی‌توانند فتح کنند» مدتی می‌ماننده بعد اوضاع برایشان سخت خواهد شد خودشان برمی‌گردند. 
پیغمبر اکرم هم همین نظر را اصلح می‌دانستند. جوانها که به آنها برمی‌خورد گفتند: ما اینجا در مدینه 
محصور باشیم آنها بيایند ما را در محاصره قرار دهند؟! خیر. بیرون می‌رویم. اکثریت هم با اینها بود. 
رسول اکرم فرمود: بسیار خوب حالا که این جور است پس بیرون می‌رویم. يك وقت دیدند پیغمبر اکرم 
تلم سلا خی شیاه پیروخ آمل عالامت ایند لقی خر کت کف تاره انیا نف .فک اقادین با خیه 
گفتند پیغمبر نظر خودش این بود که بمانده نکند ما برخلاف نظر پیغمبر حرفی زدیم! آمدند گفتند: یا 
رسول الله! اگر شما نظرتان این است وکسان 0۵ دمرد و مقل نمی کنيم. چون خود شما از ما نظر 
خواستید ما نظرمان را گفتیم» بنابرایق الان للم 4 تالایا هگنید گم‌بمانيم ما می‌مانيم. فرمود: 


نه» پیغمبری پس از آنکه اسلحه پوشید دیگر سلاح را از تن خودش بیرون نمی‌آورد. 
حالا که گفتيم بیرون می‌رویم» دیگر بیره‌گ یریم 


بعضی از منافقین خیال می‌کردند پیغمبر اگر بخواهد خیلی باشخصیت باشد باید به حرف اشخاص گوش 
نکند؛ يك کسی که می‌خواهد حرفی بزنده بگوید برو گم‌شوء نمی‌خواهد حرف بزنی. چون می‌دیدند به 
حرف همه گوش می‌کند. می‌گفتند این چه جور 


آشنایی با قرآن ۲ تفسیر سوره های انفال و توبهء ص ۲۴۷ 
آدمی است؟! این که سراپا گوش است و به حرف همه گوش می‌کند! اما در آیه به نکته‌ای اشاره شده 
وی 
رفتار پیامبر صلی اه علیه و آله در مقابل سخن‌چینی 


افراد که می‌آمدند با پیغمبر صحبت می‌کردند. در موضوعات مختلف صحبت می کردند. احیاناً افرادی 
می‌آمدند علیه افراد دیگر انتقاد و سخن‌چینی و بدگویی می‌کردند. پیغمبر اکرم در مواردی هم که افرادی 
حرفی می‌زدند که می‌دانست حرف آنها دروغ است آنها را تکذیب نمی کرد» نمی گفت شما دروغ 

ی گوسته و له یب اف کم ذای ضا بلک کمی هی ام ورباره باه تفر ذیگی ی کت فانایخ کی 
چنین کرده. او خودش می‌آمد می‌گفت که يا رسول‌لله! من چنین نکردم. پیغمبر نه اين را تکذیب می‌کرد 
نه آن را. اما چگونه عمل می‌کرد؟ يك کسی درباره شخصی حرفی زده است. پیغمبر می‌دانست حرف او 
دروغ است. آن آدمی را که علیه او حرفی زده شده بود تصدیق می کرد و تکذیب نمی‌کرد به این معنا که 
حرف این آدم را کن لممیکن حساب می‌کرد. اما در عین حال کار این را هم حمل به صحت می‌کرد. 
چطور؟ نمی گفت تو حالا که آمدی [اين سخن را گفتی] قصد دشمنی داشتی و قصدت تهمت زدن بوده, 
بنابراین ما باید تو را محازات کنیم. می‌فر مود: این هم اشتباه کرده و نظر سوئی نداشته است. شخصی 
می‌آمد علیه دیگری حرف می‌زد که فلان کس فلان فسق را مرتکب شده. پیامبر صلی اه علیه و آله 
ترتیب اثر نمی‌داد. [می‌گفتند| اگر به این سخن ترتیب آثر نمی‌دهید پس حرف این شخص چه 


مان با قرآن ۲ زه تعسیر سوره های انفال 9 توبه» ص۲۳۸ 


می‌شود؟ لااقل او را محازات کنید. می‌فرمود: لابد اشتباه کرده. این بود که به نفع همه تصدیق می‌کرد؛ 
یعنی پیغمبر به گونه‌ای عمل می‌کرد که نه آن می‌رنجید و نه اين. البته این در غیر موردی است که يك 
شهادت شرعی علیه کسی قائم می‌شد و يا معلوم بود که کسی می‌خواهد به دیگری تهمت بزند و جای 
حمل به صحت نیست. پیغمبر اکرم تا هر حدی که ممکن بود حمل به صحت می‌کرد و این دستور 
اسلام است و ما هم غیر از اين نباید رفتار کنیم. 


بیماری موجود در میان ما 


ما وظیفه داریم که درباره مسلمانها و برادران مومن خودمان تا هر حدی که برایمان مقدور است حمل به 
صحت کنیم مگر آنجایی که شرعاً این راه بسته شده اییت‌این کار نقطه مقابل آن بیماری است که 
الان در میان ما وجود دارد. اين دستور میان ما هیچ اجرا نمی‌شود و هميشه ضدش اجرا می‌شود. فرض 
کنید افرادی می‌آیند به ما و شما درباره فردی حرفی می‌زننده می‌گویند فلان فرد فلان فسق را مرتکب 
می‌شود یا فلان انحراف عقیده‌ای را پیدا کرده. ما از خود آن آدم می‌پرسیم: درباره تو چنین حرفی 
می‌زننده قضیه چیست؟ يك وقهیخودش آقرار لی‌کندء می گاید رابلكت ما گویند. اگر اقرار کرد دیگر کار 
تمام شده (اقرار العقلاء علی انفسهم جایز). و يك وقت می‌گوبد: خیر» دروغ می‌گویند. من چنان فسقی را 
مرتکب نشده‌ام یا فلان انحراف عقیده‌ای که به من نسبت می‌دهند. این جور نیست. کسی در کتابش 
يك چیزی نوشته. از خودش می‌پرسند مقصود تو در اینجا چه بوده؟ از خودش باید توضیح خواست. اصلا 
دستور اسلام این است 
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.و ما درست بر ضد دستور اسلام رفتار می‌کنیم. 


يك کسی يك کتاب می‌نویسد. مق از کتاب او بوی این می‌آید که در باب علم امام يك حرفی زده که 
معنایش این بوده که امام حسین از شهادت خودش در کربلا بی‌خبر بوده است. ما چکار باید بکنیم؟ خود 
آن آقا ر می‌خواهیم. اصلا وظیفه اسلامی این آفتتگا قبل از اینکه جار 9 جنحال راه بیندازیم 9 سروصداأ 
یم ال اد شک شرا بو بط خرو ار وان تیم رش کراهش زی کیمرنظر خروارن 
را درباره این مسئله توضیح بدهید. او نظر خودش را می‌گوید. يك وقت به طور صریح و قاطع می‌گوید 
خیر» من این مطلب را قبول ندارم. اگر سخنی گفت که برخلاف عقیده ما بود و این عقیده از عقایدی بود 
که جزء ضروریات مذهب است: می‌گوبیم راه تو از راه ما جداست. اما اگر خودش توضیح داد» ولو 
توضیحش برخلاف ظاهر عبارتش بوده و ما دیدیم آنچه که او توضیح می‌دهد چیز بدی نیست دیگر 
نباید حمل به فساد کنیم و جار و جنجال راه بيندازيم و تکفیر و تفسیق کنیم و احیان (واوبلا چه 
چیزهایی هست!) افرادی بگویند من یقین دارم اين آدم ولدالزناست! از کجا؟ چون می‌گویند فلان حرف 
را زده. چه صغرا و کبراهایی می‌چینند! و چه گناهان بزرگی را به نام نهی از منکر مرتکب می‌شوند! 


اسلام می‌گوید: ان شهد عندك خمسون قَسامَة علی آنه قالّه و قال لماقله فصدقه و کذبهم «۱»! اگر 
پنجاه بینه شرعی حرفی را می‌زنند. از خودش که پرسیدید گفت من چنین چیزی نگفتم» حرف خودش را 


وقتی از خودش پرسیدیم و گفت نه» حرف خودش را قبول کنیم. حالا که حرف او را قبول کردیم» پس با 
شما چرا تهمت زدید؟ نه. با آنها هم بد رفتار نمی‌کنیم. به آنها می‌گوييم شما هم اشتباه می‌کنید. دیگران 
می‌گویند پس آنها چه گفتند؟ می‌گویيم آنها هم اشتباه کرده‌اند. سوء تفاهم برایشان پیدا یاه اشته 


به این ترتیب است که نفاق و اختلاف در جامعه مسلمین پیدا نمی‌شود. اگر ما به این دستور عمل کنیم 
این‌همه نفاق و اختلاف در میان ما پیدا نمی‌شود تا جایی که ممکن است هم آن طرف را حمل به 
صحت کرده‌ايم هم این طرف ره چون دستور اسلام است که ضع فعل اخيك علی احسنه. فعل آن فرد 
را حمل به احسن و اصلحش کن, فعل این فرد را هم حمل به صلاحش کن. آن را به وجه احسن توجیه 
کن, این را هم به وجه احسن توجیه کن. بله. يك وقت به مرحله‌ای می‌رسد که ما نمی‌توانیم توجیه 
کنیم. يك کسی خودش اقرار می‌کند یا به طور صریح و قاطع حرفی را می‌نویسد که اصلا قابل توجیه 
نیست و بر ضد ضروریات دین و مذهب است. آنجا باید مبارزه کرد شدید هم باید مبارزه کرد. يا يك 


وقتی يك بینه شرعی بر امری اقامه می‌شود. آن حساب دیگری است. 


شخصی می‌آید حضور پیغمبر اکرم و می‌گوید: یا رسول الّه! طهرنی مرا پاك کن» یعنی بر من حد جاری 
کن. چرا؟ من زنا کرده‌ام. پیغمبر حرف به دهانش می‌گذارد: لعدك نظرت شاید تو به نامحرم نظر کردی و 
از باب اینکه نظر به تامحرم هم زنای جشیم است‌ن گوین زنا هگم ففت: نه یا رسول‌اللّه! زنا کرده‌ام» 
زنای چشم نبود. لعلك غمزت 


آشنایی با قرآن ۳ تفسیر سوره های انفال و توبه» ص ۲۵۱ 


شاید بدن او را فشار دادی, نیشگونش گرفتی و می‌گویی زنا کرده‌ام. نه یا رسول‌لله! زنا کرده‌ام. (اسلام 
می‌گوید يك بار اقرار در باب زنا کافی نیست. چهار بار پشست سر یکدیگر باید اقرار کند.) شاید- مثلا- 
بغل‌خوابی کردی و دخول صورت نگرفته. نه. دخول صورت گرفته «کالمیل فی المکحلة» مثل میل 
سرمه‌دان در سرمه‌دان» در این حد. فرمود: بسیار خوب» [آنگاه بر او حد جاری کرد.] نه تنها بی‌جهت آدم 
را متهم نمی‌کنند» بلکه تا هر حدی که ممکن است حمل به صحت می کنند. 


چون روش پیغمبر اکرم با اصحابشان این بود که تا حد ممکن حمل به صحت می‌کردند و حتی حرفهای 
خلاف و دروغی را هم که افراد به حضرت می‌گفتند حمل به صحت می‌کردند که اشتباه شده. 
سوءتفاهمی رخ داده» قصدش دروغ گفتن نبوده». و افرادی این جور انتظار نداشتند بلکه انتظار داشتند 
پیغمبر حرف اين را گوش کند به آن فحش بدهد, آن یکی را زیر چوب بکشد و از این جور کارهاء 
می‌گفتند چگونه است! این که هم سخن اين را قبول می‌کند هم سخن آن رء این که سراپایش گوش 
شده است! نمی‌دانستند که راهه راحل استلکه او لحاب کرژه. الگه این #سخن را مسلمانها و مژمنهای 
واقعی نمی‌گفتنده منافقها می‌گفتند. و الا کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشد چنین جسارتی نمی‌کند. 


و منهم و از این منافقین کسانی هستند که بوذون النبی وجود مبارك پیغمبر اکرم را آزار می‌دهند و اذیت 
می‌کنند و بقولون هو آذن می‌گویند این گوش است» سراپا گوش است. یعنی حرف همه را گوش می‌کند. 
قل آذن خیر لکم بگو بله» گوش است اما گوش خیر است برای شما. 


آ هنن : با قرآن ۳ تفسیر سوره های انفال 9 توبه» ص ۲۵۲ 


حال يا مقصود این است که با همین گوشها بهترین چیزها یعنی وحی الهی را برای شما شنیده و گفته, 
و یا اینکه «گوش خیر است» یعنی گوشی است که خیر است. خوب گوشی است» گوش است و خوب 
گوشی است برای شماء خوب گوشی است که به نفع شما گوش است. نوعی گوش نیست که به ضرر 
باشد. نوعی گوش است که به نفع همه شماست. بّمن باه و یوّمن للمزّمنین این گوش به خدای 
حون این دار وه یود مومنین تصدیق می‌کند. عبارت آیه این است: یوّمن له و یمن لموّمنین. 
نفرمود: «یوّمن بالمومنین» ایمان به خدا دارد و ایمان به موّمنین دارد بلکه فرمود: یوّمن للموّمنین یعنی 
به نفع موّمنین تصدیق می‌کند؛ سخنان موّمنین را به نحوی توجیه می‌کند که به نفعشان باشد؛ یعنی 
حمل بر کذب نمی‌کند؛ حتی آن حرفهایشان را که می‌داند دروغ است حمل بر اين نمی‌کند که آنها قصد 
دروغ گفتن داشته‌انده به نحو احسن حمل می‌کند که اشتباه کرده‌انده سوء تفاهمی برایش رخ داده است. 


و رخمة لین امنواء تعبیر عجیبی است! از يك طرف می‌فرمايد: یمن للْمرّمنین و از طرف دیگر 
می‌فرماید: و رخمة للّذین امنوء آنجا که می‌گوید یمن للْموّمنین (به سود موّمنین تصدیق می‌کند) یعنی 
رهبری مومنین و صلاح جامعه موّمنین این گونه اقتضا می‌کند. ولی بعد می‌فرماید: و رحمة لین امنوا و 
برای خصوص موّمنین رحمت است. 


آنجا که می‌فرماید: یوّمن لمّمنین جامعه مومنین را می‌گوید که شامل همان منافقین هم هست. آنجا 
که می‌فرماید: للذین امنوا مّمنین واقعی را ذکر می‌کند: ولی برای کسانی که موّمن واقعی هستند 
وجودش رحمت است یعنی آنها از رحمت وجود او استفاده می‌کنند. 


مان با قرآن 51 تفسیر سوره های انفال 9 توبه» ص ۲۵۲ 


اینجا بعضی این مسئله را طرح کرده‌اند: چرا آیه فرموده است که پیغمبر اکرم رحمت است برای خصوص 
موفتین واقعی ما و حال آنکه در بت ایهم فرمایده و ضاا سالک الا رسمه لماایین 6۱و ما توا 
نفرستادیم مگر اينکه رحمت برای همه عالمیان باشی. پیغمبر رحمت است برای عموم مردم يا رحمت 
جوابش واضح است و آن را از مثلی که خود پیغمبر اکرم ذکر کرده‌اند و در کتب حدیث هست و شهید 
علیه‌ال خمه در مثبة آلمرند تقل کرده است عرضص"می کنم. 


پیغمبر اکرم فرمود: مثل ما بعتنی ال من اهدی کمثل ای مثل من و آنچه خداوند مرا به آن مبعوث 
فرموده- یعنی رسالت و بعئت و دعوت من- مثل باران است. باران بر همه زمینها علی‌السویه می‌ریزد 
ولی زمینها خودشان اختلاف دارند. بعد زمینها را سه قسم کرد فرمود: بعضی از زمینها شنزار هستند» 
باران می‌ریزد اما از اين طرف که می‌ریزد از آن طرف فرو می‌رود. يك روز که بگذرد و يك آفتاب بیاید. 
انگار بارانی نیامده. از این طرف آب آمده» از آن طرف آب منتقل شده و زیر زمین رفته و این زمین يك 


ذره از این آب استفاده نکرده است. گروهی از مردم چنین هستند. 


زمینهای دیگری هست که خیلی سفتا ملک ۱9 ها یال تال است و آب را در خودش نگه 
می‌دارد و فرو نمی‌برد. يك حوض آب است و آب را نگه داشته. خود آن زمین از آن آب استفاده 


(۱). انبیاء/ ۱۰۷. 


آشنایی با قرآن ۲ تفسیر سوره های انفال 9 توبه» ص ۲۵۲ 


نمی کند ولی آدمهاء حیوانهه مرغهاء چرنده‌ها و پرنده‌ها می‌آیند از این آب استفاده می‌کنند. وسیله است 
برای استفاده کردن دیگران» ولی خودش استفاده نمی‌برد. بعضی از مردم هم این‌جورند. اینها آنچه را که 
خداوند به وسیله من فرستاده است- قرآن من, دستورها و سنن من- در خودشان جمع می‌کنند مثل يك 
حوض آب. برای دیگران بیان می‌کنند و دیگران استفاده می‌کنند اما خود آن بدبختها هیچ استفاده 

نمی کنند. يك حوض آب هستند؛ دیگران از این حوض آب استفاده می‌کنند ولی خود حوض که از آب 
استفاده نمی کند. 


می‌بینید دهها هزار حدیث حفظ است و اینها را برای مردم دیگر می‌گوید و آنها می‌گویند پای منبر 
فلان کس بودم يك حرفی شنيدم. از آن وقت که اين حرف را شنیده‌ام من دیگر چنین می‌کنم. اما او 
خودش به حرف خودش عمل نمی‌کند. مثل يك آدمی است که چلوکبابی باز کرده و روزی پانصد ظرف 
چلوکباب به مردم می‌دهد و خودش يك ظرف هم نمی‌خورد. مردم دیگر از این چلوکبابی استفاده 
می‌کنند اما خود این آقای چلوکبابی آخرش می‌رود نان و پنیر می‌خورد. 


اما سرزمین سومی هست. زمینی که خاك حسابی دارد باران می‌آید. این جور خاکها باران را منل يك 
ظرف آب نگه نمی‌دارد بلکه در خودش جذب می‌کند اما رد هم نمی‌کند. در این زمین است که شما 
می‌بینید گلها و گیاهها و سبزه‌ها می‌روید» این زمین است که بعد از مدتی می‌بینید سبز و خرم و پر از 
گل و گیاه شد. 


بنابراین پیغمبر اکرم آیا رحمت است تنها برای همین زمینی که در آن گیاه و سبزه روییده است يا برای 
همه؟ او برای همه رحمت است. یعنی بالقوه برای همه رحمت 


آمتتانن : با قرآن 0 تفسیر سوره های انفال 9 توبه» ص ۲۵۸۵۵ 
است» چون باران که فقط برای این زمین نمی‌آید. روی همه زمینها می‌بارد. 
و ما ارسلناك اّا رحمة للعالمین ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای همه عالمیان. 


پیغمبر نیامده که فقط سلمان و ابوذر را هدایت کند. پیغمبر آمده ابوجهل و ابولهب را هم هدایت کند اما 
آن که از اين پیغمبر استفاده می‌کند سلمان است و ابوذر و مقداد و عمار و ...» آنهای دیگر استفاده 


نمی‌بر ند. 


یخلفون بالّه کم لیرضوکم گرمند به قسمهای غلاظ و شداد خوردن که ما چنین نکردیم» ما چنان 
نکردیم» ما با شما هستیم. که مومنین را راضی کنند. موّمنین هم شاید کم و بیش تحت تأثیر قرار 
می‌گرفتند. قرآن می‌گوید چرا اینقدر کوشش می‌کنید که مومنین را راضی کنید» کوشش کنید خدا و 
پیغمبر را راضی کنید. یعنی منافق نباشید. چرا پی‌درپی قسم می‌خورید تا مومنین را راضی کنید؟ قسم 
نخورید نیتتان را تغییر بدهید تا خدا از شما راضی بشوده تا پیغمبر خدا از شما راضی بشود. 


و ال و رسوله احق ان برضوه #۳99سخمبگرسزاارترند که 5 را طلصی‌هکٌنید. 


نمی‌فرماید خدا و پیغمبر سزاوارترند که خدا و پیغمبر را راضی کنید. وقتی مقام جلب رضاست که نوعی 
بکوشید یعنی رضای پیغمبر هم همان رضای خداست. نمی‌گوید هم خدا را راضی کنید هم پیغمب چون 
ان کانوا مّمنین اگر واقعا موّمن‌اند و راست می‌گویند. 


آلم یعلموا انه من بحادد الّه و رسوله فان له نار جهنم خالداً فیها. آیا اینها این مطلب را نمی‌دانند که 
هرکسی که با پیغمبر اکرم معارضه کند و او در حدی قرار بگیرد و پیغمبر در حد دیگر» حسابش را با 
پیغمبر جدا کند و در مقابل پیغمبر صف‌بندی و جانب‌گیری نماید. همچنان که اين منافقین می‌کنند. 


برایخنینی کسی آتشن جهتم است غالا قیفا به شکل.خاود که بیرون آمدن نذارد فلت اهر المظیي 

و رسوایی بزرگ این است. 

آیات بعد نیز درباره منافقین است که مقداری از آن ر برایتان عرض می‌کنم: 

یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبهم بما فی قلوبهم قل استهزژا ان اه مخرج ما تحذرون. و لثن 
سالتهم لیقولن انما کنا نخوض و تلعب فل آبالله و اياته و رسوله کنتم تستهزون. لاتعتذروا قد کفرتم بعد 
انتانی ان تحت عن طائفة رک نب طائفة باللم کانوا ۳ (۲». 

منافقین اولین 


آیات پیش حکایت می‌کرد از برخی آزارهای زبانی که منافقین به پیغمبر اکرم میرساندند. این سه آیه‌ای 


(۱) توید/ ۶۲ و ۶۳ 


(۲). توبه | ۶۳- عوعر 


آشنایی با قرآن ۳ تفسیر سوره های انفال 9 توبه» ص ۲۵۷ 


که اینجا قرآن ذکر می‌کند. به قرینه‌ای که در خود آیه هست. از منافقین اولین نیستند یعنی از کسانی 
نیستند که از اول به پیغمبر ایمان نیاوردند از قبیل عبدالّه بن ابی بن سلول که از اولی که پیغمبر اکرم به 
مدینه آمدند يك گروهی بودند که وجود پیغمبر بر اینها گران بود. عبدالّه بن ابی بن سلول قبل از آمدن 
پیغمبر يك موقعیت بسیار عالی در مدینه داشت و حتی اواخر دو قبیله اوس و خزرج برای اینکه به 
اختلافاتشان خاتمه بدهند اتفاق‌نظر پیدا کرده بودند که عبداللّه بن ایی را به ریاست بلکه به توعی 
پادشاهی در میان خودشان برگزیننده و می‌گویند بدبخت تاجی هم برای خودش تهیه کرده و منتظر بود 
که عن قریب جلوس و تاجگذاری کند که اين قضایا مقارن شد با ایمان گروهی از مردم مدینه به پیغمبر 
اکرم در مکه» و بعد آمدن عده‌ای از اینها به مکه» و در عقبه منی با پیغمبر اکرم بیعت کردند و سپس 
آمتتد میاه آسالام در تفه ند و ارام سویتی بیش افیا لت آنی کار رده شخ و کیگر نم 
فکری که پیدا شده بود که او را به ریاست برگزینند بکلی از بین رفت. طبعاً این آدم عقده پیدا کرد (البته 
آدم متنفذی بود) و عرب هم که يك تعصب قبیله‌ای دارد و رئیس خودش را در حد پرستش پیروی 
می‌کند. عبداللّه بن ابی و گروه زیادی چاره‌ای نداشتند از اينکه به ظاهر هم شده اسللام اختیار کنند اما او 
در باطن دشمنی می‌ورزید. اینها را منافقین اولین می‌گوییم. 


منافقین بعدی 


از همین آیات سوره توبه معلوم می‌شود که بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم بعد از آنکه ایمان آوردند منافق 
شدند یعنی اول مّمن 


آشنایی با قرآن ۳ تفسیر سوره های انفال 9 توبه» ص۲۵۸ 


بودند بعد منافق شدند؛ اول واقعاً مومن بودند ولی بعد به ظاهر از اسلام انحراف پیدا نکردند اما در باطن 
به سوی کفر و مخالفت واقعی پیفمبر اکرم گرایش پیدا کردند چون آیه می‌فرماید: قد کفرتم بعد ایمانکم 
اول ایمان آوردید ولی فعلا شما در باطن کافر هستید. از آیه اجمالا فهمیده می‌شود که اینها يك کاری 
انجام دادند که وقتی مورد ماخذه قرار گرفتند گفتند قصد ما شوخی بود. ولی قرآن پرده‌دری نکرده 
است» بیان نکرده که آن کار چه کاری بوده» اما لحن آیه مطلب را اجمالّا می‌رساند که واقعاً يك مخالفت 
شدیدی در حد کفر بوده است. طبعاً سئله‌ای بوده که افرادی از آن زیان می‌دیدند. روایتههای خیلی 
مختلفی در شأن نزول این آیه هست و معتبرترین و متناسب‌ترین آنها با لحن آیات» داستان عقبه تبوك 


است. 
شأن نزول آیه- تصمیم خطرناك منافقین 


کردند» گروهی از منافقین هم همراه پیغمبر بودند گواینکه گروهی از آنها در مدینه ماندند. منافقین 
پیش‌بینی می‌کردند که این سفر غیر از آن سفرها و این جنگ غیر از آن جنگهاست. جنگهای دیگر 
پیغمبر با عرب و قبائل عرب بوده» این جنگ با يك مملکت نیرومند متمدن مانند روم است و آنجا که 
بروند هر تکه‌شان به اندزه گوششان خواهد بود. پیفمبراکرم رفتنذ و کو اینکه جنگ نشد ولی سپا 
مافقین احساس خطر کردند. ا ار بککانی بک(۳: 


آشنایی با قرآن ۲ زه تعسیر سوره های انفال 9 توبه» ص۲۵۹ 


خطر دیدند و کمی بیشتر نیات خودشان را برملا کردند و خودشان را نشان دادند و فکر می‌کردند که در 
این سفر کار پیغمبر یکسره است. 


وقتی که دیدند پیغمبر در این سفر موفق برگشت و اینها هم کم و بیش شناخته شدند و اقل قضیه 
برای خود پیغمبر اکرم روشن شد. [با خود گفتند] نکند وقتی ما به مدینه برویم پیغمبر تصمیم خطرناکی 
ما کلکش را بکنيم. 


اینها این مسئله را که ممکن است سوره‌ای نازل بشود و ما رسوا بشویم احتمال می‌دادند یعنی تجربه 
داشتند که گاهی مخفی‌ترین خبرها را پیغمبر اکرم می‌گفت که به من وحی شد و آیه نازل گردید. اگرچه 
آنها در باطن به وحی و نبوت ایمانی نداشتند و یا اقل تردید داشتند ولی می‌گفتند اين آدم یا با جن 
ارتباط دارد یا يك صرافت فوق‌العاده‌ای دارد و يا جاسوسهای خیلی دقیقی دارد بالاخره هرجور هست 
خبرهای ما به او می‌رسد و وقتی که رسید» آیاتی بر او نازل می‌شود. و اگر هم آنها نزول را قبول نداشتنده 
چون از نظر موّمنین این امر نزول آیات بود تعبیر به نزول آیات می‌کردند. 


بالاخره اینها را وحشت گرفت که پیغمبر به مدینه برود و آیاتی نازل بشود و اینها مفتضح بشونده پس 
راه است (ما تا نصف آن راه- تقریا تخهس را برفگيم/ و آفاسه‌اشی)مجکهوصاً از خیبر به طرف شام 
کوهستانهای خیلی زیادی است.) از بعضی گردنه‌های صعب‌العبور می‌گذشتند. گردنه‌هایی که دیگر لشکر 


نمی‌توانست به طور دسته‌جمعی وارد بشود باید دو نفر سه نفر از راههای باريك عبور می‌کردند. اینها 
رفتند و در يك نقطه خیلی سختی کمین کردند که در آنجا یا شتر پیغمبر را رم بدهند و یا به شکل 
دیگری پیغمبر را به قعر دره بیندازند و بعد بگویند که مثّ شتر پیغمبر رم کرد یا لغزید. 


فخیم فان سقمن آکیم را آکاه کت ظا کت نود انا تنام به ضورت خوحضان ستف یود عمارو 
حذیفه همراه پیغمبر اکرم بودند. رسول اکرم به حذیفه فرمود: برو جلو افرادی را می‌بینی و به آنها بگو 
که قضیه از این قرار است» شما چنین تصمیمی دارید. تا رفت و به اینها گفت. فهمیدند که پیغمبر آگاه 


فرمود: اینها اين و اين و ... بودند (دوازده یا پانزده نفر را پیغمبر اکرم اسم برد) و ظاهرا به امر خود پیغمبر 
از باب اینکه مصلحت نبود. حذیفه 9۳3۸و راز ا فا کر قرائن نشان می‌دهد که اینها 
افرادی بودند که مصلحت اسلام و مسلمین نبود که این پرده دریده شود و راز اینها فاش گردد. این بود 
که حذیفه در میان مسلمین يك آدم رازدار شناخته می‌شد و خیلی افراد درباره خودشان شك می‌کردند [و 
ز او سوژّال می‌نمودند.] ظاهراً درباره خلیفه دوم می‌نویسند که به حذیفه می‌گفت: حذیفه! تو درباره من 
دعا می‌کنی يا نه؟ می‌گفت: من درباره مومنین و موّمنات دعا می‌کنم» تو اگر از آنها باشی مشمول هستی 
اگر نه, نه. 


به هر حال يك چنین جریان خیلی مهمی پیش آمده که از لحن آیات استفاده می‌شود. در شأن نزول این 
آیات خیلی حرفها زده‌اند 


ولی آنجه که از همه بهتر با آیات تطبیق می‌کند همین است. در جلسه بعد درباره اين آیات توضیح 
می‌دهیم. 


ترجمه آیات 


بحذر المنافقون ان تنزل عم سورة تبهم بما فی قلوپهم منافقین می‌ترسند که دربره نها سوره‌ای 
نازل بشود و به آنها اطلاع بدهد از آنجه که در دل دارند و نیتهای آنها را به آنان بازگو کند. قل استهزوا 
به آنها بگو حالا مسخره کنید ان له مرج ما تخذرون خدا آن نیات باطن شما را بیرون خواهد آورد و 
به پیفمبر خودش خواهد گفت. و آئن سألتهم لیقولن انما کنا نخوض و تلعب اگر از آنها درباره آن کار 
بپرسی (خیلی مجهول گذاشته؛ [گویی می‌خواهد بگوید] آن چه کاری بود که می‌خواستید انجام بدهید؟!) 
می‌گویند ما که قصد جدی نداشتیم» می‌خواستیم شوخی کنیم. (منل اینکه يك کسی می‌گوید من 
می‌خواستم تو را بترسانم قصد جدی نداشتم.) قل آبالله و ايانه و رسوله کنتم تستهزوّن بگو آیا شما به 
خدا و آیات خدا و به رسول خدا دارید استهزاء می‌کنید. مسخره می‌کنید که شوخی می‌کردیم؟! لاتعنذروا 
بی‌جهت عذر نیورید. حرف حقیقی این است: د کنرتم بعد ایمانکم شما مومن بودید ولی کافر شدید؛ 
واقعاً شما کافر شدید. ان تعف ن طائفة مافکب#فوطالنه بان کل مجرمین شما دو دسته هستید: 
بعضی‌تان قابلیت گذشت دارید ولی برخی ندا["اگزن ی اما گذشت کنیم از بمضی 
دیگرتان گذشت نخواهیم کرد که آنها محرم هستند. 


آشنایی با قرآن ۳ تفسیر سوره های انفال و توبه. ص ۲۶۲ 
تتمه‌اش آن‌شاءللّه باشد جلسه دیگر «۱». و صلّی ال علی محمد و اله الطاهرین. 
باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الّه ... 
خدایا دلهای ما را به نور قرآن منور بگردان» نیتهای ما را خالص بگردان. 
ابا عا را لمات تا قارب 


(۱). [متأسفانه نوار جلسه بعد در دست نیست,] 


فهر ست آجات قرآن کرجم 


هو اذی خلق لکم... 

و علم آدم ره 

بلی من اسلم وحهه... 

و... و اتخذوا من مقام... 
يا اتها ادن آمنوا.. 

و قاتلوا فی‌سبیل اله... 

لا | کراه فی‌الدّین... 

هو اذی انزل علیکی... 
قل الم مالک الملک... 
ا... فعندالله مغانم... 


ان الْذین توفیهم الملانکة... 


قل هو القادر علی... 
پسئلونک عن الانفال... 
واذ کروا اذ انم قلیل... 
يا اتها الَذِین آمنوا.. 
واعلموا آثما اموالکم و... 
یا انها الذین آمنوا.. 


نام سوره شمارء آبه صفحه 


همهتو زف‌ها ۱ 
غیر ازتوبه 

بقره ۳۹ 
بقره ۳۱ 
بقره ۱۲ 
بقره ۱۳۵ 
بقره ۱۵۳ 
بقره ۱۹۰ 
بقره ۲۹۵۶ 
آل‌غمران ۷ 
آل‌عمران ۲۶ 
آل‌عمران ۱۴۶ 
تساء ۹ 
تا ۹۷ 
نعام ۶۵ 
نفال ۱ 
نفال ۲۶ 
نفال ۳۷ 
نفال ۳۸ 
نفال ۳۹ 


۳۰ 


۲۳۱۵ 
۱۳۲ ۱ 

۱۳۷ ۱۳۵ ۵ 

۹۹ 

۶۸ 

۱۸۰۷ 

۴ 

۷۶ 

۱۵ ۰۱۳-۱ 

۱۷۵ ۱ 

۱۷۱۱ 

۲۵ ۰۲۴ ۲۲ ۷۱ 


۳۳ 


و اذ یمکر یک الذْین... 
و اذا تتلی علیهم آیاتنا... 
و اذ قالوا الهم ن... 

و ماکان الّه لیعذیهم... 

و ما لهم الا یعذیهم... 

و ماکان صلاتهم عند... 
ان الذین کفروا ینفقون... 
تمد ال الیش 
قل للذین کفروا ان... 

و قاتلوهم حتی لاتکون... 
و ان تولوا فاعلموا... 

و اعلموا اما غنمتم من... 


اذ پریکهم ال فی منامک... 


و اذ بریکموهم اذ التقیتم.. 
يا اتها الَذِین آمنوا.. 


او او ری ی 
ولا تکونوا کالذین خرحوا... 


و اذ زین لهم الیطان... 


اذ یقول المنافقون و الَذین... 


ولوتری اذ یتوفی الَذین... 
ذلک بما قدمت ایدیکم... 


کدآب آل فرعون و اذین... 


تال 
تال 
تال 
تال 
تال 
تال 
نفال 
تال 
تفال 
تال 
تال 
قال 


نفال 
نفال 
نفال 
نفال 
نفال 
نفال 
نفال 
نفال 
نفال 
نفال 


۳۳ ۳۰ ۲۶ ۵ 
۳۵ ۴ 

۳۷ 

۴۱۳۹ 

۴۲ ۱ 
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۵۰-۷ 

۵۴ ۰۵۳ ۰۵۱ ۷ 
۵۵ ۵۶ ۷ 

۶۰ ۵٩ ۵۶ 

۶۰ ۵۶ 


۰۷۳ ۷۱ ۰ ۵ ۳ 
۸۶ ۸۵ ۷۵ 


۹ 
ككِ« ۱ 

(4 ۹ ۹۲ ۰ 

۱" ۱-۱ ۴ ۳ 

۱۰۴ ۰۱۰۳ ۷ ۰۹۵-۳ 
۱ 

۱۱۱۲ ۰ 

(۱ ۰ ۸ 
۱۳۳-2 ۳ 

و( 


فهرستها 


ذلک بان الّه لمیک... 


کدآب آل فرعون و اذین... 
ان شر الدوات عنداله... 

و اما تخافق من قوم... 
واعدّوا لهم ما استطعتم... 

و ان حنحوا للسلم قاحنح... 
و ان پریدوا ان بخدعوک... 
و اف بین قلوبهم لو... 

یا اتها انب حسبک... 

يا اتها الثبن حَض... 


الان نله عنکم... 


فکلوا ما غنمتم حلالا... 
ان الذْین آمنوا و هاحروا... 


والذین کنروا بعضهم... 
و الذین آمنوا و هاحروا... 
والّذین آمنوا من بعد... 
ی 
فسیحوا من الارض اريعة... 


وان ماس و شرت 


نفال 


نفال 


2۳ 


۳۳۵ 


2 ۵ ۳ 
۱ 


۱۱۳ 

۱۶۳ ۰۱۵۹ ۳ 

۱۵۹ ۳ 

۱۵۹ ۰۱۵۲ ۳ 
۱۹۰۵۳ 
۱۵۸ ۰۱۵۵ ۳ ۳ 
۱۷۹ ۰۱۷۲ ۰۱۶۱-٩۹ 
۱۷۱ ۰۱۶۵-۱۶۳ ۶۱ 
۱۷۱ ۰۱۶۶ ۱۶۵ ۳ 
شا(‎ 

(2 

۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۷۶ ۲ 
۱۷۸ 


۶۸ 
۰1٩۲ ۰۱۸۹ ۸ ۱ 
۱۹۵ ۴ 


۱۹۷ ۰۱۹۶ ۱ 
۳ 

۱۹۹ ۹۸ 

۱۳۰۸۰ ۱۳ 

۳۳ 

۳۰۳ 


۳۳۶ 


فاذا انسلخ الاشهر الحرم... 
وان اتود من و کته و 


کیت یکی هروه 2 


قاتلوهم یعذّیهم ال... 
الا تتصروه فقد نصره... 
والتابقون الاولون من... 
و ماکان رتک لیهلی... 
ل... ان الّه لایشتر... 
رب... فمن تبعنی فائه... 
بت قفا کت ههد تشه 
کل تا هو عون 

و لقد کزّمنا بنی آدم... 


وی تفای فا و میب 


انْ... سواءٌ العا کف فیه... 
و ححدوا بها و استیقنتها... 
ای یا ور 
و قالوا اءذا ظللنا فی... 


قال رت فانظرنی الی... 
قال فبعرّتک لاغوينهم... 
له یتوفی الانفس حین... 


۲۰۳ ۹ 
۲۱۵2.۳ 
۳۳ 
۱۴۹ 


۳۲ 

۱۸۵ ۴ 

۱-۶۴۳۰ ۷ 
(۲ ۴ 
۳۱۱ 

۱۳۷ 

۱۳۸ 

۲۱۶ ۸ 


۳ 

۱۶ 
۱۱۸-۶ 
۳۹ 

۳۹ 
۱۱۷۳۶ 


فهرستها 


قه ‏ تن منکم... 
و... و یرون علی... 

ان الله بحت الذین... 

ان... والله شکوژ حلیم. 
قافن وک و 

انا هدیناه السّبیل... 

یا اتها الانسان انی... 


اذا حاء نصرالله و الفتح. 


و ناس یدخلون... 


فتح بحمد ریک و.. 


متن حدیث 
ان اعظم الخیانة... 

| کثر مصارع العقول... 
عتج الم نهر 
الاسلام هو التسلیم. 
خدا دو امان داشت... 
مر اهل مکة الا... 


اتف اکن تیه 


من له الغنم علیه الغرم. 
له ما فضل و علیه... 


۳۳۷ 
حد ید ۱۰ ۱۸۷ 
حشر ۹ ۶۸ ۱۸۵ 
صف ۴ ۱ ۹۹ 
تغاین ۱۷ ۱۴ 
طلاق ۳ ۱۱۱ 
انسان ۳ ۱۳۲ 
انشقاق. ۶ ۳۷ 
نصر ۱ ۲.۰ 
نصر 1 ۲۷.۰ 
نصر ۳ ۲.۰ 
فهر ست احادچین 
گوینده صفحه 
مام علی 1 ۱۷ 


مام علی 1 ۱۹ 
مام علی 1 ۱۹ 


مام علی :1 ۳۸ 
مام علی 1 ۳ 
مام علی 1 ۴۲ 
مام علی 3 2۲ 
تِ ۴ ۱۷۴ 
رسول اکرمعٍْ . ۶۸ 
ِ ۸۱ 


۳۳/۸ 


| کبر لها کیر الله... 

کل ما یج الی الایمان... 
اد شاد کره اس 
القبر اقا روضةً من... 
الحمدلله اآذی یومن... 

و کت کی 
کونوا لنا زیناً... 

القرآن یفشر بعضه بعضا. 
لاجبر و لاتفویض بل امر... 
ان الله بعث نیا من... 

لا ینعم علی العبد بنعمة... 
هم اغفرلی الذنوب... 
الملک یبقی مع الکفر و... 
...و ان عقدت بینک و... 
ان الوفاء توأم السَدق... 
تا وان قطان وان و 


من لم یغز و لم بحدث... 


السّلام علیک و علی الارواح... 


اتی لااعلم اصحابا... 


مثل المومنین فی تواددهم... 


اتمه قانه یبد وی 
و تن 
اشهد ان لا اله الا اله... 


امام باق 
امام علی 1 
دعای افتتاح 
امام علی 1 
امام صادق 3 
امام صادق3 
امام باقر 3 
دعای کمیل 
رسول اکرم 6 
امام علی 1 
امام علی 1 
امام علی 1 
رسول اکرم 2 
زیارت 

امام حسین 3 
رسول اکرم 2 
امام علی 1 
رسول اکرمج 


۶ 
۱۴ 

۱۰ ۷ 
۱۹ 

۱۳۵ 

۱۳۹ 

۱۳۰ ۹ 
۱۳۱ 

۱۳۵ 

۱۳۸ 

۱۳۹ 

سس 

۱۱ 
۱۵۱-۹ 
۱۵۲ 
۱۷۰۶۹ 
۱۷۶ ۰۱۷۴ ۲ 
۱۷۳ 

۱۷ 

۱۸۳ 

۱۸۹ 

۱۹۴ ۳ 
۹۶ 


فهرستها ۳۳۹ 


هم اضر علی ضعفاء... ۳ ۱۹۷ 

سلمان متا اهل البیت. رسول اکرم مد ۲۱۱ 

حسین مثی و انا من... رسول اکرمعْ ‏ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

علی مع الحق و الحق... رسول ارم ۳۲ 

فهرست اشعار عجی 

مصرع اول اشعار نام سراینده ‏ تعداد ابیات صفحه 

و حسک داء ان تبیت ببطنة ح ۱ ۱۷۰ 
فهرست احشعار فار سی 

مصرع اول اشعار نام تعداد صفحه 

سراینده ابیات 

پس که بیستند بر او برگ قابفام ت ۱ ۴ 

تا چند چو یخ فسرده بودن نظامی ۲ 2۹ 

چون تو برگردی و برگردد سرت مولوی ‏ ۱ ۳ 

چون غرض آمد هنر پوشیده شد مولوی ‏ ۱ ۱۸ 

حقیقت سرایی است آراسته سعدی ‏ ۳ ۱۹۰۸ 

دو قبیله اوس و خزرح نام داشت مولوی ‏ ۲ ۱۷۰ 

عاقلی بر اسب می‌آمد سوار مولوی ۱ ۳۹ 

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ايم حافظ ‏ ۳ ۵۵ 

من آنچه شرط بلاغ است با تومی‌گويم ‏ حافظ ۱ 2۷ 


من کی‌ام لیلی و لیلی کیست من ِ ی ۲۱ 


فهر ست اساهی اتخاص 
آدم اه :۳۶ 
براهیم نو : ۲۶ ۴۵-۴۳ ۲۱۱ 
برهه: ۱۸۸ ۲۰۶ 
بن اثیر (ابوالحسن عرّ الدّین علی): ۶۸ 
بوبکر بن ابی قحافه: ۳۲-۳۰ ۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۷ ۲۱۲-۲۱۰ 
بوجهل (عمروبن هشام بن مغیرة): ۵۲ 
پوذر غفاری (جنادة بن حندب): ۵۲ 
بوسفیان بن حرب: ۰۵۲ ۱۵۱ 
بوطالب بن عبدالمطلب: ۲۶ 
بولهب: ۰۲۹ ۳۰ 
سدآبادی (سیدحمال الدین حسینی): ۸۴ ۸۵ 
سعدین زرارة: ۰۲۶ ۲۷ 


سفندیار: ۳۵ ٩٩‏ 
سماعیل بن ابراهیم ی : ۲۷ 
شراقی قمی: ۲۳ 


حبرئیل 3 ۳۰۷ 

جعفرین محمد. امام صادق 3 : 0۱۲۹ ۱۳۰ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
حمشید: ۳۵ 

حافظ (خواحه شمس‌الدین محسد): ۵۵ ۵۷ 

حجهین الحسن, امام زمان(عج): ۷۸ 

حسن بن علی» امام عسکریت : ۱۹۷ 

حسن بن علی» امام مجتبی لو : ۱۵۱ 


فهرستها ۳۱۳۱ 


حسین بن علی» سیدالشهداء 12 : ۸۳ ۸۵ ۱۵۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۹۷ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
خدیجه بنت خویلد عم : ۰۲۶ ۳۲ 

دورانت (ویل): ۰۹۸ ۰۱۰۱۱ ۱۵۹ 

رستم: ۳۵ 

سعدی (مشرف این مصلح بن عبدالّه): ۰۱۸ ۵۷ 

سعیدین عبدالّه حنفی: ۱۷۴ 

شلات ارس ۲۱۱۶ 

شیخ طوسی (ابوحعفر محتدین حسن): ۱٩۱‏ 

شیخ نجدی: ۰۲۸ ۲۹ 

۱۳۰ ۰۱۰۹ ۱۰۸ ٩۷ ۳۹ ۱۳۸ ۰۲۸ شیطان:‎ 

طباطبایی (علامه سیّد مححد حسین): ۰۱۲۳ ۱۵۹ ۱۹۶ 

طبرسی (ابوعلی فضل بن حسن): ۱۹۷ 

عزرائیل» ملک الموت "فا : ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

علی‌بن اببطالب. امیرالمومنین 9 : ۱۷ ۱۹ ۲۶ ۳۰ ۳۸۳۱ ۴۲ ۵۲ ۰۵۳ ۸۳ 
 (‏ ( ۵ ۷ ۴۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸-۱۵۵ ۱۶۹ ۰۱۷۹ ۰۱۸۹ ۱۹۳ ۱۹۴ 
۸ ۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۱۲-۲۱۰ 

علی‌بن موسی. امام رضانلوه : ۱۰۷-۱۰۴ 

عمّار باسر: ۵۲ 

عمرین الخطاب: ۰۱۰۷ ۱۰۱۸ 

عیسی بن مریم مسیح ی : ۰۵۷ ۵۸ 

فرعون: ۰۱۱۳ ۱۲۴ 

فیض: ۰۱۷۳ ۱۷۴ 

قثم بن عباس: ۲۲ 

۵٩ ۰۵۸ قیصر:‎ 


۳۳۲ آغنایی با قرآن (۳) 


کسروی (احمد): ٩۲‏ 

کیکاووس: ۳۵ 

گاندی (مهاتما): ۱۴۶ 

لوط تال : ۴۰ 

لیلی بنت سعد: ۲۱۱ 

مأمون عباسی (عبداله): ۱۰۷-۱۰۴ 

ما کیاول (نیکولو): ۲۱۷ 

مالک اشتر نخعی: ۰۱۴۹ ۱۵۶ 

محمدین عبدالله» رسول اکرم 3 در بسیاری از صفحات 
محمدین علی. امام باقرلیّه : ۶۳ ۰۱۱۶ ۱۳۹ 

مریم بنت عمرانت9 : ۱۰۸ 

مصعب بن عمیر: ۰۲۷ ۲۸ 

مطهری (شیخ محمّد حسین): ۰۳۴ ۳۵ 

معاویین ابی‌سفیان: ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۲۰۸ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۸-۱۵۵ 
موسی بن عمرانط9 : ۳۰ ۳۴ 

مولوی بلخی (حلال الدّین محهد): ۰۲۲ ۰۱۷۰ ۲۱۹ 
مهدی عباسی: ۴۲ 

نصر بن الحارث: ۳۸۵ 

تظاش کتوی (حکیم ابومحمد الیاس بن یوسف): ۵٩‏ 
هندین ابی‌هاله: ۳۰ ۳۲ 

یزیدبن معاویه: ۱۹۷ 

یسوعی (لوییس معلوف. صاحب المنجد): ۶۹ 


فهرستها 1 
فهر ست اساهی کتب 
المنحد: ۶٩‏ 


اسان و سر پر یه ۱۳۲۰ 


تاریخ تمدن: ٩۸‏ 

تسیر المیزان: ۱۹۵۰۵۱۳۹۰۱۲۳ 
تفسیر صافی: ۱۳۹ 

تفسیر مجمع البیان: ۲۱۱ 

جامع الصغیر: ۱۸۳ 


خدمات متقابل اسلام و ایران: ۱۹۰ 

قرآن کریم: در بسیاری از سنگله 

کافی: ۰۱۱۴ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

مثنوی: ۱۷۴ 

مفاتیح الجنان: ۱٩۳‏ 

نهایه: ۶۸ 

نهح‌البلاغه: ۰۱۷ ۸۱٩‏ ۴۲ ۵۲ ۰۱۳۷ ۱۴۹ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۸۹ 
ولاء‌ها و ولایتها: ۱۸۲ 


